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ــخني با وزير محترم پيشنهاد  ــمارة قبل در س در ش
ــد كه وزارت آموزش وپرورش به جاي اينكه درگير  داده ش
ــاختاري شود، در جهت دو امر مهم  طرح هاي تحولي و س
ــطح علمي، مهارتي و اخلاقي  اهتمام كند: اول: ارتقاي س
معلمان، دوم: ارتقاي كيفيت تعليم وتربيت در كلاس درس.
ــرمقاله وقتي نوشته شد كه هنوز كابينة دولت  آن س
دهم تعيين نشده بود. اما اين مقاله زماني نوشته مي شود 
كه وزير محترم آموزش وپرورش از مجلس شوراي اسلامي 

رأي اعتماد گرفته است.
با توجه به سرمقالة قبل، سخن بنده با وزير محترم اين 
است كه آيا تصوير شفاف و روشني از كيفيت تربيت ديني 
در مدارس وجود دارد؟ به  عبارت ديگر، آيا مي دانيم كه در 
ــاخص هاي اصلي دينداري، مدارس ما در چه موقعيتي  ش
ــاخص ها وضعيت مطلوب نيست،  است؟ اگر در برخي ش
علت آن چيست و اگر مطلوب است، دليلش كدام است؟ 
ــاخص هاي قابل اندازه گيري كيفيت تربيت   ــاً آيا ش اساس
ديني در آموزش وپرورش تدوين شده است؟ البته همين 
سؤال ها دربارة كيفيت علمي دروس هم مطرح است كه در 

جاي خود بايد به آن ها پرداخت.
اگر پاسخ به سؤال هاي فوق مثبت باشد، معلوم مي شود 
ــه خط آغاز حركت كادر جديد رهبري آموزش وپرورش  ك
ــت و در نتيجه، وزير محترم بايد ميزان راهي را كه  كجاس
ــود و خط پاياني را، با توجه به شاخص ها،  بايد پيموده ش
براي ياران خود مشخص كند و از آنان براي رسيدن به آن 

خط پيمان بندد.
اما اگر پاسخ به سؤال هاي فوق منفي است، اولين اقدام 
وزير محترم يك اقدام محققانه در تعيين وضعيت تربيت 
ــاس شاخص هاست. اگر اين شاخص ها تعيين  ديني براس
شوند و اگر خط ابتداي حركت ياران هر وزير معلوم گردد 

و قرار تعداد قدم ها و خط پايان، نه در قالب مفاهيم كلي و 
مبهم، بلكه با معيارهاي شفاف و قابل اندازه گيري گذاشته 
ــك از ياران نيز وجود  ــود،  امكان ارزيابي كارامدي هر ي ش

خواهد داشت.
براي استخراج شاخص هاي تربيت ديني، سند تحول، 
برنامة درسي ملي و برنامة درس دينيِ مصوب شوراي عالي 
پيش روي ماست. برنامة تفصيلي درس ديني براي تبديل 
ــدن به شاخص، قابليت بيشتري دارد. با استفاده از اين  ش
برنامه مي توان ده ها شاخص مربوط به معرفت و شناخت، 

باور و گرايش و نيز رفتارها را تدوين كرد.
ــاخص هاي مورد سنجش براي پايان  نمونه هايي از ش

دورة متوسطه عبارت اند: 
1. ميزان توانايي در قرائت صحيح قرآن كريم؛

2. ميزان توانايي ترجمة آيات قرآن كريم؛
ــده در قرائت قرآن و تدبر  ــاعات صرف ش 3. ميزان س

در آن؛
4. تعداد الگوهاي اسلامي مورد علاقة دانش آموزان؛

5. تعداد الگوهاي غيراسلاميِ مورد علاقة دانش آموزان؛
ــط  ــده توس ــداد كتاب هاي مذهبي مطالعه ش 6. تع

دانش آموزان؛
7. ميزان توانايي دانش آموزان در استدلال بر ضرورت 

حجاب؛
8. ميزان رعايت حجاب در بيرون مدرسه؛

9. ميزان مشاركت دانش آموزان در مراسم ديني؛
ــاز جماعت  ــور دانش آموزان در نم ــزان حض 10. مي

مدرسه؛
ــناخت دانش آموزان نسبت به  11. ميزان معرفت و ش

رسول خدا)ص( و ائمة اطهار)ع(؛
ــام بردن از كتاب هاي  ــي دانش آموزان در ن 12. تواناي

مذهبي؛
ــر ترتيبي نام ائمه  ــوزان در ذك ــي دانش آم 13. تواناي

اطهار)ع(؛
ــرب، آمريكا و  ــبت به غ 14. نگرش دانش آموزان نس

مظاهر غربي.
جناب وزير، در صورتي ياران شما مي توانند بعد از طي 
دورة مأموريت اعلام موفقيت كنند، كه ارزيابي در اكثريت 
شاخص ها نشان دهد كه نه تنها كيفيت تربيت در اين امور 
بدتر نشده، بلكه به آن خطي كه تعيين گرديده نيز رسيده 

باشند.

ارتقاي كیفیت
در تربیت  دیني
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حسین امامی

چندان
موفقیت آمیز
عمل نکردیم

اشاره
پنجمی�ن نشس�ت علمی مرک�ز تحقیقات ام�ام علی)ع( 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دوشنبه دهم 
تیرماه با س�خنرانی دکتر محمد آرمند ب�ا موضوع  نحوة 
معرفی امام علی)ع( به جوانان و نوجوانان )با تأکید بر کتب 
درسی( برگزار شد که اکنون گزارشی کوتاه از این نشست 

را با هم می خوانیم.

میزان آشنایی با امام علی)ع(
ــی  ــه معرف ــود ب ــخنان خ ــش اول س ــد در بخ آزمن
ــنايی دانش آموزان با  پژوهش هايی که در مورد ميزان آش
ــت، گفت: پژوهشی دربارة  امام علی)ع( صورت گرفته اس
ميزان آشنايی نوجوانان و جوانان دانش آموز با زندگی امام 
علی)ع( انجام شد )البته اين پژوهش مربوط به چند سال 
قبل است و شايد در اين چند سال وضعيت و شرايط اندکی 
فرق کرده باشد(، ولی براساس اين پژوهش می توان گفت 
ــبت به شناخت امام  وضعيت نوجوانان و جوانان امروز نس
علی)ع( چگونه است. اين پژوهش در منطقة 13 آموزش 

و پرورش شهر تهران انجام گرفت و 470 دانش آموز نمونة 
آماری آن را تشکيل داد. از آن ها سؤالاتی شد تا مشخص 

شود چه اطلاعاتی راجع به امام علی)ع( دارند«.
وی در ادامة سخنانش پرسش های اين تحقيق را بيان 
ــؤالات اين بود که چه کتاب هايی  کرد و افزود: »يکی از س
ــخصات کتاب را  ــی)ع( خوانده ايد؟ مش ــام عل ــاره ام درب
ــيد. 82 درصد اظهار کردند که هيچ کتابی در اين  بنويس
باره نخوانده اند و 17/3 درصد يک کتاب يا بيشتر مطالعه 
کرده بودند. سؤال بعدی اين بود که ميزان آشنايی شما با 
ابعاد زندگی حضرت علی)ع( چه مقدار است؟ )صرف نظر 
از ابهام اين سؤال(، حدود 76 درصد از دانش آموزان گفتند 
در حد کم و متوسط آشنايی دارند و 24 درصد گفتند که 

زياد و خيلی زياد آشنايی دارند. 
در سؤال ديگری پرسيده شد که ميزان آشنايی شما با 
نهج البلاغه چه مقدار است که حدود 88 درصد گفتند در 
حد کم و متوسط و 12/5درصد گفتند در حد زياد آشنايی 
ــدود 88 درصد  ــورد ياران آن حضرت هم ح ــم. در م داري
آشنايی کم و متوسط داشتند. پرسيده شد چه کتاب هايی 

گزارشی از نشست نحوة معرفی امام علی)ع( به جوانان و نوجوانان
با تأکید بر کتب درسی
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ــام علی)ع( مطالعه کرده ايد و بهترين کتاب ها  در مورد ام
چيست، که 14درصد نام بهترين کتاب ها را نوشتند. 

ــيده شد با چه  ــؤال بعدی از دانش آموزان پرس در س
ــنايی داريد که 44  ــدی از ابعاد زندگی آن حضرت آش بُع
ــد با زندگی نامه،  ــد گفتند با نحوة زندگی، 31 درص درص
ــخنان و 11/5 درصد با روش  12/8 درصد با احاديث و س

حکومتی ايشان آشنا هستند«. 
وی در نتيجه گيری از اين تحقيق اظهار داشت: »اين 
آمارها نشان می دهد آشنايی دانش  آموزان با امام علی)ع( 
ــن مقدار روی  ــتر از اي ــيار بيش ــت و بايد بس واقعاً کم اس
نوجوانان و جوانان کار شود. چه بسا اگر تحقيق جديدتری 
ــايد اين آمارها کمتر نيز  ــود، ش در اين خصوص انجام ش
بشوند. در هر صورت بايد برای معرفی انديشه و شخصيت 
ــرد و راه های مختلف را  ــيار تلاش ک اميرالمؤمنين)ع( بس

بررسی نمود تا بتوانيم بهترين راه ها را انتخاب کنيم«. 

آشنایی با امام علی)ع( از طریق کتب درسی
آزمند در ادامة سخنانش تصريح کرد: »تحقيق ديگری 
ــا امام علی)ع( با  ــنايی دانش آموزان ب در زمينة ميزان آش
ــی به عمل آمد با عنوان بررسی نحوة  تأکيد بر کتب درس
ــخصيت امام علی)ع( در کتب درسی  ترسيم زندگی و ش
دورة ابتدايی و راهنمايی. اين تحقيق در سال 1379 انجام 
ــده اين است: به چه ابعادی از  شد. سؤالاتی که مطرح ش
شخصيت امام علی)ع( پرداخته شده و ارتباط و هماهنگی 
ميان اين دوره ها در کتاب درسی چگونه است؟ نتايج اين 
تحقيق نيز با آمار و ارقام استخراج شد، که از ذکر جزئيات 

آن صرف نظر می کنيم«.
ــرف آوردن مطالب در  ــه صِ ــا تأکيد بر اينک ــد ب آزمن
کتاب های درسی مهم نيست، بيان داشت: »تحقيق ديگری 
انجام شد تا ميزان قابل فهم و سازگاری مطالب با ساحت 
ــان دهد. تحقيقات نشان می دهد  ذهنی دانش آموز را نش
دانش آموز ده تا دوازده ساله، اصلًا متوجه بعضی از مفاهيم 
انتزاعی که مابازاء خارجی ندارد نمی شود و آن ها را درست 
ــت که دانش آموز می تواند  نمی فهمد. بعد از اين زمان اس
اين مفاهيم را بفهمد. استاد اسکندری از استادان دانشگاه 
علامه طباطبايی اين تحقيق را انجام داده و مشاهده کرده 
است که 75 درصد يا بيشتر دانش آموزان، تنها 30 درصد 
ــخ دادند. يعنی دانش آموزان  سؤال اول را فهميدند و پاس
ــد اين موارد را خوب فهميدند و برای آن ها قابل  30 درص

ــام علی)ع( به دنيا  ــک مفاهيمی مانند ام درک بود. بی ش
بی توجه بوده است يا عدالت را خيلی مهم می دانسته برای 

دانش آموزان در مقاطع پايين قابل فهم نيست«. 
ــد عدالت،  ــه اينکه مفاهيمی مانن ــاره ب آزمند، با اش
مشورت، قضاوت، شجاعت، امر به معروف و نهی از منکر، 
ــاه و... برای دانش آموز  ــن و قُبح اخلاقی و ثواب و گن حُس
ــت می کنيم  ابتدايی به گونه ای که ما از اين مفهوم برداش
ــب در معرفی امام  ــت: »بايد مطال ــت، گف قابل فهم نيس
ــی  ــی از زوايای مختلف مورد بررس علی)ع( در کتب درس

قرار گيرد«.

ناهماهنگی در ارائه مفاهیم
وی در ادامه بيان داشت: »تحقيق ديگری توسط آقای 
ــده که نتايج  »ربانی« در وزارت آموزش و پرورش انجام ش
اين تحقيق در ويژه نامه ای به نام »علی؛ امير غدير« منتشر 
شده است. اين تحقيق نشان می دهد در کتاب های مختلف 
درسی مفاهيم گوناگونی در مورد آن حضرت مطرح شده 
اما نتيجه نشان داده است که ميان اين مطالب هماهنگی 
و انسجام لازم وجود ندارد و اين موارد به صورت پراکنده در 

جاهای مختلف مطرح شده اند«. 
ــد در ادامه گفت: »نمی توان مطلبی را در پاية  آزمن
ــوم ابتدايی آن   ــی مطرح کرد و در مقطع س دوم ابتداي
ــاخت و مثلًا در کلاس چهارم بحث ديگری را  را رها س
ــيختگی به وجود می آيد.  آورد. در اين صورت، نوعی گس
ــاط عمودی و  ــی دو اصطلاح ارتب ــزی درس در برنامه ري
افقی وجود دارد. ارتباط افقی می گويد بين دروسی که 
ــی مطالعه می کند چه  ــال تحصيل دانش آموز در يک س
ــل همديگر و در  ــود دارد؟ اين ها بايد مکم ــی وج تفاوت
ــند و تکرار نادرست نداشته باشند.  جهت همديگر باش
ــای مختلف وجود  ــی بين پايه ه ــن بايد ارتباط همچني
ــد که به آن ارتباط عمودی گفته می شود.  ــته باش داش
ــش بروند تا در ذهن  ــد اين ها به صورت هماهنگ پي باي
ــفانه  ــود. متأس ــناختی ايجاد ش ــاختار ش دانش آموز س
ــی در مقاطع  ــت که بين کتب درس ــاهده شده اس مش
ــدارد. از اصولی که بايد در  ــف اين ارتباط وجود ن مختل
ــتن است؛ از جمله  ــی رعايت شود تنوع داش متن درس
ــيار تأثير  ــخصيت فرد بس ــی، که در ش ــتان عاطف داس
ــری را تقويت  ــش نيز يادگي ــذارد. تمرين و پرس می گ
ــتفاده از تصوير ارزش بالايی دارد، زيرا در  می کند و اس 4
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ذهن دانش آموز باقی می ماند. در اين تحقيق بررسی شد 
ــتفاده شده است و مشاهده  که از اين قالب ها چگونه اس
ــد که اين ها ناهماهنگ اند و عمده ترين ميزان مربوط  ش
ــر برنامه ريزی و تأليف کتب  ــت. نتيجه به دفت به نثر اس
ــی منعکس شد تا در کارهای بعدی مطالب کتاب  درس

درسی با هماهنگی بهتر و بيشتری تدوين گردد«.

فقدان نقشة جامع
وی با انتقاد از اينکه در وزارت آموزش و پرورش، افرادی 
ــة جامعی ندارند تا آن   که کتاب ها را تأليف می کنند نقش
ــة جامع کتاب ها را  ــاس آن، نقش را الگو قرار دهند و براس
ــی ملی« در  ــند، گفت: اخيراً موضوع »برنامة درس بنويس
وزارت آموزش وپرورش مطرح شده است و آن ها معتقدند 
ــود به کجا می خواهيم برسيم و  ــخص ش که اول بايد مش
برای رسيدن به جايی که می خواهيم برسيم چه روش هايی 
ــت. در اين صورت  وجود دارد و چه گام هايی را بايد برداش
است که می توان مطالبی را در کتاب های درسی به صورت 
منسجم مطرح کرد وگرنه کار سليقه ای خواهد بود. نتيجه 
ــان می دهد که ما چندان موفقيت آميز کار نکرده ايم و  نش
طبيعتاً اگر منسجم عمل شود، نتايجی بهتر از اين می توان 

به دست آورد«. 
ــی از بحث هايی که در آموزش و پرورش  وی افزود: يک
ــتفاده از اصول  ــت، اس و به طور کلی در آموزش مطرح اس
برنامه ريزی درسی و توجه سطوح مختلف به هدف است. 
اشکال آموزش و پرورش در تمام دنيا نه تنها در کشور ما اين 
است که بر تکرار تأکيد می شود. بنابراين، نتيجة آموزش در 
عمل مطلوب نمی شود و در شخصيت دانش آموز تغييرات 
لازم اتفاق نمی افتد. بخشی از اطلاعات هم مربوط به اين 
است که از چه چيزهايی خوشمان می آيد و از چه چيزهايی 
بدمان می آيد. در آموزش و پرورش روی اين موضوعات هم 
بايد کار شود. فردی که از کارهای درست خوشش می آيد 
ــتی ببيند ناراحت می شود. در آموزش هم  اگر کار نادرس
گرايش وجود دارد. ما بايد کاری کنيم که وقتی دانش آموز 
نام امام علی)ع( را می شنود از ايشان خوشش بيايد و به آن 
ــود و به مطالعة دربارة اين شخصيت  حضرت علاقه مند ش
رغبت پيدا کند. ايجاد اين علاقه  روش  های خاصی دارد که 
در کتاب های درسی ما اندک است. در اين زمينه تحقيقاتی 
صورت نگرفته تا مشخص شود در کتاب های درسی به اين 
ــائل چقدر توجه شده است. آيا با ارائة صرف اطلاعات  مس

می توانيم انتظار داشته باشيم که دانش آموز آن ها را بفهمد. 
شناخت سطحی به زودی فراموش می شود و با پايان سال 
تحصيلی اندوخته های دانش آموز از بين می رود و در آينده 

نمی تواند از آن ها استفاده کند. 

راه کارها
 ارائة تلفیقی مطالب

نکتة ديگری که اخيراً مطرح شده ديدگاه تلفيقی است 
ــه بايد در آموزش علوم مختلف با هم به دانش آموز ارائه  ک
شود. اکنون تاريخ، جغرافيا، اجتماعی، رياضی و... به صورت 
درس های جدا تدريس می شود اما ديدگاه تلفيقی می گويد 
طبيعت انسان اين گونه است که همه چيز را با هم می بيند 

و بعداً دقت می کند. 
در کتاب تعليمات اجتماعی سال سوم ابتدايی، درس 
ــت. در  ــمی دارای چنين ديدگاهی اس خانوادة آقای هاش
ــود دارد، مباحث تاريخی،  ــن درس، جغرافيا وج درون اي
ــائل دينی، اخلاقی و ... وجود دارد اما نامی از جغرافيا  مس
و ... برده نشده است. امروزه معتقدند ما بايد از اين ديدگاه 
ــف کردند و در  ــتفاده کنيم. ژاپنی ها اين روش را کش اس

آموزش  خود از اين روش بيشتر استفاده کردند. 

 از ساده به مشکل
همچنين ارائة مطالب از ساده به مشکل، اصلی است 

که بايد در کتاب های درسی رعايت شود. 

 متن فعال
ــت.  ــن فعال هم يکی از نکات در آموزش اس ارائة مت
متن درسی که همواره سؤال طرح می کند و نظر خواننده 
را می پرسد و ...، متن فعال است. اين کار باعث می شود که 
هم ذهن مخاطب و خواننده به کار افتد و هم مطلب در ياد 

و حافظه اش باقی بماند. 

 تصویر
ــرای خوانندگان در  ــی ب ــود تصوير در کتب درس وج
همة سنين، خصوصاً برای کودکان و نوجوانان مهم است. 
تصويرسازی تنها مرتبط با شخص نيست و می توان مطالب 
ــی را خلاصه و در اشکال و نمودارهای مختلفی ارائه  درس
ــه اينکه با  روش  ها و کارهای مختلف، از جمله  داد. خلاص

5تصويرسازی، می توان مطالب را جذاب  تر مطرح کرد.
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فضل الله خالقیان
استادیار دانشگاه قرآن و حدیث، تهران

بررسي دیدگاه علامه طباطبایي در مورد 
خداشناسي در تفسیر المیزان )2(

اشاره
خداشناس�ی به معنای عام آن یعنی شناخت وجود خدا و 
اثبات ذات مبدأ و همچنین ش�ناخت اس�ماء و صفات آن 
ذات اصلی تری�ن مبحث الهیات خاص اس�ت. در ش�مارة 
گذش�ته اینکه توحید قرآنی چگونه توحیدی است مورد 
بررس�ی قرار گرفت. در این ش�ماره اینک�ه چه رویکردی 
در توصیف خدا، مطابق با طریقة قرآن و مش�رب اهل  بیت 

علیهم السلام است مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

 کلیدواژه ها: شناخت خدا، صفات، ذات، تشبيه، تنزيه، ابزار 
شناخت

توصیف خدا
در مورد صفات خداوند متعال چه موقفي اتّخاذ كنيم؟ 
آيا اساساً مجاز به توصيف حضرت حق هستيم؟ اگر چنين 
است درك ما از صفات خدا چگونه بايد باشد؟ مسلّماً قرآن 
ــمرده و از طرفي  كريم صفاتي را براي خداوند متعال برش
ــركان مبرّا  ــاحت قدس وي را از توصيف نااهلان و مش س

دانسته است1.
ــبحان ما با دو محذور روبه رو  در باب صفات خداي س
ــت آنكه در ورطة تشبيه گرفتار شويم؛ زيرا  هستيم. نخس
راه ما در شناخت اوصاف خدا، بررسي اوصافي است كه در 
خودمان و ساير مخلوقات سراغ داريم و نيك مي دانيم كه 
ــات كمالي ما و هر مخلوق ديگري، محدود و ناقص، و  صف

خداوند  چ�ون 
واجد صفات كمالیه 
و اسما حمیده است، 
به  ناچار باید صفات 
او عی�ن ذات اقدس 
و هر كدام از صفات 
عی�ن صف�ت دیگر 

باشد

نيازمند به ابزار و اكتساب است و طبعاً نسبت دادن صفات 
ــق ذات اقدس خداوند  ــن ويژگي هايي لاي كمالي با چني
ــو، چنانچه نتوانيم او را به اوصافش  نخواهد بود. از ديگرس
ــيم ممكن است پُل معرفتي بين ما و خداوند قطع  بشناس

شود و در نتيجه گرفتار تعطيل شويم.
ــخناني از اميرالمؤمنين -  ــه س ــتناد ب ــا اس علامه، ب
ــلام-  بر آن است كه صفات خدا همچون ذات وي  عليه الس
نامحدود و به همين دليل عين ذات حق است. چون هرگونه 
مغايرت و زيادتي بين ذات و صفات مستلزم محدوديت ذات 

است كه در مبحث قبل بُطلان آن آشكار گشت2. 
مدار بيانات ايشان در اين قسمت خطبة اول نهج البلاغه 
ــات مي داند، زيرا  ــلاص را در نفي صف ــت كه كمال اخ اس
ــت و نتيجة چنين توصيفي راه يابي  صفت غيرموصوف اس
ــت و تجزيه و محدوديت و معدوديت در ذات خواهد  دوئي
ــما  ــن چون خداوند واجد صفات كماليه و اس بود. بنابراي
حميده است، به  ناچار بايد صفات او عين ذات اقدس و هر 

كدام از صفات عين صفت ديگر باشد.
ــات عين ذات و  ــت كه اگر صف ــا نكتة مهم اين اس ام
ــت، پس همان طور كه ما نسبت به كُنه ذات  نامحدود اس
اقدس حق شناخت نداريم به همان ترتيب نمي توانيم وي را 
آن گونه كه شايستة كبريايي و عظمت اوست توصيف كنيم 
و بشناسيم. چرا كه اساساً ما براي توصيف خدا، ابزاري جز 
مفاهيم و معاني ای كه آن ها را از اشيا محدود و ممكن اخذ 
كرده ايم نداريم و مسلم است كه چنين معاني ای نمي تواند 

مقياس درك عظمت بي منتهاي صفات خداوند باشد.

فضل الله خالقیان
استادیار دانشگاه قرآن و حدیث، تهران

بررسي دیدگاه علامه طباطبایي در مورد 
تفسیر المیزانخداشناسي در تفسیر المیزانخداشناسي در تفسیر المیزان

نيازمند به ابزار و اكتساب است و طبعاً نسبت دادن صفات 
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سبحان  خداي 
و  هی�چ  چی�ز  را 
جه�ت  هی�چ  از 
احاط�ه  نمي توان�د 
احاطة  خ�واه  كند، 
تفصیل�ي باش�د یا 
احاطة اجمالي؛ زیرا 
ذات مق�دس ح�ق 
اجم�ال و تفصی�ل 
متبعًض  ت�ا  ن�دارد 
ش�ده و ه�ر بخش 
حكمي داشته باشد 
اجمال�ش  مث�لًا  و 
تفصیلش  و  حكمي 
حكمي دیگر داشته 

باشد

وانگهي خود اين مفاهيم، صورت هاي ذهني محدود و 
مقيّدي هستند كه يكديگر را دفع می کنند و قابل ائتلاف 
نيستند؛ مثلًا ما وقتي علم را تصور مي كنيم ذهنمان از مفهوم 
قدرت منصرف مي شود و لذا معناي قدرت را در مفهوم علم 
نمي يابيم و ملحوظ نمي دانيم يا وقتي مفهوم صفت را درنظر 
مي گيريم آن را از مفهوم ذات و موصوف منعزل مي يابيم3. 

به اين ترتيب، انسان وقتي مي خواهد براي پروردگارش 
اخلاص بورزد، به  ناچار خويشتن را دچار نقصي لاعلاج و 
عجزي جبران ناپذير مي يابد. لذا با اينكه در قدم اول ممكن 
است حتي با اوصاف كمالي همچون علم و قدرت و حيات 
ــز او را گرفتار حيرتي  ــردازد، اين عج ــه توصيف خدا بپ ب
مي سازد كه براي او راهي جز نفي همين معاني كماليه و 

صفات فرض شده باقي نمي گذارد. 
ــن مفاهيم و علوم و ادراكات از اينكه به طور كامل  »اي
ــود و از وي  ــأن منطبق ش و حقيقي بر خداوند جليل الش
ــص در توصيف  ــت، لذا فرد مخل ــد قاصر اس حكايت كن
ــت كه به نقص لاعلاج و عجز  پروردگارش محتاج اين اس
ــرده و آنچه را كه قبلًا اثبات  جبران ناپذير خود اعتراف ك
ــود كه از آن  ــرگردان ش ــرده نفي نمايد و در حيرتي س ك

خلاصي ندارد.«4 
نكتة بسيار مهمي كه خواننده از لابه لاي عبارات علامه 
با آن آشنا مي شود اين است كه اساساً ساحت قدس ربوبي 
ــه بخواهيم به كمك آن ها وي را  ــر لفظ و مفهومي ك از ه
توصيف كنيم، متعالي و برتر است. به  عبارت ديگر، الفاظ 
ــت و معاني موجود در نزد ما به  ما در توصيف او قاصر اس
وصف او وافي نيست5؛ و همين امر است كه موجب تحيّر 

انسان مي گردد.
ــازي گرفته مي شود  از اين مطلب، نتيجة سرنوشت س
ــم«، كه از موجودات  ــه اگر فرضاً با مفهوم »عل و آن اينك

ــدا را توصيف  ــت كرده ايم، خ محدود خارجي برداش
ــه تفاوت ذاتي بين  ــتاييم و براي اينك كنيم و بس
خداي نامحدود و موجود محدود را مراعات كرده 
باشيم بگوييم: »خدا داراي علم است نه مانند علوم 
ــتة خداوند  ما«؛ حتي اين نحوة توصيف نيز شايس
نيست. چراكه هر چند اين نحوة توصيف از شائبة 
برخي محدوديت ها خلاصي مي يابد ولي كماكان 
ــأن  ــت كه هنوز از ش خود مفهومي از مفاهيم اس
ــت  ــامل ديگر مفاهيم نيس مفهوميت و اينكه ش
ــت6. حاصل كلام اينكه صفات  منعزل نشده اس

خدا همچون ذات وي نامحدود است7  و البته بسان ذات، 
قابل ادراك و توصيف با هيچ مفهوم و لفظي نيست8. 

از آنچه گفته شد نتايج زير به دست مي آيد: 
ــون ذات او نامحدود و نامتناهي  1. صفات خدا همچ

است.
2. بنابراين صفات وي عين يكديگر و عين ذات الهي 
است تا فرض هرگونه كثرت و تغايري كه با عدم تناهي و 

اطلاق ذات الهي ناسازگار است، منتفي شود.
ــات همان الفاظ و  ــناخت ما براي درك صف 3. ابزار ش
ــت كه نه  ــده از موجودات محدود اس ــم برگرفته ش مفاهي
به تنهايي و نه به اضافة مفاهيمي ديگر است، همانند اينكه 
بگوييم: »له علم لا كالعلوم« که وافي به توصيف خدا نيست.

ــور  ــور كه درك ذات الهي براي ما ناميس 4. همان ط
ــذا صفات او  ــت. ل ــت، درك صفات او نيز ناممكن اس اس

همچون ذات الهي مُدَرك و معقول9 واقع نمي شود.
در ادامه، مي گويد اگر اين نبود كه مفاهيم در اشراف 
بر ساحت عظمت و كبريايي پروردگار از اثر ساقط مي شوند 
ــت كه با مفاهيم عام و  ــراي عقل، اين امكان وجود داش ب
مبهم مثل اينكه: »خدا ذاتي است نه همچون ذوات ديگر« 
ــت نه مانند ديگر علوم« و... مي شد يك  و »او را علمي اس
ــرد! چراكه اين نحو از توصيف  ــو احاطه به خدا پيدا ك نح
ــا چنين چيزي صحيح  ــز را احصا مي كند. اما آي همه چي
است، در حالي كه قرآن مي فرمايد: »و لايحيطون به علماً« 

)طه/ 110( و »الا انه بكل شیء محيط« )سجده/ 54(؟ 
ــبحان را هيچ  چيز و از  ــخ اين است كه خداي س پاس
هيچ جهت نمي تواند احاطه كند، خواه احاطة تفصيلي باشد 
ــرا ذات مقدس حق اجمال و تفصيل  يا احاطة اجمالي؛ زي
ندارد تا متبعًض شده و هر بخش حكمي داشته باشد و مثلًا 

اجمالش حكمي و تفصيلش حكمي ديگر داشته باشد10.
در سخني از امام علي - عليه السلام- نيز آمده است كه 
»ما تُصوّر فهو بخلافه«11 در توضيح اين قسمت مي گويد: 

ــت كه خداوند غير صورت  »مراد از اين جمله اين نيس
ــت؛ چرا كه همة اشياي خارجي اين گونه اند بلكه  ذهني اس
مراد اين است كه خداوند متعال برخلاف آن چيزي است كه 
 ـكاشف از آن است.   ـهرچه مي خواهد باشد12  تصور ذهني 
بنابراين هيچ صورت ذهني بر وي احاطه نخواهد داشت و 
سزاوار نيست كه دچار غفلت شوي و نداني كه ساحت 
ــدس او حتي از اين تصور، يعني تصور اينكه  مق

7او برخلاف هر متصوّري است، منزّه است.«14و 13 
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ــچ معرفتي قرار  ــال در حيطة هي ــه خداوند متع اينك
نمي گيرد و مقهور هيچ ادراكي واقع نمي شود، ديگر بار در 
توضيح بخشي از سخنان اميرالمؤمنين - عليه السلام- كه 
ــه، هوالدالّ بالدليل  مي فرمايد: »ليس باله من عرف بنفس
ــوي علامه مورد تأكيد  عليه و المؤدّي بالمعرفئ اليه« از س

قرار مي گيرد. وي در تبيين اين سخن مي گويد: 
ــق بگيرد،  ــه نفس او تعلّ ــس كه معرفت ما ب »هر ك
ــه غير نفس ما و غير معرفت ما است كه  آن كس في نفس
ــت، در حالي كه  ــداً معرفت ما به او تعلّق پيدا كرده اس بع
ــد متعال به ما و معرفتمان احاطه دارد و قيّم بر آن  خداون
است. حتي اين خدا است كه دليل را راهنمايي مي كند تا 
بر او دلالت نمايد و معرفت را به آنجا مي رساند كه به نوعي 
از تعلّق به وي تعلّق پيدا كند، چرا كه وي بر چيزي احاطه 
و سلطه دارد، پس چگونه يك شیء مي تواند به ذات او راه 
يابد تا بر وي احاطه پيدا كند در حالي كه خداوند بر او و بر 

راهيابي اش محيط است.«15
به نظر علامه، سرّ مطلب در همان اطلاق و لاحدّي ذات 
پروردگار است كه به هيچ حدّي محدود نمي شود و همين 
عدم محدوديت موجب مي شود كه ظاهر توحيد و توصيف 
وي از باطنش منعزل نباشد و همچنين باطن از ظاهر؛ زيرا 
تنها چيزي كه سبب مي شود ظاهر و باطن از يكديگر منعزل 
ــوند، همان محدوديت و حد داشتن است و چنانچه حد  ش
مرتفع شود باطن و ظاهر اختلاط پيدا كرده و متحد شوند.16 
بنابراين مي توان گفت اطلاق و لاحدي خداوند سبب 
مي شود وحدت او غيرعددي باشد و همين امر موجب اين 
مي شود كه نتوان به ذات او احاطة ادراكي و معرفتي پيدا 
ــي موجب انعزال مدرك  ــرد، چون هر نوع احاطة ادراك ك
ــبت به مدرَك است و حال آنكه اطلاق و لاحدي ذات  نس
حق مجالي براي انعزال و بينونت عزلي17 باقي نمي گذارد18. 
مرحوم علامه در جلد هشتم الميزان مطلبي دارد كه 
ــتة تأمّل است.  مرتبط با موضوع مورد بحث بوده و شايس
ــان اين است كه دانش هاي مورد اتكاي  خلاصة كلام ايش
ما به دو بخش نظري و عملي تقسيم مي شود. در مطابقت 
با اين دانش ها، عقل و انديشة انسان نيز به دو قسم نظري 
ــيم مي گردد. ما به  كمك عقل نظري معارف  و عملي تقس
ــات وي را درمي يابيم و به  ــه خدا و صف حقيقي متعلّق ب

كمك عقل عملي به تشخيص افعال وي مي پردازيم.
فرايند عقلي درخصوص ادراك و دريافت صفات الهي 
ــته  ــت كه ما يك دس ــدگاه علامه ـ بدين گونه اس ـ از دي

ــات كمالي مثل علم، قدرت و حيات را در نزد خويش  صف
مي يابيم كه البته خالي از محدوديت نيستند. در حالي كه 
خداوند متعال بزرگ تر از آن است كه حدّي وي را محدود 
سازد.  حتي مفاهيم عامّ كمالي، مثل علم و قدرت و حيات، 
في نفسه محكوم به محدوديت هستند. چرا كه هر مفهوم 
حداقل از مفاهيم ديگر مسلوب و منعزل است و اين سلب 
و انعزالِ ناشي از محدوديت با اطلاق ذاتي حق نمي سازد. 
ــراي تنزيه حق از اين  ــراي رفع اين نقيصه و ب ــذا عقل ب ل
محدوديت ها متوسل به قيدهاي سلبي19 مي شود؛ چرا كه 
ــت كه به وصفي متّصف شود يا  خداوند بزرگ تر از آن اس

تقييد و تحديدي بر وي احاطه پيدا كند.20 
سپس ايشان به عنوان يك استنتاج معرفت شناسانه در 
باب ذات و صفات الهي مي گويد: »مجموع تشبيه و تنزيه 

ما را به حقيقت امر نزديك مي كند.«21 
دو نكتة قابل تأمل در اين سخنان وجود دارد، نخست 
ــزي را به اثبات  ــه در اينجا چي ــد علام آنكه به نظر مي رس
ــانده اند كه در جلد ششم آن را نفي كرده اند. چرا كه در  رس
آنجا همين نحوه از شناخت، يعني شناخت با مفاهيم عامّة 
كمالي متخّذ از مخلوقات به اضافة قيود سلبي را، ولو در حد 
اينكه احاطة اجمالي داشته باشد، نفي كردند22. مگر اينكه 
بگوييم مراد ايشان احاطه بوده است نه يك معرفت اجمالي 

يا همان كه اصطلاحاً معرفت بالوجه ناميده مي شود.23 
ديگر آنكه تصريح به اين مطلب كه در معرفت خدا و 
ــبيه و تنزيه به كمك هم كارسازند، به نظر  صفات وي تش
مي رسد با فرمودة امام رضا - عليه السلام- كه تأكيد دارند 
ــناخت خدا »اثبات بلاتشبيه« است  مذهب صحيح در ش
ــد؛ چرا كه امام )ع( در اين حديث تشبيه را  ناسازگار باش

مطلقاً نفي كرده اند.24 
ــه در زمينة  ــت- مطابق با آنچه علام ــايان ذكر اس ش
تاريخچة انديشة توحيد در اديان و ملل به  ميان مي آورد25- 
ــت كه  ــتاوردهاي قرآن كريم اس كه وحدت اطلاقي از دس
نخستين بار در بيانات اميرالمؤمنين - عليه السلام- تبيين 
شده است. ايشان تلويحاً اشاره مي كند كه ملاصدرا )حكمت 
متعاليه( موفق به كشف اين حقيقت شد؛ كشفي كه پيش 
از وي نصيب هيچ يك از فيلسوفان و متكلّمان نشده بود. در 
همين جا است كه مي توان مبناي فكري ايشان را با صراحت 
ــام يافت، آنجا كه مي گويد: جميع اين معارف و براهين  تم

مبتني بر صرافت وجود واحديت ذات الهي است.26

http://roshdmag.ir/weblog/maarefeslami
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دانش هاي مورد 
ات�كاي م�ا ب�ه دو 
بخش نظري و عملي 
مي ش�ود.  تقس�یم 
با این  در مطابق�ت 
و  عق�ل  دانش ه�ا، 
اندیش�ة انسان نیز 
ب�ه دو قس�م نظري 
تقس�یم  عمل�ي  و 
مي گردد. ما به  كمك 
عقل نظ�ري معارف 
به  متعلّق  حقیق�ي 
خ�دا و صف�ات وي 
را درمي یابی�م و به 
كمك عقل عملي به 
تشخیص افعال وي 

مي پردازیم



نیلوفر هادوی
دبیر مدرسة راهنمایی حضرت خدیجه)س(- اصفهان 

بزرگ بهانة آفرینش
ترین

 كلیدواژه ها: اخلاق، خلق، صورت- سيره 
بهانة آفرینش است! 

اگر حافظة تاريخ جان گيرد و حياتی تازه يابد، به ياد 
ــان ماه شب چهارده در  چهرة مردی خواهد افتاد که به س
محاصرة گيسوانی صاف و شبرنگ، فرو افتاده بر شانه ها و 
رها بر اطراف سر، درخشش دارد... مردی با پيشانی بلند و 
تابان که دست زيبا آفرين هستی دو کمان کشيدة ابرو بر 
آن نقش کرده است. آن »مصور بی همتا« بر صورت نمکين 
ــيده و ميان برآمده و  ــة خويش، نقش بينی ای کش دُردان
چشمانی درشت و سياه و دهان و دندان های زيبا و جدای 

از يکديگر را تصوير نموده است.
ــات،  با قامتی ميانه  ــا...، مردی با چنين صف آن روزه
ــينه ای ستبر، نگاه هر بيننده ای را  و جثّه ای نيرومند و س
به سوی خود می کشيد؛ به گونه ای که بيننده چشم از وی 

برنمی داشت... 
ــگام راه رفتن به آرامی راه می پيمود اما گويی از  به هن
سراشيبی به پايين می آيد. از پی اصحاب خويش می رفت 
ــی برمی خورد، سلام می کرد.. به همين سبب  و با هر کس
ــانی که بدون هيچ کينه و حسدی، او را نگاه  کس

ــانه ای  ــد، الگوی کاملی از مردی و مردانگی و نش می کردن
آشکار از منزلتی والا می يافتند... 

ــر پيش تر از ديگران قرار نمی گرفت بلکه  از روی تفاخ
متواضعانه حتی در پی مردم راه می رفت... هنگام سکوت 
وقاری بر او بود و هنگام سخن گفتن شيرين و گزيده گوی 
ــخن گفتن وی، دانه های رشته مرواريدی بود  بود. گويا س

که فرو می ريخت... )خاتم پيامبران: 472- 476(
ــه خَلقی و چه خُلقی  ــر حال، آثار وجودی او چ در ه
به گونه ای بود که بر ايمان موافقان می افزود و حسد و کينة 
مخالفان را دوچندان می نمود. چرا که زورگويان هر عامل 
تقويت کننده ای را که خلاف خواسته هايشان است ببينند، 

بر ستم خويش می افزايند! 
ــيرت و  ــال درونی و جمال بيرونی، س هماهنگی کم
ــورد او آن چنان بود که دعوتش  ــورت و برخورد و بازخ ص
ــر جزيرئ العرب طنين انداز شد. از جمله اعرابی  در سرتاس
ــته و  ــينی که با وی برخورد کرد و از ظاهر آراس باديه نش
ــگفت و بيم در دلش جا گرفت، از  سيمای پرفروغ وی ش
ــيد: کيستی؟ فرمود: محمد. پس آن مرد، با ايمانی  او پرس
حاکی از درک و رسيدن به حقيقت گفت: آيا تو همانی که 
قريش دربارة او می گويند: »دروغ گوست«؟ فرمود: آری! آن 
مرد گفت: اين سيمای يک دروغ گو نيست! و از رسالت او 
پرسيد و پرسيد... تا آن گاه که اسلام آورد...! )همان: 471(

صفات اخلاقی و الگویی پیامبر اکرم)ص(
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اگر به اعماق قرون پيش سفر کنيم، او را در مسجدی 
ــاده با کف پوش حصير و سقف پوش نخيل می يابيم که  س
در جمع، از همه گشاده روتر بود و تبسّم دلنشين بر گوشة 

لبانش، دل هر مخاطبی را به جذبه های معنوی می ربود. 
ــع خويش درک  ــه او را در ميان جم ــک آنان ک بی ش
ــکوهش نيز ديده بودند که  ــوده بودند، در تنهايی با ش نم
چگونه هاله ای از حزن وجود مقدسش را فرا می گرفته... . 

)مکارم الاخلاق: 11 و 12(
ــد، اثر حضور و  ــانی که پی به عاداتش برده بودن کس
ــهرتفتيده از آفتاب  عبورش از کوچه پس کوچه های آن ش
ــناختند.  ــد، می ش را از عطری که آکنده و پراکنده می ش

)سنن النبی)ص(: 2( 
او... نادرترين پديدة هستی بود! 

ــزی را که  ــور، بی مانند بود، چي ــرم حض در حيا و ش
دوست نمی داشت از سيمايش به خوبی درمی يافتند بدون 

اينکه کلمه ای لب به گلايه و اعتراض بگشايد! 
ــت، چهره اش  برعکس، وقتی چيزی را خوش می داش
همچون قرص ماه روشن می شد.5 )مکارم الأخلاق: 13 و 17(

ــی و  ــه خوش روي ــل ب ــا »او« قائ ــر ب ــان معاش مردم
ــهل گيری و  ــه س ــن ب ــد، همچني ــی اش بودن خوش خوي
نرم خويی اش. همانان به گاه تلاطم حوادث در دامان »او« 
ــن  پناه می گرفتند و او در حالی که  خطاهای آنان را روش
می ساخت، بر زخم های درونی شان نيز مرهم می گذاشت. 
از اينکه بدی های مردم نزدش بازگو شود، بيزار بود و 
ترجيح می داد که با دلی پاک و خالی از کدورت با مردمان 

معاشرت کند.  )سنن النبی)ص(: 62(
ــد که به  ــانی بودن ــاران کس ــن ي ــرش بدتري در نظ
سخن چينی می روند و ميان دوستان جدايی می افکنند... 
آه! چقدر ما از کاروان آن قافله سالار عقب افتاده ايم!... 

ــر دريافته ايم که زندگی »او«  ما با تکيه بر اقوال معتب
ــت بوده  ــاده و بی آلايش و خانه اش عاری از زوائد معيش س
است؛ در حالی که با کوچک ترين اشاره ای می توانست خزائن 
عالم را در اختيار داشته باشد اما قناعت را پيشة خود ساخت. 

او... بزرگ مردترين مردان تاريخ بود! 
ــر ننمود و از  ــکينی را به خاطر فقرش تحقي هيچ مس

شکوه پوشالی هيچ سلطانی نهراسيد! )همان: 38(
ــش  ــوة خوي ــت، او را اس ــه حقيق ــان ب کاش مردم

می ساختند... 

هرگز کسی را دشنام نداد و سخن بيجايی بر زبان نراند 
و عملی سبک و بی ارج از وی صادر نشد.

ــد و هر  ــتش رد نش هيچ گاه حاجت نيازمندی به دس
ــی از روی  ــوت هر دعوت کننده ای را برآورد. اگر کس بار دع
نادانی و به اشتباه مرتکب رفتار ناروايی می شد و سپس عذر 
می خواست و پوزش وی را می پذيرفت و در کمال گشاده رويی 

و ملايمت، از وی صرف نظر می کرد.  )صحيح بخاری: 23( 
ــک ياران وی، که پا در رکابش داشتند، به خوبی  بی ش
ــروزی اش، خُلق  ــه بزرگ ترين عامل پي پی برده بودند ک
نيکوی وی بوده است؛ زيرا کيفيت رفتار او پيش از تبليغ 
زبان، دل های مشتاق و مستعد را تسخير می کرد. اعمالش 
با گفتارش منطبق بود. آری! خلق و خوی او قرآن مجسم 

بود و بس! )سيره ابن هشام، ج 4: 237( 
در نظرش هيچ مؤمنی، مؤمن نبود مگر اينکه از مزاح 

بهره ای داشته باشد. )سنن النبی)ص(: 49( 
به راستی کدامين روز يا شب بر وی گذشت که نعمتی 
را مذمّت کند؟ که نعمت در نظرش بزرگ بود گرچه اندک 

بود. )تحف العقول: 46(
ــاعتی از عمر خود را بيهوده نگذارند؛ زيرا بی ترديد  س
ــی اولاد آدم مالش زياد  ــب بود از اينکه چگونه وقت متعج
ــود، خرسند می گردد و اگر کم شد محزون می شود اما  ش
ــرش کوتاه می گردد  ــبانه روز بر او می گذرد و عم وقتی ش

غمگين و ناراحت نمی شود! )ارشادالقلوب، ج2: 6(
در مغتنم شمردن لحظات، به حدّی تأکيد داشت که 

می فرمود: 
ــوده شود، آن را  »هرکس که به رويش، در خيری گش
غنيمت بشمرد و از فرصت استفاده کند؛ زيرا نمی داند چه 

وقت آن در به رويش بسته می شود«. 
ــما،  ــفارش می نمود که »در ايام زندگی ش به همه س
لحظاتی فرا می رسد که در معرض نسيم حيات بخش الهی 
قرار می گيريد، فرصت مناسبی است که فراهم شده است. 
بکوشيد که از آن فرصت ها استفاده کنيد و خويشتن را در 

مسير فيض الهی قرار دهيد«. 
در نظرش بهترين چيزی که به انسان عطا شده حُسن 
خُلق است و تعريف وی از خوش خلقی، پيوند دوستی برقرار 
ــت و عفو نمودن ظلم کنندگان و عطا  کردن با بريدگان اس

نمودن به مضايقه کنندگان!  )المحجئ البيضاء،  ج2: 284( 
ــة مردمان دارای خصلت های نيک و  از ديدگاه او هم
ــته و  ــتند و به عقيدة او در خانواده، که اولين هس بد هس 10
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از  جم�ع،  در 
گش�اده روتر  هم�ه 
بود تبسّم دلنشین 
بر گوشة لبانش، دل 
هر مخاطب�ی را به 
معنوی  جذبه ه�ای 

می ربود



کانون اجتماع انسان هاست، مرد يا زن نبايد تنها جنبه های 
ــد. و او را... ترک  ــر خويش را در نظر گيرن ــند همس ناپس
نمايند، چه هرگاه از يک خصلت همديگر ناراضی می شوند، 
خُلق ديگرشان، ماية خشنودی آن هاست و اين دو را روی 

هم بايد به حساب بياورند...)صحيح مسلم، ج 4: 178(
به راستی آيا همين يک سفارش،  برای يک عمر سازش و 
آرامش در محيط خانه و در ميان خانواده برای ما کافی نيست؟ 
ــت، به جهت پنج  ــت می داش ــيار دوس کودکان را بس

خصوصيت ايشان: 
ــد و ديدة گريان کليد  ــيار گريه می کنن اول آنکه بس

جنّت است.
دوم آنکه با خاک بازی می کنند؛ زيرا متکبر و پرنخوت 

نيستند.
ــوم آنکه با يکديگر دعوا می کنند اما زود به آشتی  س

می رسند و کينه به دل نمی گيرند.
چهارم آنکه چيزی را برای فردا ذخيره نمی کنند؛ چون 

آرزوی دور و دراز ندارند. 
پنجم آنکه خانه می سازند و بعد خراب می کنند؛ زيرا 

دل بسته و وابسته به آن نيستند. 
از گفتار گران بهای اوست که: »پروردگارم دستور داده 
ــکار و پنهانم را تنها برای او انجام دهم، از  تمام کارهای آش
کسی که بر من ستم می کند درگذرم و بر هر کسی که مرا 
محروم می سازد بخشش نمايم، خاموشی گزيدنم برای تفکر 
ــد و نگاه کردنم برای عبرت و پند گرفتن«. )بحارالانوار،  باش

ج 77: 170( 
سلام بر او و خاندانش! 

چه منتی خدا بر سر ما نهاد که او را بر هدايت و نجات 
ما حريص ساخت؛ که فقر و پريشانی و جهل و فلاکت ما 

بر او سخت آمده بود. )توبه/ 128(
ــا حوصله گوش می کرد و با  ــد مخالفان را ب آرا و عقاي
دليل و برهان توأم با مهر و محبتی که حاکی از دل سوزی 

عميق نسبت به آنان بود، پاسخ می فرمود.
ــنتی بی بديل برای اسوه پذيری ما  ــتی، آيا اين س راس

نيست؟... 
ــتقامتش در تبليغ قابل وصف نبود. مکرّر در  صبر و اس
شرايطی قرار می گرفت که همة امور به بن بست های جان کاه 
منتهی می شد و اميدها در ظاهر از همه جا قطع می شد ولی 
در سيمای حضرتش کوچک ترين تزلزل به چشم نمی خورد.

ــت و نه پيروزی هيچ گاه دوگانگی در احوال  نه شکس
معنوی اش به دنبال نداشت.

ــت برای يک  ــور و ايمان خلل ناپذيرش نمی گذاش ش
ــت از  ــه در بحرانی ترين مراحل دعوت، تصور شکس لحظ
ــد و نيز موقعيت های  ــالت در ذهنش خطور کن انجام رس
به دست آمده اش موجبات سستی او را فراهم نمی ساخت. 

اکنون ما... چه کنيم؟ 
»ما« وارثان اسنادی مکتوب در سيره و روش و کيفيت 

زندگی آن تک گوهر خلقتيم... 
ما مدعيان اطاعت و متابعت از سنن »آن والاتبار«يم... 
ما عنوان سنگين و مسئوليت زای »شيعة اثنی عشری« 

را يدک می کشيم... 
ما امروز نمايندگان بی چون و چرای مکتب نجات بخش 
ــلام و اميد نهايی و امت بيدار »آن باقی ماندة خدا« بر  اس

زمينيم. 
دريغ است که مردمان ديگر، پيش گيرندگان حسنات 
باشند بر ما و ربايندگان گوی سبقت از امت محمد)ص(! 
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چكیده
اس�لام نه تنها عبادت و بندگي بلكه م�كان عبادت را نیز 
به جنس مرد اختصاص نداده و مردانه اعلام نكرده اس�ت. 
پس زنان نیز همچون مردان مي توانند در مس�اجد حضور 
یابند و به عبادت و بندگي بپردازند و یا در مسائل سیاسي، 

فرهنگي و... شركت كنند.
از این رو مقالة حاضر، با روش توصیفي � تحلیلي، به بررسي 
حض�ور زنان در مس�جد مي پردازد و براس�اس آموزه ها و 

تعالیم دیني این مسئله را بررسي مي کند.

 كلیدواژه ها: زنان، حضور، مسجد، آموزه هاي ديني

مسجد؛ تاریخچه و اهمیت
سخن نغز و حکيمانه اي كه متضمن زيباترين تشبيه و 
رساترين عبارت است و رابطة مسلمان مؤمن را با مسجد به 
تصوير مي کشد اين است كه: »المؤمن في المسجد كالسمك 
في الماء: مؤمن در مسجد چون ماهي در آب است« )غزالي، 
ــتگي و تعلق  ج1: 213(، كه در عين بلاغت، از نهايت وابس

خاطر رهپويان وادي ايمان به كانون مسجد خبر مي دهد.
به نظر مي رسد در چشم انداز اسلامي، مؤثرترين ابزار 
ــه والاي قرآني، مسجد است؛ و در  ــاعة انديش انتقال و اش
ــت كه پاسداشت واقعي  ــتاي همين نقش كليدي اس راس
ــت و احياي مساجد گره مي خورد و در  اسلام به پاسداش
ــاجد ستمكارترين  منظر قرآني، بازدارندگان از احياي مس
نْ مَنَعَ مَساجِدَ الله  مردم معرفي مي شوند. »وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّ
أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ وَ سَعی  في  خَرابهِا أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ 
ــزْيٌ وَ لَهُمْ فِي  ــا إِلاَّ خائفِينَ لَهُمْ فِي الدّنْيا خِ أَنْ يَدْخُلُوه

الْآخِرَئِ عَذابٌ عَظيمٌ» )البقره/114(
ــاي فطري نهفته در نهاد آدمي، همواره او را در  جاذبه ه
ــوي تسليم و پرستش فراخوانده و به سوي  طول تاريخ به س
ــت. در راستاي جهان بيني و  ــوق داده اس كمال مطلوب س
چگونگي معرفت بشري در تصور و تجسم كمال مطلوب است 

كه عبادتگاه ها و كرنشگاه های مختلف شكل گرفته است.
گفتنی است، برخلاف فرزانگاني كه مبدأ تاريخ بشريت 
را بت پرستي دانسته اند )بازرگان،1340: 182(، تاريخ نگاري 
ــر را نخستين وجود توحيد مدار معرفي  قرآني، آدم ابوالبش
ــت كه در اثر  ــتي پديده اي اس مي نمايد. بنابراين بت پرس
تقديس جسد آدم ابوالبشر به وسيله فرزندانش به وجود آمده 
ــال چنين اعتقادي معابد  ــي، 1364: 196( و به دنب )قضاي
مختلفي شكل گرفته است. در عربستان در دوره جاهليت 
ــوب  هم »كعبه« مقدس ترين و بااهميت ترين معابد محس
ــاخص ترين مناصب  ــلام، ش ــارن با ظهور اس ــد. مق مي ش

آموزگار مدرسه بصیرت- زرین شهر

محمود شهنازی

12

13
93

ار 
 به

،3
ارة

شم
 ،2

ة6
دور

 



ــي- مانند سقايت، حجابت، سدانت، و ...   اجتماعي و سياس
مرتبط با اين مكان گره مي خورد )آيتي، بي تا: 26 (.

هر چند بنيان گذاري مسجد در تاريخ اسلام، با تشكيل 
حكومت اسلامي در مدينة منوره، توسط پيامبر اكرم )ص( 
همزاد بوده است اما از قرآن و مصادر اسلامي اين گونه بر مي آيد 
ــه در ديگر اديان توحيدي نيز چنين پايگاه عبادي وجود  ك
داشته و مسلمانان با اين مفهوم آشنا بوده اند. مسجدالحرام 
ــجدالاقصي را قرآن در سوره هاي مكي، يعني زماني  و مس
كه هنوز از تأسيس مسجد توسط رسول اكرم )ص( خبري 
نبوده است، به همان نام »مسجد« مي آورد. »سُبْحانَ الَّذي 
أَسْری  بعَِبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إلَِی الْمَسْجِدِ الْأَقْصَی 
ميعُ الْبَصيرُ«  الَّذي بارَكْنا حَوْلَهُ لنُِرِيَهُ مِنْ آياتِنا إنَِّهُ هُوَ السَّ

)الإسراء/1(
مسجدسازي در هر كجا كه مسلمانان راه مي يافتند، 
ــراردادي كه با  ــر )ص( در ق ــاً پيامب ــود و اساس ــي ب قطع
ــلام مطرح مي کرد، اقامة نماز جماعت را  گرويدگان به اس
شرط مي نمود كه لازمة آن تأسيس مساجد بود؛ لذا پس 
ــلام و گرايش  ــترش اس از رحلت آن حضرت همراه با گس
روزافزون مردمان ساير ممالك به اسلام، مسجد سازي نيز 
ــاجد بر ويرانه هاي معابد در  ــعه يافت. گاهي اين مس توس

كشورهاي فتح شده ساخته مي شد )قابل، 1375(.
به طور كلي فرايند ظهور و روند تحول و تطور مساجد 
در قرون و اعصار مختلف اسلامي، همان گونه كه تا به حال 
ــلام است،  پيش رفته  و تبلوری از هنر معماري جهان اس

همچنان ادامه خواهد يافت.

حضور زن در مسجد
ــان مي دهد كه دين همواره  تاريخ جوامع گذشته نش
محور قوانين مدني و منشأ اجتماعات و تشکل هاي گروهي 
به شمار مي رفته است و اساساً مذهب فصل الخطاب كلية 
ــات قومي و قبيله اي بوده و هنجارهاي  منازعات و اختلاف
اجتماعي را رقم مي زده است. خداوند متعال، همان طور كه 
در مسئله عبادت و بندگي به طرح عام و خاص نپرداخته 
در بيان مكان عبادت نيز دستور اختصاصي بودن و زنانه و 
مردانه بودن آن را صادر نكرده، بلكه در بيان آهنگين قرآني 
ئَ مُبارَكاً  فرموده است. »إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ للََّذي ببَِكَّ

وَ هُدیً للِْعالَمينَ« )آل عمران/96(
ــن آيه كلمة »ناس« را مطرح فرموده كه بديهي  در اي
است زن نيز صاحب مقامي است كه با مرد به واژة »ناس« 

مفهوم عيني مي بخشد و استثنابردار نيست. پس مسجد 
ــاجد  ــت، همان طوري كه ام المس ــة زنان و مردان اس خان
چنين است و هر دستوري كه اسلام در خصوص مساجد، 
به مسلمانان تكليف نموده خاص مردان نيست و دليلي نيز 

به اين ويژگي ساختگي مشهود نيست. 
راهبرد های ديني در مرزبندي هاي اخلاقي و مناسبات 
ــزواي اجتماعي و  ــتار ان صحيح اجتماعي، هيچ گاه خواس
سياسي و فرهنگي زن نبوده است، بلكه نحوة انجام بعضي 
از تكاليف را بنا بر اقتضاي شرايط جسمي و اجتماعي وي 
برعهده خود زن نهاده و با اعطاي رخصت ها، الزام را از زن 

برداشته است، مانند دو حديث زير:
ــي به امام علي )ع(   پيامبر اكرم )ص( ضمن سفارش
مي فرمايد: »يا علي، ليس علي النساء جمعة و لا جماعة و 
ــركت  لا أذان و لا إقامة: يا علي براي زنان الزامي جهت ش
در نماز های جمعه و جماعت و گفتن اذان و اقامه نيست« 

)مجلسي،1983م،  ج81: 115(.
ــاجد نسائكم   امام صادق )ع( مي فرمايد: »خير مس
البيوت؛ خانه ها بهترين مسجد براي زنانتان است« )من لا 

يحضر، ج1: 253(.
همچنين حديثي از رسول خدا )ص( وارد شده است كه 
فرمود: »إذا استأذنت أحدكم امرأته إلي المسجد فلا يمنعها؛ 
ــجد خواستند، مانع  هنگامي كه زنانتان اجازة رفتن به مس
نشويد« )نوري طبرسي،1382هـ .ق، ج1: 242(. در روايتي 
ديگر نيز آن حضرت حضور زنان در مسجد را اجازه داده اند: 
»لا تمنعوا إماء الله مساجد الله: كنيزان خدا را از مساجد خدا 

.ـق، ج3: 104(. باز نداريد« )فيض كاشاني، 1403ه
عده اي چنين پنداشته بودند كه زنان فقط هنگام روز 
ــتند، و در نمازهاي مغرب و  ــاجد هس مجاز به رفتن به مس
عشا، كه مصادف با تاريكي شب است، زنان نبايد براي نماز 
ــوند؛ لذا پيامبر اكرم  )ص( جهت  ــوي مسجد خارج ش به س
ــت غلط فرمودند: »إذا استأذن نساؤكم  مبارزه با اين پنداش
بالليل إلي المسجد فأذنوا لهنّ؛ چون زنان شما شب هنگام 
ــما اذن بخواهند، اجازه دهيد«  ــجد از ش براي رفتن به مس
)احسان بخش، 1371هـ .ش، ص 271(. در بياني ديگر نيز 
فرمود: »لا تمنعوا نساءكم المساجد بالليل؛ زنان خود را شب 
هنگام از رفتن به مسجد منع نكنيد )همان: 280(. مهم تر 
ــخن خداوند متعال در قرآن است  از مطالب بيان شده، س
كه به آن مي پردازيم. آورده اند كه در زمان رسول خدا)ص(، 
13زنان هميشه براي اداي فريضه نماز پشت سر ايشان خانه را 
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جوامع  تاری�خ 
نش�ان  گذش�ته 
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و  مدن�ي  قوانی�ن 
منش�أ اجتماعات و 
گروهي  تشکل هاي 
مي رفت�ه  به ش�مار 

است



ــجد ترك مي کردند. در هنگام نمازهاي مغرب  به قصد مس
ــا و صبح كه هوا تاريك بود، تعدادي از جوانان بر سر  و عش
راه آن ها می نشستند و برايشان ايجاد مزاحمت مي کردند. 
لذا خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود: )بحراني، 1992م، 
ــاءِ  ــا أيَُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِس ج3: 339(. »ي
ــكَ أَدْنی  أَنْ  ــنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابيبِهِنَّ ذلِ الْمُؤْمِنينَ يُدْني
ــنَ وَ كانَ الُله غَفُوراً رَحيماً )الأحزاب/59(؛  يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْ
ــرانت و دخترانت و زنان مؤمنان بگو كه  اي پيامبر به همس
پوشش هايشان را بر خويشتن بپيچند. اين موجب مي شود 
كه )به پاكي و عفت( شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند، 

كه خدا آمرزنده و مهربان است«.
ــر نکته اي باريك و  ــأن نزول آن بيانگ آية مباركه و ش
ماندگار است و آن اينكه اسلام دربارة حضور زنان در مجامع 
فرهنگي، علمي، اقتصادي و سياسي و پذيرش مسئوليت هاي 
ــه مورد مزاحمت  ــي از طرف آنان، حتي زماني ك اجتماع
ــيني و ايجاد محدوديت  ديگران قرار مي گيرند، به خانه نش
حکم نمي کند بلكه با ارائة طرح هاي مصونيت آفرين، راه را 

براي حضور هر چه بيشتر آنان مي گستراند. 
ــول  ــالت حضرت رس ــلام و عصر رس تاريخ صدر اس
ــان در عرصه هاي مختلف  ــاي فعاليت زن ــرم)ص( گوي اك
ــئوليت ها و مأموريت هاي گوناگون آن روز  اجتماعي، مس

است. در اينجا به برخي نمونه ها اشاره مي شود.
 مجاهد مي گويد: »روزي نزد عبد الله بن عمر بوديم، از 
قول پيامبر )ص( نقل مي کرد كه فرمود: آيا اينان در شب به 
ــان اجازه مي دهند كه به مسجد بروند؟ پسرزاده عمر  زنانش
يعني بلال بن عبدالله عمر گفت: نه، به خدا سوگند، ما به زنان 
خود چنين اجازه اي نمي دهيم تا بروند و آن را دغل و خدعه 
ــاند،  ــزاي خود رس قرار دهند. پدرش گفت: خدا تو را به س
پيغمبر )ص( فرموده است: به آنان اجازه بدهيد؛ و تو مي گويي 

ما به آنان اجازه نمي دهيم« )فهيم كرماني، بي تا: 51(. 
ملاحظه مي شود كه چگونه افراط و تفريط هاي ناصواب 
ــنت رسول  و تقدس مآبي ها در مقابل جهت دهي قرآن و س
ــی ها را تا آنجا گشوده  اكرم)ص( باب كج روي ها و کج انديش
است كه در ساليان دراز، زنان را از نعمت حضور در صحنه هاي 
عبادي، سياسي محروم نموده اند و چه بسا كه به صدور احاديث 
ــري از ام عطيه  ــت يازيده اند. به روايت ديگ جعلي نيز دس
بنگريد؛ »پيغمبر خدا )ص( در روزهاي عيد كه مي خواست 
ــيزگان و  ــتور مي داد دختران و دوش نماز عيد بخواند، دس
ــهر  ــن زنان و آنان كه در حال عادت زنانه اند، از ش همچني

ــركت كنند. با اين توضيح که  بيرون آيند و در نماز عيد ش
زنان صاحب عادت در گوشه اي مي نشستند و به خطبة عيد 
ــيد: »اگر  گوش مي دادند. يكي از زنان از پيامبر )ص( پرس
ــد كه خود را بپوشاند بايد چه  كسي پوششي نداشته باش
كند؟ آيا از آمدن به جماعت و شركت در اجتماع مسلمانان 
معاف است يا نه؟ فرمود: خير، بايد از يكي از خواهران ديني 
ــلمانان  ــي عاريه كند و در نماز و در اجتماع مس خود لباس

شركت كند« )همان: 13(.
ــت  ــلام اين اس يكي از نكات جالب توجه در صدر اس
ــول )ص( پس از بعثت به نبوت و دريافت  كه حضرت رس
ــبحان، زن را در كنار مرد عملًا به  نماز از جانب خداي س
صحنه اجتماعات عبادي فراخواند و در حالي كه از مردان 
ــرش خديجه كبرا )س( به آن  فقط علي )ع( و از زنان همس
حضرت ايمان آورده بودند، در كنار مسجدالحرام و در پيش 
ــروان جاهليت و معتقدان به عدم جواز  ديدگان صدها پي
ــاز جماعت برگزار مي کردند  حضور زن در اجتماعات، نم

)ابن عبد البر، 1328هـ.ق: 67(.
ــا نمازهاي  ــت كه زنان نه تنه ــاهد اس اوراق تاريخ ش
ــتند که در  جماعت را به دعوت پيامبر )ص( پاس مي داش
بناي مساجد نيز مردان را ياری مي کردند. مروري در تاريخ 
ــاجد آن روز نشان مي دهد كه  صدر اسلام و وضعيت مس
ــر مردان صف هاي نماز جماعت را  ــت س زنان همواره پش
ترتيب مي دادند و طبق توصية اسلام فريضه هاي خود را با 

جماعت برگزار مي کردند.
يكي از زنان مسجدي عصر پيامبر خدا )ص(، »نوله بنت 
ــت كه در روز تغيير قبله در جماعت مسجد بني  اسلم« اس
ــته و ماجراي آن روز را چنين توصيف  ــركت داش حارثه، ش
ــجد بني  ــد: »دو ركعت از نماز ظهر يا عصر را در مس مي کن
حارثه رو به قبله بيت المقدس خوانده بوديم كه شخصي خبر 
ــول الله)ص( به طرف بيت الحرام روي كرد. بلافاصله  آورد رس
مردان به مكان زنان و زنان به مكان مردان تغيير محل دادند و 
چرخيدند و دو ركعت ديگر را هم رو به بيت الحرام گزارديم«. 
ــت، مي گويد: بعضي از  ــث، كه نوادة آن بانوس راوي آن حدي
مردان بني حارثه به من گفتند كه رسول الله )ص( زماني كه 
ــتان به او رسيد فرمود: »آنان كساني هستند كه به  اين داس
.ـق، ذيل نوله(.  غيب يقين پيدا كردند« )ابن عبد البر، 1328ه
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اشاره
در شماره های گذشته در موضوع غیبت و بهتان و حرمت 
غیبت از دیدگاه شرع با توجه به آیات شریفة قرآن بررسی 
ش�د. در این ش�ماره ابعاد غیبت و حرم�ت آن از دیدگاه 
معصومین علیهم السلام و حکم فقهی آن مورد بحث قرار 

بگیرد. 

ابعاد غیبت از دیدگاه روایی 
به غيبت از سه بُعد می توان توجه کرد: 

1. بُعد عملی: دو روايت پيشين به بُعد عملی غيبت 
اشاره داشت. 

2. بعد درونی )روانی(: امام علی)ع( می فرمايد: 
الَْئَم النّاسِ الْمُغْتَابُ  )غررالحکم: 221 ح 4427(
پست ترين مردم کسی است که غيبت می کند. 

ــد درونی و روانی غيبت  ــرت در اين روايت به بُع حض
نظر دارد؛ به اين معنا که حال درونی شخصِ غيبت کننده 

را بيان می کند. 
3. بعد معنوی )الهی(: حضرت در روايت ديگری به 
تأثير منفی غيبت در بُعد معنوی اشاره دارد و رابطة خداوند 

با اهل غيبت را روشن می سازد: 
أبَْغَضُ الْخَلَائِقِ إلَِی اللهِ الْمُغْتَابُ  )همان ج 4428(

ــت که  ــی اس مبغوض ترين مردم در نظر خداوند کس
غيبت می کند. 

رسول اکرم)ص( می فرمايد: 

ــانهِِ وَ لَمْ يُؤْمِنْ بقَِلْبِهِ لَا تَغْتَابُوا  ــرَ مَنْ آمَنَ بلِِسَ يَا مَعْشَ
الْمُسْلِمِين )مستدرک الوسائل، ج 9: 119 ح 10412(

ای گروهی که به زبان ايمان آورده ايد اما دل های شما 
ايمان نياورده است، از مسلمانان غيبت نکنيد. 

ــی دارد که  ــراز م ــت اب ــا صراح ــدا)ص( ب ــول خ رس
غيبت کننده، فاقد ايمان قلبی است؛ زيرا فردی که با زبان 
ــالت پيامبر اقرار کند مسلمان  به وحدانيّت خداوند و رس
ــت؛ ولی اگر وابستگی قلبی، يعنی ايمان نداشته باشد  اس
و از مسلمانان غيبت کند بُعد معنوی اش ضعيف می شود. 
بنابراين، مسلمان واقعی کسی است که قلب و زبانش، هر 

دو معتقد و از غيبت به دور باشد. 
بدترین نوع غیبت 

ــلمانی زشت و نارواست. اما غيبت از  غيبت از هر مس
خوبان و صالحان، بسی زشت تر و ناپسندتر است. در روايات 
ــانی که عيوب و نقايص نيکان را مطرح و  آمده است: انس
پشت سرشان غيبت کند، دچار يکی از زشت ترين پستی ها 

شده است: 
من أقبح اللّؤم غيبئ الأخيار )غررالحکم: 221 ح 4433(

از زشت ترين پستی ها غيبت کردن از نيکان است. 
ــکان از نظر  ــار، برگزيدگان و ني ــت کردن از اخي غيب
ــی دارد، عمر را  ــان پيامدهای منف دنيايی، در زندگی انس
کوتاه می کند و گرفتاری های بسيار پيش می آورد و انسان 

را از خوبی های دنيا و آخرت محروم می سازد. 
حکم غیبت از نظر فقهی 

پشتوانة احکام در فقه شيعی، ادلّة اربعه )کتاب، سنت، 
ــت و بسياری از فقيهان شيعی در بحث  اجماع و عقل( اس

غيبت می فرمايند: 
الغيبه حرام بالادله اربعه 

غيبت به ادلّة اربعه حرام است؛ يعنی فتوای ايشان به 
هر چهار مرجع، مستند شده است که بر قوت و استحکام 
فتوای مورد نظر می افزايد. از آنجا که اين بحث فقهی به طور 
ــترده در اين مجال نمی گنجد، فقط به ذکر روايتی از  گس
امام صادق)ع( در اين مورد بسنده می شود که می فرمايد: 
الْغِيبَئُ حَرَامٌ  عَلَى كُلِّ مُسْلِم ُ... وَ الْغِيبئُ تَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ 
ــتدرک، ج 9: 117، 118 ح  ــا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَب . )مس كَمَ

)10407

آفات زبان )3(
چرا غیبت کردن از گناهان کبیره است؟

برگرفته از آثار آیت الله  استاد مجتبی تهرانی)رحمئ الله علیه(
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غيبت بر هر مسلمانی حرام است... و غيبت نيکويی ها 
را می خورد؛ همان گونه که آتش هيزم را نابود می کند. 

رفيقی که غايب شد ای نيک نام 
دو چيز است از او بر رفيقان حرام 

يکی آنکه مالش به باطل خورند 
دوم آنکه نامش به غيبت برند

ــت از نظر فقهی،  ــرايط حرمت غيبت حرمت غيب ش
شرايطی دارد که عبارت اند از: 

ــش را بازگو  ــان در غياب  او، عيب ــخصی که انس 1. ش
ــان اخوت ايمانی وجود  ــد؛ يعنی بينش می کند، مؤمن باش
ــته باشد. همان گونه که خداوند متعالی در آية شريفة  داش
ــت برادر مؤمن  ــورة حجرات، غيبت را به خوردن گوش س

تشبيه فرمود. 
ــام صادق)ع( به نقل از  ــن زمينه، روايتی از ام در همي

عبدالرحمن سياب آمده است: 
ــتَرَهُ  الله عَلَيْه  إِنَّ مِنَ الْغِيبَئِ أَنْ تَقُولَ فِي أَخِيكَ مَا سَ

)وسائل الشيعه، ج 12: 282، ح 16313(
ــت که دربارة برادر مؤمنت عيبی را که  غيبت اين اس

خدا برای او پوشانده است، 
بگويی؛ 

بنابراين، اگر عيب کافر پشت سرش گفته شود، غيبت 
به شمار نمی آيد. 

ــت که به همة  اصول دين )توحيد،  ــی اس مؤمن کس
عدل، نبوت، امامت و معاد( اعتقاد داشته باشد. 

ــش می آيد که  ــرعی، غيبت هنگامی پي ــر ش 2. از نظ
پشت سر فرد، »عيب و نقص« او را بازگو کنند ولی اگر کمالش 

را بگويند )راضی باشد يا نباشد(، غيبت شمرده نمی شود. 
ــخص در غياب برادر يا خواهر  3. عيب و نقصی که ش
ــايند و ناپسند باشد؛  مؤمنش می گويد، نزد عموم ناخوش
ــمارند ولی  ــت بش از اين رو اگر عامة مردم آن عيب را زش
خود فرد غايب به بازگفتن آن راضی باشد، غيبت به شمار 

می رود. 
ــرم)ص( در بحث »تفاوت بهتان  ــول اک پيش تر از رس
ــد که حضرت در تعريف غيبت  و غيبت« روايتی آورده ش
فرمود: »ذکرک اخاک بما يکره«. مقصود از »يکره« در اين 
ــت که آنچه را فقط برادرت خوش ندارد  حديث، اين نيس
ــت که به طور طبيعی و  ــر کنی؛ بلکه منظور امری اس ذک
نزد عامه ناخوشايند باشد؛ زيرا خداوند متعال راضی نيست 

آبروی مؤمن در اجتماع بريزد. در روايات هم آمده است: 
قُوا أَعْرَاضَكُم  

ــائل، ج 15:  آبروهايتان را حفظ کنيد. )مستدرک الوس
 )498

امير مؤمنان )ع(
ــهُ «. )همان، ج 12: 210  »لَيْسَ للِْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَ  نَفْسَ

ح 13098(
مؤمن حق ندارد خودش را خوار کند. 

پيامبر اکرم)ص(
إِنَّ الله تَبَارَكَ وَ تَعَالَی فَوَّضَ إلَِی الْمُؤْمِنِ كُلَّ شَيْ ءٍ إِلاَّ 

إذِْلَالَ  نَفْسِهِ .
خداوند بلندمرتبه همه چيز، جز ذليل کردن نفس را 

به مؤمن تفويض کرده است. 
امام صادق)ع(

ــند  پس اگر مؤمن، عيب برادر مؤمن خود را که ناپس
ــرش بگويد و آن فرد هم راضی  ــود، پشت س تلقی می ش
ــد، رضايتش موجب برداشته شدن حرمت اين عمل  باش

نمی شود. 
4. عيب و نقصي در غياب فرد بازگو شود که از مردم 
پوشيده بوده است؛ بنابراين اگر فردی به داشتن عيبی نزد 
مردم معروف باشد، بازگفتن آن نزد کسی که از آن آگاهی 

دارد، حرام نيست. 
حضرت موسی بن جعفر)ع( فرمود: 

مَنْ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ خَلْفِهِ بِماهُو فيه مِمّا عَرَفَهُ النَّاسُ، لَمْ 
ا لَايَعْرِفُهُ النَّاسُ،  يَغْتَبْهُ ؛ وَ مَنْ ذَكَرَهُ مِنْ خَلْفِهِ بِمَا هُوَ فِيهِ مِمَّ

اغْتَابَه )همان، ج 2: 358 ح 6(
ــی که پشت سر شخصی چيزی را يادآور شود که  کس
ــت و اگر کسی پشت سر  همة مردم می دانند، غيبت نيس

نقص يا عيبی را بگويد که مردم نمی دانند، غيبت است.
ــته باشد؛ يعنی شخص با  5. قصد انتقاص وجود داش
بازگفتن عيب ديگری، قصد کاستن از وجهه و شخصيت 
ــد. پس اگر بازگفتن عيب، برای درمان و  ــته باش او را داش
برطرف کردن آن باشد، مثل آنکه انسان حاالات مريضی را 
به پزشک بگويد، چون قصد انتقاص ندارد، رفتار او غيبت 

به شمار نمی آيد. 
ــنونده داشته باشد؛ پس اگر انسانی تنها نشسته  6. ش
ــد و از روی ناراحتی يادآور عيوب ديگری شود، چون  باش
ــمار  ــت و غيبت به ش ــدارد، رفتار او حرام نيس ــنونده ن ش

نمی رود. 
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اشاره
نقل خاطرات خود و گذش�تگان برای اطرافیان در محافل 
و روابط خانوادگی از دیرباز مورد علاقه بشر بوده و اگرچه 
نوع�ی نیاز روحی تفریح تلقی می ش�ده، دو ثمرة مطلوب 

داشته است:
1. انتقال تجارب
2. عبرت آموزی

و قرآن کریم این نیاز را به احسن وجه پاسخ داده است و 
داستان گذشتگان را به زیباترین روش بیان کرده است.

 كلیدواژه ها: قصه ، قرآن، عبرت، انديشه

اهداف قصص قرآنی
ــای قرآنی ژرف و پرمغز و پر نکته اند و در آن ها  قصه ه
اهداف والايی نهفته است. اصولًا قرآن دارای نکات حکيمانه 
و اندرزهای هدايت گرانه است و هر کدام به سهم خود در 
ــد. از جمله هر گاه خداوند  ــن اهداف عالی آن مؤثرن تبيي
ــته است معارف اخلاقی و اجتماعی را بيان فرمايد،  خواس

آن  ها را در قالب امثال و داستان ها مطرح نموده است.

ــور مکرر روی  ــائل ويژه ای که قرآن به ط ــی از مس يک
ــت. قرآن در  ــوده اثبات وحی بودن قرآن اس ــه نم آن تکي
ــة عرب آن روز تفهيم  ــعی می کرد به جامع هر فرصتی س
نمايد که آنچه پيامبر)ص( بر آن ها قرائت می کند از جانب 
خداوند است. بنابراين يکی از هدف های داستان  گويی اثبات 
وحی و رسالت است؛ چراکه محمد)ص( خواندن و نوشتن 
نمی دانست و با دانشمندان يهود و نصارا هم  نشين نبود، با 
ــته، از ابراهيم)ع(  اين همه در نقل روايات پيامبران گذش
گرفته تا يوسف و موسی و عيسی )عليهم السلام(، آن چنان 
اشارات درست و دقيق بود که حقانيت وحی محمدی)ص( 

را به اثبات می رساند )آفرينش هنری در قرآن: 135(.
يکی ديگر از اهداف مقدس قرآن در نقل داستان، اثبات 
وحدت اصول در اديان آسمانی است. با دقت در داستان های 
ــه ای که در ذهن خواننده به وجود می آيد  قرآن، اولين نکت
ــه  ــام قصه های قرآنی از يک اصل و ريش ــت که تم آن اس
ــی از هدف دار  ــته اند و وحدت موضوعی آن ها حاک برخاس
بودن خداوند در نقل آن هاست. تمام اديان آسمانی از جهت 
هدايت بشر به سوی سعادت از يک اسلوب و روش ويژه، که 
همان اصل تبشير و انذار است استفاده می کنند. بنابراين 
مشاهده می کنيم، دعوت بشر به سوی توجه به مبدأ، معاد، 
حيات جاويد، نبوت و اصول ديگر جزو اصول و برنامه های 
اجتناب ناپذير تمام انبيا به شمار می روند. روی همين اصل 
می توان گفت غرض ديگر داستان در قرآن بيان اين واقعيت 
ــوح تا عهد محمد)ص(،  ــت که همة اديان، از روزگار ن اس
ــت  اقوام و  ــی دارند و مطالعه و دقت در سرنوش منبع اله
ملل و پند گرفتن از سرنوشت آن ها کاری خردمندانه تلقی 
ــت اقوام و ملل گذشته،  17می گردد. لذا قرآن با ذکر سرنوش
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که بر اثر اعمال زشت خود گرفتار خشم و غضب پروردگار 
ــده اند، ملل حاضر و آينده را به تدبر در سرنوشت آن ها  ش
ــی بزرگ به  دعوت می کند و زندگی آنان را به صورت درس
انسان های تمام اعصار آموزش می دهد. قرآن در اين زمينه 
ــرَئٌ لِأُولِي الْأَلْباب«  ــد: »لَقَدْ كانَ في  قَصَصِهِمْ  عِبْ می فرماي
 )يوسف/111( و اين چنين داستان ها و قصص گذشتگان 

را عبرتی برای خردمندان معرفی می نمايد.
ــاس، از اهداف ديگر قرآن در ذکر قصه و  بر همين اس
داستان عبرت  آموختن از حوادث گذشته و زندگی امت های 
پيشين است. رمز سفارش و تأکيد بر عبرت پذيری از فرجام 
کار امت های گذشته در جريان ثابت سنت های الهی است 
و ماجرای برخورد پيشينيان با انبيای زمان خود و پايان کار 
آن ها، داستان زندگی ماست، زيرا سنت های الهی، هميشه 

در تاريخ جاری هستند )تحليل نو از قرآن: 110(.
يکی ديگر از اهداف عالية داستان ها در قرآن، فراهم کردن 
زمينه برای آرامش خاطر و اطمينان قلب پيامبر اسلام)ص( 
ــختی هايی که حضرت، جهت هدايت  ــت. از آنجا که س اس
ــد. از تمام جوانب  ــان ها به سوی خداوند متحمل می ش انس
ــکل تر از رسالت انبيای گذشته بود و اين امر در پاره ای  مش
ــدن خاطر حضرت)ص( می گرديد،  از موارد باعث آزرده ش
خداوند جهت تسکين و تقويت روحی پيامبر)ص( و اطمينان 
بخشيدن به او و پيروانش برای دستيابی به پيروزی، به بيان 
داستان هايی از زندگی انبيای گذشته می پرداخت. از جمله 
ــتان ابراهيم)ع( جهت آرامش خاطر  قرآن پس از ذکر داس
حضرت پيامبر)ص( می فرمايد: »پاسخ قوم او جز اين نبود که 
گفتند: بکشيدش يا بسوزانيدش و خدايش از آتش برهانيد و 

اين برای مؤمنان عبرت هاست« )عنکبوت/24(.
لذا داستان های قرآن، علاوه بر داشتن تمام جنبه های 
ــاير داستان ها اعم از متون دينی يا متون  هنری، که در س
ــت که آن ها  ــود دارد، بيانگر اين ويژگی  اس غيردينی وج
ــاخته و پرداختة قوة وهم و خيال انسان نيست و ريشه  س
ــرگرمی انسان ها  در علم خداوند دارد و صرفاً به منظور س

نازل نگرديده است.
اين ويژگی ها به طور کلی عبارت اند از:

1. تمام داستان های قرآن مستند به حقايقی هستند 
ــا دارای  ــد و همة آن ه ــاق افتاده ان ــم واقع اتف ــه در عال ک
جنبه های پندپذيری و ارائة الگوی برتر جهت ادامة زندگی 

انسان ها هستند.

ــتان های قرآنی هيچ گاه به بيان  2. خداوند در ارائة داس
ــان اندازه که  ــتان نپرداخته و به هم ــک بعد از ابعاد داس ي
جنبه های بلاغی و اعجازآميز لفظی آن را متذکر شده جنبة 
محتوايی آن را نيز رعايت نموده است. بنابراين هر داستانی 
از داستان های قرآن، دارای مفاهيم بسيار عالی و تدبّرانگيزی 
است که می توان نکات برجسته ای از آن ها را، که در پويايی 

و تحرک جوامع بشری تأثير دارند، استنباط کرد.
3. داستان هايی که پرداختة ذهن انسان ها هستند، در 
اکثر موارد صرفاً جنبة سرگرم کنندگی دارند و در پاره ای از 
موارد با انگيزه های غيراخلاقی تدوين شده اند. اما مفاهيم 
ــر کدام در جای خود  ــتان های قرآن ه عالی و ارزندة داس
ــانی نقش  ــعادتمند نمودن جوامع انس جهت هدايت و س

عمده ای دارند.
ــان ها  ــتان های  تخيلی، که محصول اذهان انس 4. داس
هستند، با چندبار مطالعه تازگی و شيرينی خود را از دست 
می دهند و تکرار آن ها ملالت انگيز می شود در حالی که با هر 
بار قرائت و تکرار داستان های قرآنی، نکات تازه ای که در بطن 
آن داستان نهفته است روشن می شود. در نتيجه داستان های 
ــت نمی دهند و  قرآنی هيچ گاه تازگی و طراوت خود را از دس

تشنگی و ولع انسان را در قرائت آن ها بيشتر می کنند. 
ــران گران قدر اسلامی،  روی همين اصل، علما و مفس
ــيوا و  ــرماية عمر خويش را جهت تبيين مفاهيم ش که س
ــچ گاه از نقش عمدة  ــرف کرده اند، هي ــة قرآن ص گران ماي
ــر روحية مردم غافل  ــتان های قرآن در تأثيرگذاری ب داس
ــران و  ــد و به خوبی دريافته اند که اگر علما و مفس نبوده ان
گويندگان اسلامی، مخاطبان خود- به ويژه نسل جوان- را 
با زبان داستان مورد خطاب قرار دهند، نقش هدايتگری و 

ارشاد را به خوبی ايفا کرده اند.

گونه  شناسی داستان در قرآن
ــه دارد و اديان  ــابقه ای ديرين قصه در متون دينی س
ــان ها، از  ــدار کردن انس ــور هدايت و بي ــف به منظ مختل
قصه گويی و داستان سرايی، بهره های فراوان برده اند. گرچه 
ــمانی، مثل عهد عتيق و  ــفانه برخی کتاب های آس متأس
جديد، به مرور زمان دستخوش تحريف شده اند اما هيچ گاه 

از داستان تهی نبوده اند.
هنر داستان سرايی با پيدايش بشريت پا به عرصه وجود 
نهاده و قدم به قدم همراه با انسان، فراز و نشيب های فراوانی 
ــتان با خميرماية درونی  ــته است. داس را پشت سر گذاش 18
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داس�تان های  
تخیلی، که محصول 
انس�ان ها  اذه�ان 
هس�تند، با چندبار 
و  تازگ�ی  مطالع�ه 
را  خ�ود  ش�یرینی 
از دس�ت می دهند 
آن ه�ا  تک�رار  و 
ملالت انگیز می شود 
در حالی ک�ه ب�ا هر 
بار قرائ�ت و تکرار 
قرآنی،  داستان های 
نکات تازه ای که در 
بط�ن آن داس�تان 
نهفته اس�ت روشن 

می شود



انسان سروکار دارد و همواره کودکان و بزرگ سالان با شور 
و شوق نسبت به شنيدن انواع قصه ها ابراز علاقه می کنند. 
با توجه به اين علاقه، نويسندگان و داستان پردازان، بهترين 
فرصت را برای القا و تفهيم نظريات خود در اختيار دارند. 
ــياری می دانند که بيان مطالب اخلاقی و گاه مفاهيم  بس
پيچيده، به طور غيرمستقيم در قالب داستان، با روحية بشر 
ــخنوران و مربيان نيز از اين  ــازگارتر است. از اين رو، س س

پديدة هنری بهرة  فراوان می برند. 
ــم را با الفاظ  ــتان نويس، مفاهي ــدازه که داس هر ان
ــدازه بر  ــه همان ان ــان کند، ب ــيواتر بي ــيرين تر و ش ش
ــت. علاقة انسان نسبت  ــتان خود افزوده اس جاذبة داس
ــخصيت های دينی و ملی و  ــت قهرمانان و ش به سرنوش
ميهنی، می تواند بر تأثيرات تربيتی و اخلاقی داستان ها 
ــئلة آموزش از طريق داستان را به صورت  بيفزايد و مس
ــی، از گذشته تاکنون  جدی تر اعِمال کند. داستان نويس
ــاخه های مهم، مؤثر و رايج در هنر بوده است.  يکی از ش
ــوی قصه جذب می شود و از داستان ها  ــان ذاتاً به س انس
و حوادث شگفت انگيز، به ويژه سرگذشت های دنباله دار، 

لذت می برد.
در بخشی از داستان های قرآن کريم مفاهيم عقلی از 
قبيل اثبات خدا، رسالت انبيا و معاد، در قالب الفاظ شيرين 
ــت. داستان های قرآن از ويژگی های  و شيوا بيان شده اس
ــت. قرآن، علاوه بر رعايت اعجاز  هنری بالايی برخوردار اس
ــی، هيچ گاه از بيان محتوا و حقايقی که نقش هدايت  لفظ
و روشنگری دارد، غافل نمانده است. اين داستان ها، ضمن 
آن که يک داستان و حکايت هنری و ادبی است، بيان کنندة 
حقايق روشنگرانه ای نيز هست. داستان های قرآن، حقايق 
را با زبان هنر و تمثيل های بديع و زيبا، که ذوق خواننده را 

برمی انگيزد، بيان کرده است.
داستان های قرآن، داستان های تخيلی نيستند. همة  
اين قصه ها با واقعياتی سر و کار دارند که در تاريخ زندگی 
بشر رخ داده است. در اين داستان ها، ضمن الگو قرار دادن 
شخصيت های داستان برای انسان ها، مسير درست هدايت 
نيز به آن ها نشان داده می شود. قرآن، کلامی حکيمانه از 
طرف خداوند دانا و متعال است و همين امر باعث می شود 
ــتان های آن نيز متناسب با روح کلی حاکم بر اين  که داس

کتاب باشد.
ــان، به طرز  ــة جاهلی آن زم ــرايط جامع قرآن در ش
ــتخدام واژه هايی فاخر از زبان عرب  ــگفت انگيزی به اس ش

پرداخت و با سبکی ويژه با مردم سخن گفت، به نحوی که 
بزرگان عرب جاهلی اقرار داشتند که آنچه پيامبر اکرم)ص( 
بيان می کند، از سنخ کلام بشر نيست. لذا کسانی که قرآن 
را می خوانند و می شنوند، شگفتی کلام را حس می کنند 
اما اکثر آن ها قدرت تحليل اين نظم شگفت آور و هنرمندانه 

را ندارند.
ــاهده می کنيم  با نگاهی کلی بر آيات قرآن کريم، مش
که آيات آن و قصه های آموزنده اين کتاب شگرف، همه در 
جهت هدايت انسان هاست. يکی از دلايل استفاده قرآن از 
ــتان در تربيت و آموزش  قصص را می توان نقش مؤثر داس

انسان ها دانست.
مضمون اصلی قرآن کريم را می توان به چهار بخش 
ــی، حکمت ها  ــد، احکام فقه ــول عقاي ــيم کرد: اص تقس
ــص انبيا و  ــی، و قص ــی و اجتماع ــای اخلاق و توصيه ه
داستان هايی از پيشينيان. در قرآن داستان هايی گوناگون 
از سرگذشت و سرنوشت پيامبران آمده که نام بيست وپنج 
پيامبر در ضمن اين داستان ها ذکر شده است. پيامبرانی 
از جمله آدم، نوح، ادريس، هود، صالح، ابراهيم، اسماعيل، 
ــی و محمد. دربارة تعداد  يوسف، سليمان، موسی، عيس
ــتان های قرآن، اختلاف نظر وجود دارد. برخی چون  داس
»ابواسحاق نيشابوری« تعداد داستان های قرآن را تا 116 

قصه برشمرده اند.
ــی روش های  ــتان های قرآن ــی داس محققان در بررس
مختلفی را برگزيده اند. برخی از آن ها قصه ها را به ترتيب 
وقوع و دوره های ظهور انبيا نقل کرده اند. اين داستان ها با 
ــرح قصة آفرينش و حضرت آدم)ع( آغاز و با بيان وقايع  ط
ــلام)ص( ختم می شوند. سبک ديگر از  زندگی پيامبر اس
ــرار گرفتن آن ها در  ــتان های قرآنی، ترتيب ق معرفی داس
ــب درج قصه ها در سوره ها نقل و  ــت که بر حس قرآن اس
بيان می شود. در اين شيوه، بررسی داستان ها با شأن نزول 

سوره ها و آيات انجام می شود.
داستان های قرآن را می توان به سه دسته تقسيم کرد:

ــتان های بلند، که داستان هايی چون  دستة  اول داس
ــی)ع( از آن  ــف)ع( و حضرت موس ــی حضرت يوس زندگ
جمله اند. داستان های نيمه بلند، مانند داستان حضرت آدم 

و نوح و داوود )عليهم السلام(
ــتان زندگی حضرت  ــاه، مانند داس ــتان های کوت داس

صالح، زکريا )عليهما السلام(
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از  بخش�ی  در 
قرآن  داس�تان های 
کریم مفاهیم عقلی 
از قبیل اثبات خدا، 
رسالت انبیا و معاد، 
الف�اظ  قال�ب  در 
ش�یوا  و  ش�یرین 
اس�ت.  بیان ش�ده 
قرآن  داس�تان های 
از ویژگی های هنری 
برخ�وردار  بالای�ی 
است. قرآن، علاوه بر 
رعایت اعجاز لفظی، 
بی�ان  از  هی�چ گاه 
محت�وا و حقایق�ی 
که نق�ش هدایت و 
دارد،  روش�نگری 

غافل نمانده است



به قلم استاد
حضرت آیت الله جوادي آملي)حفظه الله تعالی(

é چ�را خطاب هاي قرآن�ي همه جا ب�ا مردان 
است؟ 

ــة مردم اختصاص به مردان  در فرهنگ محاوره، كلم
ــد زنان، گاه  ــردان، گاه مي گوين ــد م ــدارد، گاه مي گوين ن
ــد مردم. مردم يعني همة افراد جامعه، اعم از زن  مي گوين
ــت و اگر  ــرد. اگر گفتند مردان، اين در مقابل زنان اس و م

گفتند زنان، اين در مقابل مردان است. 
ــرق عالم مي گويند  ــگ محاوره در غرب و ش در فرهن
مردم اين چنين اند، مردم انقلاب كردند، مبارزه كردند و... 
ــردان ندارد. قرآن  وقتي مي گويند مردم، اختصاصي به م
ــخن مي گويد: گاهي كه خطاب به  ــه گونه س كريم هم س
ــاره دارد مثل »الذین« و  عموم جامعه است به مذكر اش
»ألْمُؤمِنُ�ون«. گاهي كه تعبير به »رجال« دارد، وظيفة 
ــم تعبير به  ــردان را ذكر مي كند. گاهي ه ــي م اختصاص

»نساء« دارد كه وظيفة اختصاصي زن ها را بيان مي كند. 
فرهنگ محاوره، فرهنگ مردم است نه مردان و قرآن 
كريم هم براساس همين فرهنگ محاوره سخن مي گويد. 
ــم )ع( نمونه مردم  ــي ذات اقدس اله مي فرمايد. مري گاه
ــيه نمونة مردم خوب است: »وَ ضَرَبَ  ــت، يا آس خوب اس
اللهَُّ مَثَلًا لِلَّذینَ آمَنُوا امْ�رَأَتَ فِرْعَوْن« )البروج/ 11(. 
ــا نمونة مردم بد  ــوح و لوط هم فرمود اينه ــورد زن ن درم
ــتند: »ضَرَبَ اللهَُّ مَثَلًا لِلَّذینَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ  هس
امْرَأَتَ لُوطٍ« )التحريم/10(. ائمه )ع( نمونة مردم خوب اند 
ــة افراد جامعه، چه زن و چه مرد، بايد به آن ها اقتدا  و هم
كنند. فاطمه زهرا - سلام الله عليها- هم اين چنين است، 

ــت، نه نمونة زنان خوب. ذات اقدس  نمونة مردم خوب اس
ــد نفرمود نمونة زنان خوب زن  اله در آيه اي كه تلاوت ش
ــت بلكه  ــت. نفرمود نمونة زنان خوب مريم اس فرعون اس

فرمود مريم و آسيه نمونة مردم خوب هستند. 
خلاصه انسان خوب، نمونة انسان هاي ديگر است؛ چه 
ــورة مباركة نحل  ــد چه زن. خداوند متعال در س مرد باش
)آية 97( مي فرمايد: »مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أنُْثی  
ــي داراي  هُ حَیائً طَیِّبَئ«: اگر كس وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّ
ــام داد، زن  ــالم بود و كارهاي صالح انج ــان و عقيدة س ج
باشد يا مرد، ما به او حيات طيبه مي دهيم. در اواخر سورة 
ــتحب است انسان موقعي كه  آل عمران آية 195 )كه مس
براي نماز شب برمي خيزد آن جملات را قرائت كند( آمده 
است: »فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أنَِّي لا أُضیعُ  عَمَلَ عامِلٍ 
ــي  مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أنُْثی  بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْض«؛ اگر كس
مؤمن باشد و عمل خير انجام دهد چه زن و چه مرد، اجر 
ــه احزاب )آية 35(  ــورة مبارك او را ضايع نمي كنيم. در س
ــر مي كند. »إِنَّ  ــردان و زنان را كنار هم ذك هم مفصلًا م
الْمُسْلِمینَ وَ الْمُسْ�لِماتِ وَ الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ 
الْقانِتینَ وَ الْقانِتاتِ« بنابراين هرگز خطاب هاي قرآني به 

مردان نيست، خطاب به مردم است. 
فایدة صلوات بر خاندان پیامبر چیست؟

آن ها که نيازی به درود و صلوات ما ندارند.
ــؤالی را  مرحوم علامه طباطبايی به فردی که چنين س
ــخ لطيفی دادند. فرمودند: اولًا صلواتی  مطرح کرده بود پاس
ــزی اهدا نمی کنيم بلکه  ــتيم از خودمان چي که ما می فرس
ــم و از او می خواهيم که بر پيامبر و  ــدا عرض می کني به خ
خاندانش رحمت ويژه بفرستد. ثانياً گرچه اين خاندان نسبت 
به ما محتاج نيستند، به ذات اقدس اله که نيازمندند و بايد 
دائماً فيض الهی بر آن ها نازل شود. ما با اين صلوات در واقع 
ــود را به اين خاندان نزديک کرده ايم. بعد مثال می زدند و  خ
می فرمودند: اگر باغبانی در باغی که همة گل ها و ميوه هايش 
مِلک صاحب باغ است کار کند و از صاحب باغ حقوق بگيرد، 
روز عيد، يک دسته گل از باغ تهيه کند و به حضور صاحب 
باغ ببرد آيا عمل او موجب تقرب به صاحب باغ هست يا نه؟ 
مسلماً هست. اين عمل نشانة ادب باغبان است. صلوات هم 
ادب ما را ثابت می کند والا ما که از خودمان چيزی نداريم، 
بلکه از ذات اقدس اله مسئلت می کنيم بر مراتب و درجات اين 

بزرگواران بيفزايد و همين عرض ادب برای ما تقرب است. 
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رغبت به نماز؛

چگونه؟
معصومه حیدری
مدرسة ابتدايی شهدا- تفرش

چکیده
من در ابتدای س�ال تحصیلی گذشته با مسئله ای روبه رو 
شدم و آن اینكه یكي از دانش آموزان به نماز و یاد گرفتن 
ذکرهای آن و ش�رکت در نماز جماعت آموزشگاه � که در 
هفته یک روز نوبت کلاس س�وم این واحد است � تمایلی 
نش�ان نمی داد. با خود اندیشیدم که چگونه می توانم این 
دانش آم�وز را به نم�از علاقه مند کنم. زی�را نماز از جمله 

ارزش هایی است که باید در افراد، درونی شود.
با مطالع�ة کتب مختلف، از جمله »نماز می�راث انبیاء« از 
حجت الاس�لام دكتر بهرام محمدیان و »پرتوی از اس�رار 
نماز« نوشتة حجت الاسلام محسن قرائتی و مشورت کردن 
با دوستان، طرح معلم پژوهنده را از طریق راه حل ش »6« 
به کار بردم و موفق شدم در زمینة شرکت نام برده در نماز 
جماعت و خواندن ذکرهای نماز در وی تغییرات اساس�ی 
از جمله انگیزة فراوان برای شرکت در نماز جماعت ایجاد 

نمایم.

 كلیدواژه ها: نماز، رغبت دانش آموزان

توصیف وضع موجود
مدرسة ابتدايی شهدا در حاشية شهر قرار دارد و بيشتر 
دانش آموزان اين آموزشگاه از اطراف به اين مدرسه مي آيند. 
بيشتر آنان از نظر وضعيت اقتصادی متوسط اند. پژوهنده، 
معلم پاية سوم اين واحد است. به استناد مشاهدات خودم 

از ابتدای سال به نظر رسيد که دانش آموز به نماز ـ که يک 
فريضة الهی است ـ چندان رغبتی از خود نشان نمی دهد و 

دچار نوعی نارسايی رفتاری است )نمودار شمارة1(.

در اين ميان آنچه اهميت دارد، ريشه يابی مسئله است 
و معلم بايد چون طبيبی حاذق به کشف علت يا علل بروز 
چنين رفتارهايی بپردازد و در ادامه به درمان سريع آن ها 

اقدام کند.

 مطالعه و گردآوری اطلاعات »شواهد 1«
ــون دانش آموز موردنظر  ــردآوری اطلاعات چ برای گ
ــه مراجعه کرده  ــال تحصيلی 89-88 به اين مدرس در س
بود، از گفت وگو با همکاران دربارة وضعيت او در سال قبل 
ــدم و از طريق صحبت با والدين وی موضوع را  منصرف ش

دنبال کردم.
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مهر و آبان دی و آذر بهمن اسفند
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ــدم که وی  ــت آوردم، متوجه ش با اطلاعاتی که به دس
آگاهی کاملی نسبت به نماز جماعت ندارد و از سوی والدين 
به انجام دادن اعمال دينی، مخصوصاً يادگيری نماز و ذکرهای 
آن تشويق نمی شود. همچنين دريافتم که والدين او از وضع 
ــتند و دانش آموز را به اقامة نماز  اقتصادی خود ناراضی هس
در مدرسه تشويق نمی کنند. سپس از طريق هم کلاسی های 
ــرکت  ــئله را پيگيری کردم. تعداد ش ــود دانش آموز مس خ
ــان ذکرهای نماز وی را در  ــردن وی در نماز جماعت و بي ک
قالب نموداری درآوردم. نمودار نشان می داد که وی از چهار 
جلسه ای که نوبت شرکت کردن دانش آموزان اين پايه در يک 
ماه است، تنها يک جلسه در نماز حضور پيدا کرده و شرکت 
فعال هم نداشته است و حاضر به بيان ذکرهای نماز نيست. 
ــپس از تجارب دوستان منتقد )معلمان و مدير( استفاده  س
ــيدم که بايد رفتارهای فرهنگی3،  کردم و به اين نتيجه رس
رفتارهای اجتماعی4 و رفتارهای اقتصادی خانواده و همچنين 
ــه5 را نيز مورد بررسی و پيگيری  رفتارهای اجتماعی مدرس

قرار دهم.
سپس به رايانه مراجعه نمودم و به اين اطلاعات دست 

يافتم.
ــتش يکی از ابعاد روح آدمی است. انسان فطرتاً  پرس
ــوی. موجودی در عالم  ــت خداخواه و خداج موجودی اس

وجود نيست که پرستنده نباشد. 
ــلامی، می گويد: آسمان  ــوف معروف اس فارابی، فيلس
ــتش  که گردش می کند، آن گردش نماز و عبادت و پرس
آسمان است. زمين که تکان می خورد نيز همين طور است. 
باران که ريزش می کند، آن ريزش پرستش اوست، آب که 
ــتش و عبادت اوست.  جريان پيدا می کند آن جريان پرس
ــلمان از طريق نماز متجلی  اوج عبادت خدا برای فرد مس

می گردد.
لَائُ( و ستون دين  نماز سيمای مکتب )وَجْهُ دِينِكُمُ  الصَّ
ين(. رسول گرامی اسلام)ص( در  لَائُ عَمُودُ الدِّ ــت )الصَّ اس
ــود: »ارحنا يا بلال« ای بلال،  هنگام اذان به بلال می فرم
ــاط  ما را از غم و تلخی نجات بخش و بلال اذان گويان نش
عبادت را به نمازگزاران می چشاند. همان گونه که در دعای 
هفتم مناجات خمسئ عشر آمده است: »واجعل نشاطی فی 

عبادتک«: خداوندا، نشاط مرا در عبادت خودت قرار بده.
ــود کودکان و نوجوانان ما  حال بايد ديد چگونه می ش
ــادی خود را در عبادت حق تعالی جست وجو  ــاط و ش نش

ــيوه های  ــت که ش ــن پژوهش به دنبال آن اس ــد. اي نماين
کاربردی علم روان شناسی را در جذب کودکان و نوجوانان 
به نماز ارائه کند. امروزه اغلب صاحب نظران و متخصصان 
ــر اين عقيده اند که توراث و محيط، هر دو  علوم رفتاری ب
مشترکاً خصوصيات جسمانی و روانی فرد را شکل می دهند 

و حتی در تکوين و ظهور رفتارهای اعتقادی تأثير دارند.

تجزیه و تحلیل اطلاعات
1. آيا نگرش دانش آموز نسبت به بيان اذکار نماز مثبت 

است؟
2. تشويق به چه ميزان می تواند دانش آموز را به بيان 

اذکار نماز و شرکت در نماز جماعت وادار کند؟
3. آيا دادن مسئوليت در برگزاری مراسم نماز جماعت 
ــرکت در نماز جماعت و  در افزايش علاقه مندی وی به ش

بيان ذکرهای نماز تأثير دارد؟
ــه ای نماز« در  ــوزش مدرس ــا اجرای طرح »آم 4. آي
افزايش علاقه مندی وی به شرکت در نماز جماعت و بيان 

ذکرهای نماز تأثير دارد؟

راه حل های پیشنهادی
ــی و تحليل اطلاعات، راه حل های زير را  پس از بررس

شناسايی کردم:
1. اعمال تشويق همه جانبه؛

2. تشويق دانش آموز در خانه توسط اوليا پس از بيان 
اذکار نماز؛

3. استفاده از تشويق کلامی؛
4. شرکت دادن دانش آموز در گردش علمی- تفريحی 

و پرسش از وی دربارة ذکرهای نماز، هنگام بازگشت.
ــرای فرهنگ نماز،  ــای تبليغی ب ــن ابزاره از مهم تري
ــه و  ــور در محيطی خارج از مدرس ــی، حض گردش علم

سفرهای گروهی است.
ــابقة صحيح  ــاز و برپايی مس ــن نم 5. برگزاری جش
ــرای برنامه ای تحت عنوان »بر  خواندن ذکرهای نماز، اج
ــفرة نماز« که انگيزه ای جهت افزايش تلاش وی جهت  س

شرکت در پاسخگويی به سؤالات و ذکرهای نماز شود.
6. اجرای آموزش مدرسه ای نماز و دادن مسئوليت در 
ــطح از آن به دانش آموز جهت علاقه مند شدن او به  هر س

شرکت در نماز.
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حال باید دی�د 
چ��گونه می ش�ود 
نوجوانان  و  کودکان 
ما نش�اط و ش�ادی 
خ�ود را در عب�ادت 
حق تعالی جست وجو 

نمایند



نکته: پژوهنده در مرحلة انتخاب راه حل، اجرای طرح 
ــده و به اجرا درآورده  ــه ای نماز« را برگزي »آموزش مدرس
ــت و  ــت؛ زيرا اين راه حل از ديگر راه حل ها عملی تر اس اس

طرح و برنامه ای ابتکاری نيز هست.

اعتباربخشی راه حل
ــی راه حل ها، با متخصص ترويج فرهنگ  جهت ارزياب
ــطح کشور مشورت کردم و ايشان نيز راه حل ها  نماز در س
را تأييد کرد. فقط سفارش نمودند که بايد خيلی باحوصله 
ــکيل يک جلسة مشترک با اوليا و مدير  عمل کرد. با تش
ــه تلاش کردم که کاستی های نظری و عملی طرح  مدرس
خود را برطرف سازم. لذا با صاحب نظران و اهل فن مشورت 
نمودم و آنان نيز اين روش را مورد تأييد قرار دادند و اظهار 
داشتند که هرچه تمرين دانش آموز بيشتر شود، مهارت او 

در قرائت صحيح ذکرهای نماز افزايش می يابد.
اين طرح را در چهار سطح اجرا کردم. 

سطح اول
زمينه سازی برای ايجاد و تقويت روحية شرکت در نماز 
جماعت و بيان اذکار آن در دانش آموز از طريق کاربرد هنر 
ــی و خوش نويسی بود، با  ــامل نقاش در آموزش نماز که ش
موضوعات و صحنه هايی چون اذان، نماز جماعت و مسجد و 
جمع آوری داستان هايی دربارة نماز و قسمت هايی از زندگی 
الگوهای مذهبی درخصوص نماز توسط دانش آموز موردنظر.

سطح دوم
ــه، اجرای  ــای نماز در مدرس ــی ذکره آموزش کلاس
مسابقات مختلف در زمينة نماز و معرفی کردن دانش آموز 
ــزاری نماز و  ــوان دانش آموز موفق در برگ ــر به عن موردنظ

شرکت فعال وی در نماز جماعت.
سطح سوم

ــارت بر اقامة نماز دانش آموزان و بيان اذکار نماز و  نظ
يادگيری قرائت صحيح نماز در منزل و مدرسه که در اين 

مورد راهنمايی لازم را انجام دادم.
سطح چهارم

ــار دانش آموز،  ــاهدة رفت ارزيابی عملکرد از طريق مش
مصاحبه و گفت وگو با والدين و مدير مدرسه و مربی پرورشی.

گردآوری اطلاعات )شواهد 2(
در روزهای پايان سال بود که با اجرای راه حل انتخابی، 
ــله تغييرات در دانش آموز موردنظر در  ــاهد يک سلس ش

کلاس شدم. به منظور مقايسة وضعيت موجود دانش آموز 
ــای وی و  ــرح نظر اولي ــل از اجرای ط ــت او قب ــا وضعي ب
هم كلاسي هاي او را جويا شدم و همه ابراز رضايت نمودند.

ــاز جماعت را  ــای وی در نم ــرکت کردن ه تعداد ش
ــان می داد که در  ــورت نموداری درآوردم. نمودار نش به ص
ماه های اسفند، فروردين و ارديبهشت بيشترين حضور را 

در نماز جماعت داشته و به بيان ذکرها پرداخته است.

مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردين ارديبهشت
1
2
3
4
5

نتیجه گیری
دانش آموز به شرکت در نماز جماعت اظهار علاقه مندی 
ــيار  ــرد و در بيان ذکرهای نماز تقويت گرديده و بس می ک
ــده بود؛ به طوری که در برقراری نماز جماعت در  فعال ش
ــيار تلاش می کرد و ديگران را نيز به شرکت  ــه بس مدرس
ــودن صحيح ذکرهای  ــردن در نماز جماعت و بيان نم ک
نماز دعوت می نمود. وی مشتاقانه در نماز جماعت شرکت 

می کرد و فعال بود.

موانع و محدودیت ها
1. توجه خاص به اجرای صحيح طرح؛

2. ناآشنايی اوليا با اين طرح و وظايف خود؛
ــويقی طرح  3. تهية جوايز برای هر يک از عوامل تش

آموزشی مدرسه ای نماز.

پیشنهادها
1. شناخت ويژگی های دانش آموزان اولين قدم برای 
ــی صحيح جهت ايجاد تقويت و  تدوين يک برنامة آموزش

تثبيت رفتار در آنان است.
ــان به نماز نقش  2. از اوليايی که در هدايت فرزندانش

بسزايی دارند تقدير شود.
3. زمان اجرای نماز جماعت طولانی نشود و برنامه های 

متنوع مورد استفاده قرار گيرد.
4. در مورد خدا و قيامت و نماز با محبت و مهربانی با 

دانش آموزان صحبت شود.
ــعادت بشر برای دانش آموزان بيان  5. نقش نماز در س

شود.
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بنابراين، »مرجّح« در اين اصل به معنای يکی از فاعل های 
هشت گانه خواهد بود. اگر شيئی بدون فاعل و مرجّح متصف 

به يکی از دو طرف شود، »صدفه« ناميده می شود.
اصل دوم يعنی »امتناع ترجيح بلامرجّح« به اين معنی 
است که فاعل مختار نمی تواند بدون »مرجّح« از بين دو تا 
ــان يکی را انتخاب کند و آن را انجام  چند فعل کاملًا يکس
دهد. اما منظور از مرجّح در عبارت فوق چيست؟ در پاسخ 
ــت و گاهی  بايد گفت که گاهی مرجّح مربوط به فاعل اس
مربوط به فعل. آنچه مربوط به فاعل است عبارت اند از: عادت، 
تلقين، منفعت، مصلحت، تقليد و ساير عوامل روانی و عقلانی 
که احصای همة آن ها بسيار دشوار يا حتی غيرممکن است. 
مرجّحی که مربوط به فعل است، متناسب با افعال گوناگون، 
ــی از آن ها عبارت اند از:  ــف و متنوّع خواهد بود. بعض مختل
زيبايی و زشتی، دوری و نزديکی، بزرگی و کوچکی، کمی 
ــخص تشنه ای که با دو  و زيادی و غير آن ها. برای مثال، ش
ليوان آب مواجه می شود، بايد دست کم يکی از مرجّحاتی که 
در مورد فاعل و فعل برشمرديم، برايش وجود داشته باشد، 
ــيدن( از فاعل )شخص تشنه(  در غير اين صورت فعل )نوش
ــد. بنابراين، اگر شخص تشنه از دو ليوان  صادر نخواهد ش
ــمت چپ را انتخاب کند، به اين  مساوی مقابلش ليوان س
علت است که پرتر يا زيباتر يا نزديک تر يا... بوده و يا اينکه 
شخص تشنه چپ دست بوده و يا عادت به سمت چپ و يا 
ــته است و يا اساساً ممکن است مرجّح  مرجّح ديگری داش

کاملًا از حيطة شناخت ما خارج باشد.
ــان به صورت  ــر ارادة فاعل به يکی از افعال يکس و اگ
خود به خود و بدون مرجّح تعلق گيرد، »صدفه« خواهد بود.
ــت.  ــده اس از اصل »علّيّت« نيز تعبيرهای مختلف ش
ــت: »هر ممکن بالذات نياز  تعبير رايج اين اصل چنين اس
به علّت دارد .« چون ممکن  بالذات نسبت به  وجود و عدم 
ــت و هيچ يک از وجود و عدم نمی تواند بدون  ــاوی اس مس
علّت و مرجّح برای ممکن اختصاص يابد. چنان که ملاحظه 
ــه اصل يک شیء )قابل، فاعل و ممکن   می شود در هر س
ــبت تساوی و لااقتضا دارد  بالذات(1 با دو يا چند چيز نس
و هر گاه در اصول سه گانة فوق اين تساوی نسبت، خود به 
ــود. بنابراين، يک  خود از بين برود »صدفه« ناميده می ش
مفهوم کلی )تساوی نسبت و لااقتضا بودن شيئی نسبت 

به دو يا چند چيز( با سه تعبير مختلف بيان شده است.

http://roshdmag.ir/weblog/maarefeslami

مشروح در 

مقایسه و تحلیل 

سه اصل
شهرام فولادی رشت آباد

دبیر ناحیة 2 زنجان

اشاره
در این مقاله س�ه اصل »امتن�اع ترجیح بلامرجّح، امتناع 

ترجّح بلامرجّح و علّیّت« مقایسه و تحلیل شده است.

 كلیدواژه ها: ترجيح، ترجّح، صدفه، علّيّت

ــت که »اصل علّيّت«،  ــعی بر اين اس در اين مقاله س
ــل امتناع ترجيح  ــاع ترجّح بلامرجّح« و »اص »اصل امتن
بلامرجّح« هرچه بيشتر تحليل و ارتباط بين آن ها از نظر 
ــؤال اصلی در اين مورد  ــی شود. در واقع س مفهومی بررس
ــت که آيا اصول سه گانة فوق سه تعبير مختلف  چنين اس
ــک واقعيت اند يا اينکه روابط آن ها با يکديگر از قبيل  از ي

استلزام، تباين و يا  عام و خاص است.
ــت که  اصل »امتناع ترجّح بلامرجّح« به اين معنی اس
ــاوی داشته باشد و ذاتاًً  ــيئی با دو چيز نسبت تس هرگاه ش
نسبت به آن دو چيز لااقتضا باشد، خود به خود و بدون عامل 
ــد به يک طرف گرايش پيدا کند. برای مثال، تمام  نمی توان
موجودات ممکن که نسبت آن ها به  وجود و عدم علی السّويه 
است، بدون دخالت عاملی خارج از ذاتشان نمی توانند لباس 
ــتی بر تن خود کنند يا آبی که ذاتاً نسبت به سردی و  هس

گرمی لااقتضاست، نمی تواند خود به خود سرد و گرم شود. 
ــبت  ــود، نس ــه از دو مثال فوق دريافت می ش چنان ک
ممکن بالذات به  وجود و عدم و همچنين نسبت موصوف 
)آب( به اوصاف غيرذاتی خود )سردی و گرمی( علی السوّيه 
ــت. برای اينکه هر موصوف يا ممکن  بالذاتی از حالت  اس
ــدن آب  ــود، نياز به فاعل دارد. گرم ش ــاوی خارج ش تس
ــش )فاعل بالطبع( و خلقت ممکنات اعم از  نيازمند به آت
انسان، نبات و جماد نيازمند به فاعل بالعنايه يا فاعل بالرضا 
يا فاعل بالتجلّی )به ترتيب بنا بر اعتقاد مشّائين، اشراقييّن 

و صدرالمتألهين( است.
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ــاوري )تكنولوژي( در  ــناخت ظهور علم و فن براي ش
ــاي تاريخي آن  ــتة دوران ه ــت گذش جهان غرب لازم اس

شناخته شود 
دوران زندگي سياسي اجتماعي و جامعه شناختي غرب 
را به طور اجمال مي توان به چند دورة متمايز تقسيم نمود:

1. دورة اول )قب�ل از قرون وُس�طا( كه به دوران 
ــهرت دارد و در اروپا دو نوع زندگي و فرهنگ  ــتان ش باس

عمده وجود داشته است: 
ــتان: اوايل اين دوره نوع حكومت بَدَوي  الف( روم باس
و عقايد مردم كاملًا ابتدايي بود و چندين نوع خدا را براي 

خود برگزيده بودند.
ب( يونان باستان: در تفكّرات يونان، پس از يك دوره از 
اعتقادات ابتدايي مردم به خدايان اولية يونان )تايتان ها( و 
اينكه به زعم آنان، اين خدايان به دست خدايان دوازده گانة 
مشهور به الُُمپ نشينان سقوط كرده اند، نگرش جديدي در 
يونان شكل گرفت. خدايان دوازده گانه  به نوعي با يكديگر 
قرابت داشتند: زئوس فرزند كرونوس، فرمانرواي آسمان و 
باران و ماجراي عشقي هِرا و زئوس، ارس پسر زئوس و هِرا، 
خداي جنگ و بسيار خون خوار و خواهرش ارِيس الهة نزاع 
و كشمكش، آينا الهة باكره دختر زئوس، كه براي او مادري 

تصور نمي شد و از پيشاني زئوس خارج شده بود.

دين باستان روم، نمودي از توتم پرستي و جان پرستي 
بَدَوي بوده است مانند اعتقاد به گياهان مقدّس، حيوانات 
مقدّس و از اين قبيل، ولي يونان از تفكّر متفاوتي برخوردار 

بود. 
ــفي در يونان رشد كرد و فيلسوفاني در  تفكرات فلس
فرهنگ يونان باستان اثرگذار بوده اند كه ما به چند نمونة 

آنان اشاره مي كنيم:
ــان اين گونه بود:  ــيرش از جه ــوس، كه تفس هراكليت
جهان را به مانند رودي به ظاهر راكد تعبير مي كرد كه هر 
لحظه در حال تغيير است. به همين جهت چون انسان را 
جزئي از طبيعت مي دانست، او را هر لحظه در حال تغيير 
ــان، دربارة كشمكش  تصور مي كرد. دومين دكترين ايش
اضداد در جهان است.  و يا اينكه جهان براساس تصادف1، 
ــت. اين فرضيه منسوب به ذيمقراطيس  به وجود آمده اس
است. مرحوم علامه طباطبايی در كتاب های نهايئ الحكمئ 
ــهيد مطهري در كتاب اصول فلسفه و  و بدايئ الحكمئ و ش
ــفه، نجائ،  ــم و در جلد 7 مجموعه آثار )فلس روش رئاليس
ــينا( به نقد علمي آن به طور مبسوط  الهيات، شفاء ابن س

اهتمام ورزيده اند.
2. دورة دوم، قرون وُس�طا: از قرن چهارم ميلادي 
25)312( دين مسيحيت، دين رسمي امپراتور روم )ملقب به 
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گزیده ای از کتاب

مبانی نظری تزکیه و تعلیم و آموزه های دینی و 
وحیانی

اصغر امینی



قسطنطين( شد )تاريخ جامع اديان: 561( و از قرن پنجم 
ــمي مردم اعلام گرديد )البته با تغييرات نگرشي  دين رس
ــت( و يك  ــه جاي بحث آن نيس ــيحيت ك در مباني مس
ــاله )قرون وسطا( با نام حكومت ديني  دورة حدوداً هزارس
مسيحيت رقم خورد .در اين دوره علم و تفكر و انديشيدن 
ــا و ممنوع اعلام گرديد. در اين دورة طولاني،  مغاير كليس
ــيصد هزار  ــان بيش از س به نقل از تاريخ متعلق به خودش
قرباني به اَشكال گوناگون داشته اند و بيش از سي هزار نفر 

زنده زنده سوزانده شده اند )فرهنگ اسلام در اروپا: 267(.
ــان  ــيلة كشيش ــت و جهنّم به وس در اين دوران، بهش
ــش عقايد،  ــد. محكمه هاي تفتي ــروش مي ش ــد و ف خري
ــريت را گذراند و اين جنايات  ــياه ترين دوران تاريخ بش س
به بيرون مرزهاي اروپا كشانده شد و از اواخر قرن يازدهم 
ــيزده، قريب به دويست سال، جنگ با  )1099( تا قرن س
مسلمانان به نام جنگ هاي صليبي در هشت دوره، به راه 
انداختندواولين فرمانده صليبي ها،راهبي به نام پطرس از 

اهالي فرانسه اين جنگ را آغاز نمود.
ــيحي مي گويد:  ــهور مس ــدان مورخ مش ــي زي جرج
ــام و فلسطين، سه ميليون  صليبيان فقط در حمله به ش
ــته[ را آتش زدند )خدمات متقابل  جلد كتاب ]دست نوش

اسلام و ايران: ص 284(.
ــوزي( مسيحيان در  ــابه همين جنايت )كتاب س مش
فاجعة اندلس و قتل عام مسلمانان، هشتاد هزار جلد كتاب 
ــيدند )همان(. از محققان  ــته[ را به آتش كش ]دست نوش
معاصر مانند دكتر ولايتي در كتاب پويايي فرهنگ و تمدن 
ــا 68( مطالب موجز و  ــران )جلد 3: ص 25 ت ــلام و اي اس

محققانه اي در اين خصوص بيان شده است.
ــرن پانزدهم به طول  ــايي تا ق ــت كليس  دورة حكوم
كشيد. در اين دوره تحولي در تفكرات دوران كليسا ايجاد 
شد و لوتر كه خود كشيش نوانديش بود، تفكر پروتستان 
ــر در به وجود آمدن دوره اي  ــذاري كرد و اين تفك را پايه گ
ــيار تأثير داشت، زيرا قيامی در  ــانس بس جديد به نام رنس
مقابل حكومت كليسا ايجاد گرديد و با كشته شدن لويي 
چهاردهم )در سال 715( عملًا حكومت كليسايي از همه 

اروپا برچيده شد.
3( دورة س�وم، رنس�انس )نوزای�ي ی�ا تجدید 
ــون، از جمله  ــن دوره بحث هاي گوناگ حی�ات(: براي اي
ــت.  ــانس مطرح اس ــكل گيري مدرنيته در درون رنس ش
برخي معتقدند قرن هاي پاياني  قرون وُسطا پايه هاي عصر 

مدرنيته گذاشته شد، برخي پايه هاي اصلي رنسانس را به 
يونان باستان مرتبط مي دانند، كه نظر غالب است. برخي 
عصر مدرنيته را مجزّا از رنسانس تحليل مي كنند.                   

ــيم كرده و  ــه دوره تقس برخي دورة مدرنيته را به س
دربارة آن  بحث ها كرده اند:
1. پیدایش و تولد 

2. دورة رش�د و بس�ط مدرنیته )دورة پیدایي 
ــه انقلاب هاي  علم ب�ه مفهوم جدی�د: Science( ك
بزرگ سياسي، اجتماعي، اومانيستي در كشورهاي فرانسه، 
ــي، پيدايش  ــكا، همچنين انقلاب صنعت ــس و آمري انگلي
انديشة ليبراليسم كلاسيك ـ سوسياليستي، جنبش هاي 

ناسيوناليستي و... به وقوع مي پيوندند.
3. دورة سوم مدرنیته، دوران بحران ذاتي و تماميت 
عصر مدرنيته با بحران هاي اقتصادي است كه به نيمة دوم 
قرن نوزدهم برمي گردد و در واقع پايان مدرنيته و پيدايش  
ــرمايه داري  ــت و با حاكميت س ــاي ذاتي آن اس بحران ه
ــم( جنگ هاي بين المللي اول و دوم  انحصاري )امپرياليس
ــن سوسياليستي و  به وقوع مي پيوندند و دولت هاي خش
بحران هاي متعدد اقتصادي ظهور مي كنند، كه در حقيقت 
ــرد انتقادي به مباني  ــران مدرنيته و رويك بيان كنندة بح
نظري و روح اومانيستي )انسان مدارانه( تمدن غربي است.

رنسانس واقعی یا دروغی بزرگ؟
همان گونه كه از مفهوم رنسانس تجديد و بازگشت به 
تمدن گذشته برداشت مي شود، غرب مدّعي است كه اين 
ــتش به تمدن قبل از قرون وسطا در غرب  تمدن، بازگش
ــت. با توجه به اينكه  ــتان و يا روم باستان( اس )يونان باس
ــاكله اش بر محور علم و تكنولوژي  تمدن ادعايي غرب، ش
ــل از قرون  ــتة غرب )قب ــده، آيا در گذش و صنعت بنا ش
وسطا( در روم يا يونان باستان، تمدني بوده است كه بتواند 

پايه هاي تمدن جديد غرب را بسازد؟
ــوف بزرگ غرب، كه در تفكرات  ــل، فيلس برتراند راس
ــگ ممتاز دنياي  ــهرت دارد، مي گويد: فرهن ضدديني ش
ــوريه جوانه زد، به زودي در دو انتهاي  اسلام گرچه در س
شرقي و غربي آن يعني ايران و اسپانيا )اندلس( شكوفه داد.
ــيار ابتدايي  ــائل بس در دوره اي كه در روم، دربارة مس
ــد كه مثلًا سر يك سوزن چند  ساعت ها وقت تلف مي ش
ــلامي، الكل كشف  ــته وجود دارد، در كشورهاي اس فرش 26
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جرجي زیدان 
م�ورخ مش�هور 

مسیحي مي گوید: 
صلیبیان فقط 

در حمله به شام 
و فلسطین، سه 

میلیون جلد كتاب 
]دست نوشته[ را 

آتش زدند



شده بود و از يكي از معتبرترين كتاب هاي پزشكي به نام 
شرح كتاب كنّاش منصوري )نوشتة زكرياي رازي( استفاده 
ــد، كه بعدها در اروپا به عنوان اولين كتاب پزشكي  مي ش
ــيد و در دانشگاه هاي غرب مورد استفاده قرار  به چاپ رس

گرفت )فرهنگ اسلام در اروپا(. 
پايه گذار علم شيمي جابربن حيّان است. وي حتي ذوب 
فلزات را با روشي ساده كه متداول بود به كمك اسيدنيتريك، 

اسيدسولفوريك... انجام مي داد )همان: 335(.
ــگر تمدن اسلامي، رنسانس  پرفسور سزگين پژوهش
ــته است كه اروپائيان به مسلمانان تحويل  را دروغي دانس
ــادگي ]اين دروغ را[  ــفانه( به س داده اند و آن ها نيز )متأس
پذيرفته اند و در ادامه مي گويد: جهان مسيحيت از همان 
آغاز، با احساسات دشمني و عداوت، به فراگيري دانش از 
مسلمانان پرداخت و اين احساس بدون ترديد عامل اصلي 
ــياري از نويسندگان مسلمان يا انتساب آثار  حذف نام بس
آنان به ديگران است. براي مثال، بيست وپنج اثر عربي در 
موضوع پزشگي در نيمة دوم قرن يازدهم ميلادي به زبان 
لاتين ترجمه شده كه همگي به ديگران )غربيان( نسبت 

داده شده است.
خانم زيگريد هونكه مي گويد:

دانش يونان و روم باستان براي پي ريزي تمدني وسيع 
ــت كم هزار سال  ــگرف )علمي و تكنولوژي(، كه دس و ش
)دوره قرون وسطا( عقب ماندگي را تجربه كرده بود، كافي 
نبود. از اين رو، آثار دانشمندان مسلمان در علوم گوناگون 
ــاي رازي، خوارزمي،  ــينا، زكري مانند ابوريحان، ابوعلي س
ــد عربي طائي )اندلسي(، پسران  خيام، ابن نفيس، ابن رش

موسي شاكر خراساني و... ترجمه گرديد. 
زيگريد هونكه در جاي ديگر مي گويد: اين ابن سيناست 
ــكي اروپائيان در طول هفتصد  ــه بزرگ ترين معلم پزش ك

سال است )همان : 293(.
گوستاو لوبون مي گويد: بعضي ها ]اروپائيان[ عار دارند 
ــبب شده، اروپاي مسيحي  كه اقرار كنند ]مسلمانان[ س
ــردد و لذا آن را مكتوم  ــال توحّش و جهالت خارج گ از ح
ــلام، آن  مي دارند... . نفوذ اخلاقي همين اعراب زائيدة اس
اقوام وحشي اروپا را، كه سلطنت روم را زير و رو كرد، داخل 
در طريق آدميت نمود و نيز نفوذ عقلاني آنان دروازة علوم 
و فنون و فلسفه را، كه از آن به كلي بي خبر بودند، به روي 
ــتاد ما اروپائيان بودند  ــصد سال اس آن ها باز كرد و تا شش

)تمدن اسلام و عرب: 751(.

ــرب مي گويد: پيدايش و  ــل دورانت مورخ بزرگ غ وي
اضمحلال تمدن اسلام از حوادث بزرگ تاريخ است. اسلام 
طي پنج قرن )از سال 81 تا 597 هجري قمري( از لحاظ 
ــطح  ــط قلمرو و اخلاق نيك، تكامل س ــرو و نظم و بس ني
زندگاني و قوانين منصفانة انساني و تساهل ديني ]احترام 
به عقايد و افكار ديگران[ و ادبيات و تحقيق علمي و علوم 
ــاهنگ جهان بود )تاريخ تمدن، ج  ــفه، پيش و طبّ و فلس

.)11:317
اگر بخواهيم سهم اندوخته هاي دانشمندان مسلمان 
ــرفت علمي و تمدن صنعتي اروپا ارزيابي كنيم  را در پيش

كافي است كتاب هاي موجود آنان را ورق بزنيم.
ــينا: دو جلد آن مربوط به  ــفاء« ابن س  مجموعة »شِ
ــم هاي هندسي آن  ــت. فقط كافي است رس رياضيات اس
ــم هندسي در  ــايد بتوان گفت كمتر رس را ورق بزنيم. ش
ــت ويكم يافت مي شود كه پايه و اساسش در آن  قرن بيس
ــاده  ــد يا كتاب قانون در طب ، بيماري هاي س كتاب نباش
ــورت كامل، با نوع  ــا بيماري هاي لاعلاج امروزي را به ص ت
ــخة درمان آن ذكر كرده  ــيوه و نس بيماري، علائم آن وش

است.
 المعجم البلدان نوشتة ياقوت حموي: ايشان در )626 
هـ . ق( يعني بيش از هشتصد سال پيش از دنيا رفته است. 
در اين كتاب زمينة نقشه برداري و طول و عرض جغرافيايی 
ــهرها از قول ابوريحان و بعضاً از خوارزمي ذكر  برخي از ش
ــده است كه با ابزار دقيق امروزي اختلاف آن ها ناچيز و  ش

قابل اغماض است. 
ــحاق  قوة جاذبة زمين، قرن ها قبل از به دنيا آمدن اس
ــلمانان  ــده و آن قدر موضوع آن بين مس نيوتن، مطرح ش
ــعار مولانا جلال الدين )مولوي(  ــده بود كه در اش عادي ش

هم آمده است. 
ــال قبل از البرت  ــان بيروني، حدود هزار س  ابوريح
ــيار ريزي از ذرات )به نام فوتون(  ــتاين به اجرام بس اينش
ــمي با نام  ــا همان ويژگي هاي جس ــد بود و آن را ب معتق

»اجزاي لطيفه« مطرح كرده است..
 المقابلة خوارزمي كه حاوي مباحث رياضي كاربردي 
ــبة رياضي از اعداد  ــت. غربيان براي محاس در زندگي اس
ــت  ــتفاده مي كردند كه در آن، صفر وجود نداش رومي اس
ــده بود تا اينكه با عدد صفر  ــان بسيار مشكل زا ش و برايش
ــدند و اين آشنايي آن چنان تحولي در  مسلمانان آشنا ش
27رياضيات ايجاد كرد كه صفر را مقدس مي شمردند و دربارة 
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پرف�س�ور سزگی�ن 
پژوهشگر تمدن 
اسلامي، رنسانس 
را دروغي دانسته 
است كه اروپائیان 

به مسلمانان تحویل 
داده اند و آن ها 

نیز )متأسفانه( به 
سادگي ]این دروغ 

را[ پذیرفته اند



آن، شعرها سرودند، مانند: در صفر چيز مقدسي است كه 
ــا و پاياني ندارد و خداوند، كه او نيز مانند صفر نه كم  انته
مي شود نه زياد، همان طور كه صفر )آسيموف ايزاك، عدد(.
جرجي زيدان مي گويد: آن سلول حياتي زنده اي كه در 
جامعة اسلامي پديد آمد و رشد كرد و تكامل يافت و منجر 
به تمدن عظيمي شد، اعجاب و عشق و علاقة بي حدّ توجه 
مسلمين به قرآن بود )خدمات متقابل اسلام و ايران: 391(.

ــان، به دليل همان  نکت�ة مهم و قاب�ل تأمل: غربي
عناد و دشمني با اسلام، در ترجمة آثار مسلمانان، نوشته 
ــه نام خود مصادره  ــواي كتاب هاي علمي آنان را ب و محت
مي كردند. در اين زمينه ما به چند نمونه بسنده مي كنيم:

 كليات ابن رشد به نام كُلِگِت آوِرُئس 
(Colliget von Averroes)

ــام آوِنْ زُوآر (Avenzoar) و  ــير ابن زهر، به  ن   التيس
دوبار پشت سر هم ترجمه شد )فرهنگ اسلام : 307(.

 »شفاء العيون« نوشتة »حنين« است. به نام اكُوليس 
كنستانتين

ــكي و  ــم پزش ــي براي محصّلين چش ــاب درس  كت
ــتانتين به نام فيتيكوم نيز همان كتاب  كتاب جالب كنس

»زادالمسافرين« نوشتة »ابن الجزار« است.
ــلمانان مصادره  ــان محتواي اولية علوم را از مس غربي
ــار خود درآورده و  ــد و بخش اصلي علوم را به انحص كردن
ــكولاريزة آن، تحويل جهان  بخشي را با همان رويكرد س

سوم داده اند. 

عوامل نفوذ تفكّر سكولاریستي علوم در ایران
اولًا رفت و آمدهاي بي هدف و صرفاً براي خوش گذراني 

حاكمان ضعيف النفس، خصوصاً در دورة قاجار.
ثانياً نقش كليدي و القائات روشنفكران غرب زده.

ثالثاً جدي نگرفتن اين خطر بزرگ از سوي عامة بزرگان 
ــخصيت هاي بزرگي مانند  ــد هر از گاهي ش ديني، هرچن
آيت الله نائيني، آخوند خراساني، سيدجمال الدين اسدآبادي، 

شيخ  فضل الله نوري و... به اين خطر توجه مي كردند.

تاریخ رسمي ورود علوم نوین سكولاریستي به ایران
پايه گذاراين آموزش اميركبير در دورة ناصرالدين شاه 
قاجار بود  . او با نيّت پيشرفت صنعت در كشور دارالفنون را 

تأسيس كرد )تاريخ آموزش فيزيك در ايران: 45(.
ــت هاي انگليس و  ــناختي كه از سياس اميركبير با ش
ــتاداني از كشور اتريش به  ــه داشت، تلاش كرد اس فرانس

خدمت بگيرد.]پس از شهادت او[ ديري نپاييد كه معلمان 
ديگري از كشورهاي فرانسه، ايتاليا و آلمان نيز به اتريشي ها 
ــتادان با انتقال فرهنگ  ــدند. لذا حضور اين اس ملحق ش
ــد واز حدود يكصد  ــك غرب به فرزندان ايران توأم ش لائي
ــته مركزي گرديد براي اينكه دانشگاه هايی به  سال گذش

سبك نوين غرب ايجاد شوند. 
البته قدمت دانشگاه به مفهوم جامع آن، در ايران به قبل 
از اسلام يعني دانشگاه گندي شاپور )جندي شاپور( برمي گردد.
غربيان محتواي علوم را سكولاريزه كردند ولي ما متأسفانه 
نتوانستيم يا به عبارت صحيح تر، نخواستيم نسبت به اصلاح 
ــرات وحياني، گامي جدي برداريم. براي  علوم بر مبناي تفك
مثال به طور اختصار به چند نكته درخصوص سند ملي تحول 

بنيادي آموزش وپرورش و مباني نظري آن، اشاره مي شود. 
ــي از موضوعات كليدي و اصلي بحث، نوع نگاه  1. يك
ــند تحول، به بحث  ــت .در هيچ جاي س به علم و علوم اس
ــت. حتي در هيچ  ــده اس پالايش علوم وارداتي توجه نش

جايي در سند، تعريف روشني از علم نشده است.
ــند تحول در محور تربيت نوجوان  ــعار هدف س 2. ش
ــت. اما نكتة مهم آن  ــيدن به »حيات طيّبه« اس براي رس
ــت كه با كدام شيوه و ابزار مي خواهيم در اين مسير به  اس

حيات طيّبه نايل گرديم.
ــم  ــاكلة علوم پايه را بر مبناي ناتوراليس نمي توانيم ش
ــزه از كتاب هاي جنبي  ــي تدوين كنيم و انتظار معج غرب
ديني داشته باشيم، زيرا خاستگاه معرفت ديني در كتاب 

علوم پايه است نه در كتاب ديني.
3. در سند جايي براي اين بخش كليدي يعني »تغييرِ 
ــي، خصوصاً در علوم  ــه واقع بنيادين در محتواي آموزش ب

پايه« ديده نمي شود.
خلاصة اينكه در سند تحول هيچ نقشة راهي براي تغيير 
ــي در مباني و مفاهيم، تعريف ها، شاخص ها، اهداف،  اساس

محتواهاي آموزشي و راهكارهاي عملياتي ديده نمي شود. 

پی نوشت 
1. در دو دهة گذشته از سوي كنگرة آمريكا و با همكاري كشورهاي انگليس، 
فرانسه، ژاپن و آلمان، طرح نقشه برداري و تعيين توالي كلّ ژنوم انسان به مدت 
ــال 1991( به تصويب رسيد و به عهدة انستيتوي بهداشت  ــال )از س پانزده س
ملي امريكا سپرده شد و هدف اصلي، تعيين نقشة دقيق ژنتيكي كروموزم هاي 
ــان بود تا ژنوم اولية حيات را بر مبناي تصادف به اثبات رسانند پروفسور  انس
اريك لندر استاد زيست شناسي و مدير بزرگ ترين پروژة تحقيقات سرطان در 
تاريخ جهان )موسوم به اطلس ژنوم سرطان( مي گويد: 95 درصد از ژنوم انسان 

همچنان ناشناخته است. 

28

13
93

ار 
 به

،3
ارة

شم
 ،2

ة6
دور

 

http://roshdmag.ir/weblog/maarefeslami

مشروح در 



دورة سوم، شمارة3، بهار 13۹3
به کوشش دکتر عادل اشکبوس

 زبان
 آرایه ادبی مشاکله 
   شگفتی های صرف
                                    انواع و معانی  واژة »ما«   

تَعَلَّموا العربیئ فإنَّها کَلامُ الِله الّذى یُکَلِّمُ بِهِ خَلقَهُ

حضرت امام صادق (عليه السلام)

7



اشاره
در شمارة پیشین بررسی زبان سامی را براساس تحقیقات 
زبان شناس�ی آغاز کردیم. زبان های س�امی عبارت اند از: 
شبه جزیرة عربستان و شمال آفریقا، عربی، عبری، سریانی، 
قبطی، مالتی، آش�وری، آرامی، مهری )در اتیوپی(. در این 

مجال به بررسی وجوه تشابه این زبان ها می پردازیم.

 كلیدواژه ها: زبان، سامی، واژه، عربی، عبری، سريانی
وجوه تشابه

از آنجا که زبان های سامی دارای اصل و ريشة واحدی 
ــترکی نيز دارند که موجب  بوده اند؛ طبعاً  ويژگی های مش

می شود زبان های سامی از ساير زبان ها متمايز شود.
1. اصلی ترين ويژگی زبان های سامی، سه حرفی بودن 
»اصل و ريشة« کلمات آن هاست که با افزودن مصوت های 
ــت می آيد. وجود  کوتاه و بلند به آن ها معانی جديد به دس
ــن ويژگی   ــی از اعتبار اي ــی واژه های دو حرف ــداد کم تع
ــر واژه هايی مانند  نمی کاهد. به خصوص اينکه گاهی بر س

ــن« همزه می آيد، مانند »ابِن« و يا به آخر »أب« واوی  »ب
افزوده می شود؛ مانند »أبُو«.

2. کلمات بسياری در زبان های سامی موجود است که 
مشترک اند يا اختلافات مختصری با هم دارند؛ مثال:

ــای  ــة زبان ه ــروف »ع، ح، ص، ض، ط« در هم 3. ح
سامی موجود است.

ــای ترکيبی ندارند  ــامی تقريباً واژه ه 4. زبان های س
ــه حرف اصلی اند. البته استثنائات  ــتق از س و کلمات، مش

ناچيزی مانند عددها »أحَدَعَشَرَ، اثِناعَشَرَ...« وجود دارد.
5. زبان های سامی در ضماير و چگونگی اتصال آن ها 
ــاختمان جمله و مشتقّات مانند هم  به انواع کلمه و نيز س

هستند.
6. بحث مذکر و مؤنث در زبان های سامی وجود دارد.

معنیمعادل عربیعبری 

فرزندی که همچون دست راست است.ابن يَمينبنِيامين

پدر مهربان )نامی که حضرت ابراهيم در صد سالگی گرفت.(أب رحيمآبراهام )ابراهيم(

آنکه خدا ندای او را شنيد.سَمِعَ الهاشِمائيل )اسماعيل(

آب و درخت )می گويند جمله ای بوده که آسيه در اشاره به صندوقچة روی آب ماءشجرموشی )موسی(
که کنار درختی بوده و نوزادی در آن قرار داشته با عجله بر زبان آورده است.(
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دکتر عادل اشکبوس

)5(



در همة زبان های سامی، ضميرها، عددها، نام اعضای 
ــوند.  بدن و اغلب حروف جر تقريباً مانند هم تلفظ می ش

)آذرنوش: 86-84(
ــون« و در  ــان« به معنی »زبان« در عبری »لاش »لِس

آرامی »لشانا« است2. )حجازی: 294(
از موارد اختلاف زبان های سامی می توان به موارد زير 

اشاره کرد:

حروف تعريف ... در زبان های سامی
زبان عربی »ال«/ زبان عِبری »هـ«/ زبان آرامی »آ«

زبان مَعينی و سبائی »ن« در آخر کلمه/ زبان سُريانی 
»اُ« در آخر کلمه

در زبان های آشوری، بابلِی و حبشی اصلًا حرف تعريف 
وجود ندارد.

عربی جنوبی و حبشیآرامیعبریآشوری بابلیعربی

أبأبَاآبأبَوأَب

بِنبَرابِنبنوابِْن

ازُنأودناازُنأزنوأُذُن

عَينعُيْناعَيِنأنَوعَيْن

علامت جمع
ــان عبری دو حرف »يم« برای جمع مذکر و دو  در زب

حرف »وت« برای جمع مؤنث است.
امّا در زبان عربی علامت جمع مذکر »ونَ، ينَ« و جمع 

مؤنث »ات« است.
)عبری( پدر: آب 

پدران: آبيم
مادر: أَُمّ

مادران: أُموت
و در زبان آرامی دو حرف »ين« علامت جمع است.
صامت های »ذ، غ، ض و ظ« در عبری وجود ندارد.

ــت ولی در عبری  2 صامت »V« و »P« در عربی نيس
هست، مانند »شَپَت« به معنی »شنبه«.

واژگان اساسی
ــامی در واژگان اساسی با هم مشترک اند.  زبان های س
ــت که اين واژگان  )حجازی: 144- 146( منظور اين نيس
ــامی وجود دارد بلکه  به همان معانی در همة زبان های س
ــة اشتقاقی  ــت که اين واژگان به يک ريش منظور اين اس

يکسان در زبان نخستين سامی بازمی گردند.
ــل »هالخ« در  ــکَ« در عربی در مقاب ــلًا فعل »هَلَ مث
ــت اما ميان اين دو اختلاف معنايی وجود دارد؛  عبری اس
ــان می دهد و بار  زيرا »هَلَکَ« رفتن به جهان ديگر را نش

ــی دارد اما »هالخ« بر مطلق »رفتن« دلالت می کند،  منف
مثل رفتن به مدرسه.

ــت ولی در  ــت« اس ــم« در عربی به معنی »گوش »لَحْ
ــری معنی »نان« می دهد. با وجود اين، هر دو کلمه به  عب
ــتقاق از يک ماده، يکی دانسته می شوند. ممکن  اعتبار اش
است »لَحْم« در زبان نخستين سامی معنی غذای خشک 
)غيرمايع( بدهد و معانی کنونی آن ها در عربی و عبری يک 

نوع تخصيص معنايی باشد. 
ــتند. حوزة  ــترک هس ــامی مش ــاره ای واژه های س پ
ــم انسان، اعداد،  ــت از: خانواده، جس اين واژه ها عبارت اس

حيوانات، گياهان و بعضی فعل ها.
همة زبان های سامی تقريباً در اعداد از 2 تا 10 اتفاق 
ــان »اکََدی« و »مَهری« با  ــی دارند. اما »يک« در زب کامل

ديگر زبان های سامی فرق می کند.
ــر »طاء« و در  ــری کلمة »يک« در مذک ــان  مَه در زب

مؤنث »طيط« است.
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مقدمه
»مشاکله« در لغت به معنای موافق و هم شکل بودن است 
و در اصطلاح آن اس�ت که دو چیز همراه هم ذکر شوند و 
از یکی لفظ دیگر تعبیر ش�ود، مانند تعبیر »کیفر« از لفظ 
»س�یئئ« در آیة جزاء السیئئ س�یئئ مثلها )شوری/ 40(. 
لفظ سَیّئئ در ابتدای آیه، از باب مشاکله به کار رفته است. 
بی گم�ان، مقابله به مث�ل و کیفر دادن، گناه و کار زش�ت 
نیس�ت و حقّ اس�ت؛ اما س�رّ آنکه در قالب »سیّئئ« بیان 
ش�ده، آن اس�ت که در آیه همراه با »س�یّئئ« آمده است. 
علاوه بر این، مقتضای حال آن اس�ت ک�ه در پاداش فرد 
زش�ت کردار، تعبیر به سیّئئ شود تا در او تأثیر عمیق تری 

برای دور کردنش از بدی داشته باشد.
صنعت مش�اکله که در زبان فارسی نیز به همین نام به کار 
می رود، از جمله فنونی اس�ت که ب�ا برخی صنایع بدیعی 
مش�ابهت ها و تفاوت هایی دارد. از جملة این فنون بلاغی 

می توان از »جناس تام« و »اسلوب حکیم« یاد کرد.

 كلیدواژه ها: صنعت مشاکله، شباهت و تفاوت، جناس،
اسلوب حکيم

تفاوت مشاکله با برخی فنون بلاغی
ــی با آنکه ظاهراً  ــاکله و برخی فنون بلاغ صنعت مش
يکسان به نظر می رسند، تفاوت های ظريفی دارند. از جملة 
اين فنون می توان به جناس تام و اسلوب حکيم اشاره کرد. 

هم اکنون به بررسی اجمالی هر يک می پردازيم.

جناس تام
ــظ در انواع  ــت که دو لف ــور از جناس تام آن اس منظ
ــب حروف متفق  ــواع حرکات و ترتي ــروف و تعداد و ان ح

آرایة ادبی مشاکله در
بدیع و اشتراک و افتراق آن با 

جناس تام و اسلوب حکیم
دبیر دبیرستان بابلسر فریبا صادقی

اعَهُ  باشند، )المطّول، 1409: 192( مانند آية وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّ
يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبِثُوا غَيْرَ ساعَه )روم/55(. جناس تام 
بين دو لفظ »ساعه« است که اولی به معنای روز قيامت و 

دومی به معنای واحد زمان است.
مشابهت اين دو فن: در هر دو فن مبنا و اساس بر پاية 

تکرار لفظ است با معانی مختلف.
ــاس هر کدام از  ــی از تفاوت های موجود: در جن برخ
ــا در لباس حقيقی خود و يا غيرحقيقی )مجاز(  طرفين ي
به کار رفته اند؛ در حالی که در مشاکله لفظ دوم به صورت 

مجازی  است نه حقيقی.
در مشاکله هدف از تکرار، هم رنگی لفظی و همراهی 
شکلی تعبير است اما در جناس هدف از تکرار، نياز معنوی 
است. مشاکله از صنايع معنوی بديع و جناس از آرايه های 

لفظی به شمار می آيد.

اسلوب حکیم
ــه موجب« از جمله  ــلوب حکيم يا همان »قول ب اس
ــت و در اصطلاح به اين معنی  آرايه های معنوی بديع اس
است که متکلم لفظی را که در کلام مخاطب است برخلاف 
مراد و مقصود وی حمل کند و به گونه ای سخن بگويد که با 
منظور خود مناسب باشد نه با منظور مخاطب، و در نهايت 
ــود را برعکس معنای موردنظر مخاطب قرار دهد  کلام خ

)الايضاح، 2000: 317( مانند اين مثال از ابن حجاج:1
قُلتُ: ثقلتُ إذا أتيتُ مِراراً  قالَ: ثقلتَ کاهِلی بالايادِی

گفتم: بارها آمده و ايجاد مزاحمت کرده ام. گفت: شانة 
مرا به نعمت ها سنگين کردی.
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علی چراغی

چنان که ملاحظه می شود واژة »ثقل« در مصراع اول 
به معنای ايجاد مزاحمت است ولی مخاطب در پاسخ، آن 
ــه کمک قرائن »کاهِلی و أیادی« به معنای نعمت و  را ب

منت تلقی می کند.
ــاکله لفظ تکراری  تفاوت ميان اين دو صنعت: در مش
)دوم( در همه جا نسبت به معنای مورد نظر به منزلة لباس 
عاريتی است اما در اسلوب حکيم چنين نيست. مشاکله در 

مقايسه با اسلوب حکيم وضوح بيشتری دارد. 
در مشاکله مخاطب و متکلم در مقابل هم نيستند اما 

اين تقابل در اسلوب حکيم يا قول به موجب وجود دارد.
غرض از مشاکله نوعی همراهی شکلی و لفظی است 
ــادآوری ظريف  ــه موجب ي ــرض از قول ب ــه غ در حالی ک

مخاطب مبنی بر در نظر گرفتن شکل بهتر سخن است.

نتیجه
گاه، عناصر معنايی در سخن سبب زيبايی و جذابيت 
آن می شوند. اين عناصر، به حدّ کامل در قرآن کريم وجود 
دارند. کلامی که همه از آوردن حتی يک آيه از يک سورة 
ــاکله و اهميت  ــز و ناتوان اند. توجه به صنعت مش آن عاج
ــير کتاب الهی و احاديث، می تواند  ــتای تفس آن، در راس
بسيار راهگشا باشد؛ به طور مثال، در آية »وَ لا أنَْتُمْ عابِدُونَ 
ــران، از جمله علامة  ــرون/3( برخی مفسّ ــا أَعْبُدُ« )کاف م
طباطبايی)ره(، می گويند: حق کلام اين بود که گفته شود: 
»وَ لا أنَْتُمْ عابِدُونَ مَنْ أَعْبُدُ« لکن »ما أعبُد« گفته شده تا 

با قول خداوند متعال: »لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ« مطابق باشد.

پی نوشت 
1. ابوعبدالله بن حجاج، کاتب و شاعر معروف و نادرة زمان خود بود. وی امرا، 
ــت )ابن خلکان،  ــامل ده جلد اس وزرا و ملوک را مدح می گفت و ديوانش ش

و فيات الاعيان، جلد2: 168(.

منابع 
1. قرآن مجيد

2. ابن خلکان، محمد؛ و فيات الأعيان و انباء ابناء الزمان، تحقيقِ دکتر احسان 
عباس، جلد دوم، انتشارات دارالثقافه، بيروت، 1969م.

ــعدالدين؛ شرح مختصر المعانی فی المعانی و البيان و البديع،  3. تفتازانی، س
انتشارات غدير، چاپ سوم، قم، 1369 هـ .ش.

4. تفتازانی، سعدالدين؛ المطوّل، قم، انتشارات مکتبه الداوری، چاپ اول، 1409 ه  .
ــوم، نشر البلاغه، چاپ دوم،  ــری، محمودبن عمر، الکشاف، جلد س 5. زمخش

قم، 1415 ق.
6. فاضلی، محمد، تأملی در برخی فنون بلاغی )مقاله(، آذر 1389.

7. قزوينی، جلال الدين محمدبن عبدالرحمن؛ الايضاح فی علوم البلاغه، شرحِ 
علی بو ملحم، انتشارات دارو مکتبه الهلال، بيروت، 2000 م.

يکی از مشکلات کارشناسان در همايش های دبيران 
ــناس بايد  ــت که کارش ــکال آن اين اس عربی در همة اش
ــخ گويی به پرسش های نحوی حاضران  خود را آمادة  پاس
ــز و فوق تخصصی  ــيار ري ــش هايی که گاه بس کند؛ پرس
هستند و دانستن يا ندانستن پاسخ آن ها هيچ مشکلی را 
ــش ها جنبة اظهار فضل و  حل نمی کند. بيشتر اين پرس
ــوی برخی پرسشگران دارد و گاه به قصد  خودنمايی از س
ــخنران )!( مطرح  مچ گيری و آزمون ميزان »نحودانی« س
ــت که »نحو« غالباً در فهم  ــوند و اين در حالی  اس می ش
معنای جمله نقش چندانی ايفا نمی کند بلکه اين »صرف« 
است که در فهم معنای کلمه در جمله نقش مهم تری دارد. 
برای مثال؛ هيچ کس در ترجمة جملاتی شبيه جمله های 
زير، که درست اعراب گذاری نشده اند، دچار مشکل نخواهد 

شد:
1. حَفِظَ الطالبَ الدرسُ.

2. جاء علياً مِن المدرسهَ. 
3. وَصَلَ مسافراً  إلی بلدَهُ.

4. نحنُ نحبُّ اعَمالُ الخيرَ.
5. أنا أعلَمُ أنَّ الصلاهُ عمودَ الدّينِ.

رَ الارهابيونَ سيّارتان فی بغداد. 6. فجَّ
7. إنّکُم محبين للخير.

ــکال به وجود  اما زمانی در معنا کردن اين جمله ها اش
می آيد که ساختار صرفی کلمات مشکل داشته باشد. برای 
مثال، هر تغييری در ساختار فعل، فاعل يا مفعول به جملة 
اول به وجود آيد، قطعاً  معنای جمله تغيير خواهد کرد. برای 
ــظُ الطالب الدرس«  ــه، اگر جملة اول به صورت »حِفْ نمون
33نوشته شود، اين جمله به يک ترکيب تبديل خواهد شد. 
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بنابراين در اغلب موارد اشتباه بودن اعراب کلمات خواننده 
را در فهم معنای جمله دچار اشتباه نمی کند اما اگر ساختار 
صرفی هر يک از کلمات جمله عوض شود، قطعاً  در معنای 

جمله تغيير حاصل خواهد شد.
ــه آن را از ديگر  ــان عربی، ک ــی از ويژگی های زب يک
زبان ها ممتاز می گرداند، آن است که زبانی اشتقاقی است 
و از اين طريق می توان از يک ريشة کلمه معانی متعددی 
به دست آورد. به همين دليل است که »سيوطی« از قول 
»ابن فارس« نقل می کند: »أمّا التصريف فإنَّ مَن فاتَهُ عِلمهُ 
فاتَهُ المُعْظَمُ« )اسيوطی. ج 1: 330(: هر کس علم صرف را 

نداند، از دانستن خيلی چيزها محروم خواهد ماند.
ــخيص معانی کلمات،  ــی از راه های تش بنابراين، يک
توجه و دقت به »علمِ صرف« است. برای مثال، اگر از فعل 
»قَسَطَ« که ثلاثی مجرد است اسم فاعل »قاسِط« بسازيم، 
ــتمگر« خواهد بود اما اگر همين فعل را به  به معنای »س
ــط« بنا کنيم،  ــم فاعل »مُقْسِ باب إفعال ببريم و از آن اس
ــتفاده از علم  به معنای »عادل« خواهد بود. بنابراين، با اس
صرف معنای اين لفظ از »جور« به ضد خود يعنی »عدل« 

دگرگون می شود.
ــی از ابو عمروبن  ــت که عمروبن عبيد معتزل نقل اس
العلاء پرسيد: »يا أبا عمرو، أيَُخلِفُ الُله وَعْدَهُ؟« گفت: »لا!« 
عمروبن عبيد گفت: »أفَرَأيَتَ مَن وَعَدَهُ الُله علی عَمَلٍ عِقاباً، 
ــخ وی گفت: ای أبا  ــدَهُ؟« ابوعمرو در پاس ــفُ الُله وَعْ أيُخلِ
ــخن  ــرزمين عجم آمده ای که چنين س عثمان، مگر از س
می گويی!  مگر نمی دانی »وعد« يک چيز است و »وعيد« 

چيزی ديگر و اين دو با هم تفاوت دارند؟
ــن علاء در حق عمروبن  ــبيه به توبيخ عمروب تذکّر ش
عبيد معتزلی کاملاً  بجا بود؛ زيرا »وَعْد« مصدر فعل ثلاثی 
ــت و از آن مفهوم »تهديد« استنباط نمی شود و  مجرد اس
هشدار و تهديد خداوند »وَعيْد« است که صفت مشبهه از 

فعل »وعد« است.
ــرای پی بردن به تفاوت اين دو لفظ )وعد- وعيد( به  ب

اين آيات توجه فرماييد.

وعد
 1. ثُ�مَّ صَدَقْناهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَیْناهُمْ وَ مَنْ نَش�اءُ وَ أَهْلَكْنَا 

الْمُسْرِفین2َ )الأنبیاء/ ۹(
2. وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِسْماعیلَ إنَِّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ كانَ 

رَسُولًا نَبِیا3 )مریم/ 54(

یْطانُ یَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ یَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَالُله یَعِدُكُمْ  3. الشَّ
مَغْفِرَئً مِنْهُ وَ فَضْلًا4 )بقره/ 26۸(

4. رَبَّنا وَ آتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى  رُسُلِكَ 4 )آل عمران/ 1۹4(
5. و کُلّاً وَعَدَ الُله الْحُسْنی5 )نساء/ ۹5(

الِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَئٌ وَ  6. وَعَ�دَ الُله الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ
أَجْرٌ عَظیم6ٌ )مائده/ ۹(

7. و ن�ادی أصحابُ الجنّةِ أصح�ابَ النّار أنْ قد وجدنا ما 
وعدنا الله حقّ�اً فَهَل وَجَدْتُم ما وَعَدَکم رَبُّكُ�مْ حَقّاً قالُوا نَعَم 7 

)أعراف/ 44(

وعید
ورِ ذلِكَ یَوْمُ الْوَعید۸ِ )ق/ 20( 1. وَ نُفِخَ فِي الصُّ

رْ بِالْقُرْآنِ مَنْ یَخافُ وَعید۹ِ )ق/ 45( 2. فَذَكِّ
سُ�لَ فَحَقَّ  بَ الرُّ 3. وَ أَصْح�ابُ الأَْیْكَ�ئِ وَ قَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّ

وَعید10ِ )ق/ 14(
كُمُ الأَْرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذلِكَ لِمَنْ خافَ مَقامي   4. وَ لَنُسْكِنَنَّ

وَ خافَ وَعید11ِ )ابراهیم/ 14(
همان طور که ملاحظه می کنيد، لفظ »وعد« در هفت آيه ای که 
ــد جملگی مفهوم »وعده« و وفای به عهد را می رساند اما لفظ  نقل ش

»وعيد« در آيات بعدی به مفهوم »تهديد و مجازات« است.

پی نوشت ها 
1. سيوطی، المزهر، ج 1 ص 230

2. سپس وعدة ]خود[ به آنان را راست گردانيديم و آن ها و هر كه را خواستيم 
نجات داديم و افراط كاران را به هلاكت رسانديم.

ــت وعده و فرستاده ای  ــماعيل ياد كن، زيرا كه او درس 3. و در اين كتاب از اس
پيامبر بود.

ــده داده ای به ما  ــتادگانت به ما وع ــيلة فرس 4. پروردگارا، و آنچه را كه به وس
عطا كن .

5. همه را خدا وعدة ]پاداش [ نيكو داده است.
ــته كرده اند، به آمرزش و  ــانی را كه ايمان آورده و كارهای شايس 6. خدا كس

پاداشی بزرگ وعده داده است.
ــتيان، دوزخيان را آواز می دهند كه: »ما آنچه را پروردگارمان به ما  7. و بهش
ــت يافتيم؛ آيا شما ]نيز[ آنچه را پروردگارتان وعده كرده  وعده داده بود درس

بود راست و درست يافتيد؟« می گويند: »آرى.«
8. و در صور دميده شود؛ اين است روز تهديد ]من [.

9. پس به ]وسيله [ قرآن هر كه را از تهديد ]من [ می ترسد پند ده.
10. و بيشه نشينان و قوم تُبّع به تكذيب پرداختند؛ همگی فرستادگان ]ما[ را 

به دروغ گرفتند و ]در نتيجه [ تهديد ]من [ واجب آمد.
11. و قطعاً شما را پس از ايشان در آن سرزمين سكونت خواهيم داد. اين برای 
كسی است كه از ايستادن ]در محشر به هنگام حساب [ در پيشگاه من بترسد 

و از تهديدم بيم داشته باشد.
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انواع و معانی
واژة »ما« 

چکیده
واژة »ما« یکی از گسترده ترین واژه ها، هم از نظر گونه و هم 
از نظر معنا، در زبان عربی به شمار می آید. ساده ترین معانی 
آن »اس�م استفهام«، »اسم ش�رط«، »اسم موصول عام« و 
»حرف نفی« است. در این مقاله انواع »ما«ی اسمیه و معانی 
آن به شکلی ساده، به منظور آشنایی هر چه بیشتر همکاران 

و علاقه مندان به صرف و نحو عربی، بررسی شده است.
 كلیدواژه ها: مای اسميه، معانی مای اسميه، شواهد قرآنی 

انواع »ما«ی اسمیه
واژة »ما« به دو دستة کلی تقسيم می شود: 

ــيماتی  ــميه 2. مای حرفيه و هر يک تقس 1. مای اس
دارند.

اسميه شش گونه است )سيوطی: 606- 608؛ صمديه: 
:)293

1. موصوله 
2. استفهاميه

3. شرطيه
4. تعجبيه

5. نکرة موصوفه
6. نکرة غيرموصوفه.

ــم های معرفه است( به  1. مای موصوله )که جزء اس
ــت مانند: ما عِندَکم یَنفَدُ و ما عِندَ  معنی »الذی« اس
ــم موصول »ما« مذکر و مؤنث و  الِله باقٍ )نحل/ 96(. اس

مفرد و تثنيه و جمع در آن مساوی است.
ــه کار می رود و گاهی نيز در عاقل  غالباً در غيرعاقل ب
به کار می رود؛ مانندِ وَ لا أنتُم عابِدونَ ما أعبُدُ )کافرون/ 3(.

2. مای استفهامیه )که جزء اسم های نکره است( - 
به معنی »أیُّ شی: چیست؟ چه چیزی؟« است و با آن 
از اسم های عَلم )خاص( و اجناس و صفات غيرعاقل سؤال 
می شود؛ مانندِ ما تلکَ بيِمينکَ يا موسی )طه/ 17( و مانندِ 
ما هیَ؟ يعنی أیُّ شیءٍ هیَ؟ مای استفهاميه هر گاه بعد از 
حرف جر بيايد، حرف »الف« حذف می شود و به جای آن 
فتحة ماقبل »الف« باقی می ماند؛ مانندِ عَمَّ یَتس�اءَ لُونَ 

: عَن + ما.  )نبأ/ 1(. عَمَّ
ــه از »ما«ی  ــت ک ــه دليل حذف »الف« اين اس البت
ــناخته شود )سيوطی: 607(. آوردن »الف«  موصوله باز ش
ــتفهاميه بعد از حرف جر نادر است ولی در برخی  مای اس

آيات قرآنی مشهود است.
  گاهی »ما«ی استفهامی با »ذا« ترکيب می شوند و 
يک کلمه تشکيل می دهند به معنی »ما«. در اين صورت 
ــب چند وجه پيدا  ــود. اين ترکي ــف »ما« حذف نمی ش ال

می کند که به برخی از آن ها اشاره می کنيم:
ــاره )هذا( که در اين  ــتفهاميه + ذا اسم اش الف( ما اس
ــم می آيد، مانند ماذا الکلامُ؟ در اين  صورت بعد از »ذا« اس

صورت »ما« در نقش مبتدا و »ذا« در نقش خبر است.
ــم موصول )الذی(. در اين  ــتفهاميه + ذا اس ب( ما اس
صورت بعد از »ذا« فعل می آيد؛ مانندِ ماذا يُحاوِلُ؟ که در 
ــت، در اين صورت »ما« در نقش  اصل ما الذّی يُحاوِلُ؟ اس

مبتدا و »ذا« در نقش خبر است.
ــتفهامی است به معنی  ــتقل اس ج( »ماذا« کلمة مس
ــت. در  ــا«؛  مانندِ ماذا فَعَلتَ؟ که در اصل مافَعَلتَ؟ اس »م
اين صورت »ماذا« در نقش مبتدا و »فَعَلتَ« در نقش خبر 

است.

فریبا صادقی
دبیر دبیرستان بهمنیر
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3. »مای« شرطیه: مای شرطيه )جزء اسم های نکره 
است( بر سر فعل می آيد و به فعل بعد از خود معنای شرطی 
می دهد. به عبارت ديگر به فعل شرط و جواب شرط احتياج 

دارد؛ مانندِ  ما تَفعَلُوا مِن خَيرٍ يَعلَمهُ الله )بقره/ 197(. 
»مای شرطيه« بر دو نوع است: يکی زمانی و ديگری 

غيرزمانی.
 مثال شرطية زمانی: فَما استَقامُوا لََکُم فَاستَقیمُوا 

لَهُم )توبه/ 7(.
ــرط(، در  ــم ش در اين حالت »ما« به عنوان مبتدا )اس
محل رفع )فعل شرط( است و خبر آن )جواب شرط( طبق 

مذاهب مختلف نحويّون چند حالت دارد:
1. فعل شرط

2. جواب شرط
3. فعل شرط و جواب با هم

اين نقش در صورتی است که فعل جمله  يا لازم باشد 
ــد -  ــا متعدی و مفعول بعد از آن به طور کامل آمده باش ي
مثال شرطية غيرزمانی: ما تَفعَلُوا مِن خَیرٍ یَعلَمْ�هُ الله 

)بقره/ 197(.
ــت »ما« به صورت مفعول، در محل نصب  در اين حال
قرار می گيرد و اين در صورتی است که فعل متعدی باشد 
ــه در اين  صورت  ــد ک ولی مفعول بعد از فعل نيامده باش
»مای شرطيه« غيرزمانی است و به وسيلة فعل بعد از خود 

بنا بر مفعول بودن، منصوب می شود.
4. »مای« تعجبیه )اسم نکره است(: قُتِلَ الانسانُ 

ما أکفَرَهُ )عبس/ 17(.

»مای« تعجبیه فعل تعجب
ــودن، محلاً  مرفوع  ــن حالت »ما« بنا به مبتدا ب در اي
ــت. و اين زمانی است که بعد از »ما«  و ما بعدش خبر اس
موصوف نباشد به عبارت ديگر بعد از آن صفتی واقع نشود.
ــت( اين نوع  ــم نکره اس 5. مای نکرة موصوفه )اس
ــت، مانندِ نِعمّا  ــیء« اس »م�ا« موصوف و به معنای »ش
ــيئاً يَعِظُکُم بهِ و مانندِ  یَعِظُکُ�م )انفطار/ 6(، يعنی نعِمَ شَ
ــیءٍ مُعجِبٍ لَکَ،  ــرَرتُ بِما مُعجبٍ لَکَ، يعنی مَرَرتُ بِشَ مَ
ــت )شرح  ــده اس که »مُعجب« برای »ما« صفت آورده ش

صمديه: 293؛ نحوالوافی، ج 3: 372(.
6. م�ای نکرة غیرموصوف�ه در اين حالت »ما« به 
ــت و اين معنا در تقدير است، مانندِ  ــیء« اس معنای »الش
دَقاتِ فَنِعِمّا ه�یَ )البقره/ 271(، که در  أن تُب�دُوا الصَّ

ــیء هیَ« است و در اين آيه  حقيقت به معنی »فَنِعمَ الشّ
اصل اين گونه بوده است: فَنِعمَ الشّیءُ أبداؤها. مرجع ضمير 
دقات« است. به عبارت ديگر در آيه سخن  »ها« کلمة »الصَّ
ــاختن صدقات است نه خود صدقات،  ــکار س از ابداء و آش
سپس مضاف )أبداء( حذف و مضافٌ اليه )صدقات( به شکل 
ــر »هیَ« به جای آن قرار می گيرد. پس »نعِِمّا« برای  ضمي
الصدقات صفت نيست؛ چرا که منظور نه توصيف صدقات 

بلکه اظهار صدقات است )نحوالوافی: همان جا(.

برخی نکات کلیدی »ما«ی اسمیه
ــل از ليس يا لا و يا بعد از الا واقع  ــر گاه »ما« قب 1. ه
ــت، مانندِ ما لَم یَعلَ�م )علق/ 5( ما لا  ــود، موصول اس ش

تَعلمونَ )بقره/ 30( )سيوطی، ج اول: 608(.
2. گاهی »مای« اسميه نکره در مواردی همانند باب 
ــت که بعد  تعجب و مدح و ذم کاربرد دارد و اين زمانی اس

از »ما« صفتی واقع نشود.
ــا« به معنی  ــنَ زيداً. »م ــب مانندِ ما أحسَ ــاب تعج ب

»شَيیٌ« است. 
ــت.  ــد آن را نيک انجام داده اس ــی چيزی که زي يعن
باب مدح مانندِ غَسَلتُهُ غُسلاً  نعِِمّا. يعنی نعِمَ شَيئاً  )عباس 
ــلتُهُ غُسلًا بئِسَما؛  ــن، ج 3: 372(. باب ذم مانندِ غَس حس

يعنی بئِسَ شَيئاً.

منابع 
1. قرآن مجید

ــن، النحوالوافی مع ربطه بالاس�الیب، جلد اول، انتشارات  2. عباس حس
دارالمعارف، مصر، 1968 م.

ــارات اسلامی، قم،  ــيخ بهايی؛ ش�رح صمدیه، شرح از ابومهدی، انتش 3. ش
.1366

ــيوطی، جلال الدين عبدالرحمن، الاتقان ف�ی علوم القرآن، ترجمه  4. س
ــارات  ــيدمهدی حائری قزوينی، به تصحيح محمد ابوالفضل ابراهيم، انتش س

اميرکبير، چاپ اول، تهران، 1363.

36

13
93

ار 
 به

،3
ارة

شم
 ،2

ة6
دور

 

تصحیح و پوزش
ــته مقالة گزيده ای از ضرب المثل های   در شمارة گذش
ــای مهدی  ــتة آق ــی آن ها نوش ــادل فارس ــا مع ــی ب عرب
صداقت پیشه به اشتباه به نام خانم افتخار موسوی زاده 

آمده است.
ــيله از اين بزرگواران و نيز خوانندگان گرامی  بدين وس

مجله پوزش می طلبيم.



فاطمه   سادات لنکرانی
مدرسة راهنمایی شهید طهماسبی-  تهران

بیداری اسلامی
 كلیدواژه ها: اسلام، بيداری، غرب، عرب، امام خمينی)ره(

اعراب چون ايرانيان از زمانی که با دولت های اروپايی 
آشنا شدند،  به عمق عقب ماندگی خود و توسعه و پيشرفت 
ــون راه حل های متعددی برای  ــا پی بردند. تاکن اروپايی ه
ــده است که يکی از آن ها  جبران اين عقب ماندگی ارائه ش

بازگشت به اسلام، به مثابه دين و تمدن، است1.
براساس نوع پاسخ های داده شده به علل عقب ماندگی، 
ــيم می کنيم. تذکر اين نکته  آن ها را به چهار گرايش تقس
ضروری است که اين تقسيم بندی پاسخ هايی است که در 
گفتمان بيداری اسلامی از سوی انديشمندان عرب مطرح 

شده است اين گرايش ها عبارت اند از:
الف( تمدن گراـ غرب گرا ، ب( تمدن گراـ اسلام گرا، ج( 

اسلام گرايی سنتی ، د( اصول گرايی اسلامی.

ــاوی و خيرالدين  ــوق، طنط ــاس طبقه بندی ف براس
ــی2  از دانشمندان عمدة گرايش اول هستند. سيد  تونس
جمال الدين اسدآبادی و تا حدودی محمد عبده از متفکران 
گرايش دوم، رشيد رضا از سخن گويان اصلی گرايش سوم 
ــيد قطب و اخوان المسلمين از فعالان  ــن البنا و س و حس

گرايش چهارم هستند.
ــان حاضر نزديک  ــه به زم ــاظ تاريخی، هر چ به لح
ــر ديگر  ــرا ب ــلامی اصول گ ــای اس ــويم، گرايش ه می ش
جريان های فکری بيشتر غالب می شود و آن ها را به حاشيه 
ــديد و ويژگی  می راند. ضمناً  جهت گيری ضدغربی آن تش
ــود و از دولت های حاکم  مبارزه جويانة آن آشکارتر می ش
در جوامع اسلامی فاصله می گيرد. در جريان اين تحولات 
ــت انديشه های قبلی است که موجب  مسئلة مهم، شکس

شکل گيری انديشه های اصول گرا شده است.
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الف( گرایش تمدن گرا- غرب گرا
ــلامی نوگرا از طنطاوی در مصر  اولين موج بيداری  اس
ــا تونسی در تونس آغاز می شود. طنطاوی  و خيرالدين پاش
ــة خود را بر اين محور استوار می کند که مسلمانان  انديش
ــت يابی به علم اروپا ندارند. وی  برای ترقی چاره ا ی جز دس
اصولًا از غرب و استعمار غرب، به عنوان عامل عقب ماندگی 
جوامع اسلامی، غافل است. اما در پاسخ به اينکه چرا گرايش 
ــش تمدن گراـ غرب گرا می ناميم، بايد گفت که  وی را گراي
ــة ترقی يافتن اعراب و به طور محدودتر  طنطاوی در انديش
مصر است. خيرالدين تونسی از طنطاوی هم فراتر می رود، 
هرچند که بنيادهای اصلی انديشة وی نيز همانند طنطاوی 
ــت. او نظرش را بر دو استدلال متکی کرد: نخست آنکه  اس
ــلامی اجرای اصلاحات برای تقويت و بهبود زندگی  فقه  اس
اقتصادی و فرهنگی را قدغن نمی کند و دوم اينکه از آنجا که 
تمدن اروپا بيشتر بر پاية يافته هايی قرار دارد که آن ها را در 
گذشته از اسلام گرفته است،  اين وظيفة مسلمانان است که 

آن ها را بازگردانند3.
ــش تمدن گراـ  ــت که گراي ــی،  می توان گف به طورکل

غرب گرا پنج ويژگی دارد4: 
1. اصالت و برتری تمدن غرب را می پذيرند و مسلمانان 
را دارای اين توانايی می دانند که در سبک فناوری و تمدن 
ــند، زيرا علم غربی را همان علوم  اسلامی  غرب موفق باش

می پندارند.
2. هر دو نمايندة برجستة اين گرايش دارای مقامات 
دولتی بودند و اخذ تمدن و فناوری غربی و ترقی مسلمانان 
ــمار می آورند. به همين سبب اصولًا  را وظيفة دولت به ش
حرکت آنان يک جنبش توده ای سياسی نيست و ملت نيز 

مخاطب اول آنان نيست.
3. روش و منش آنان اصلاح گراست و به دنبال نهادهای 
ــارب و نهادهای  ــئت گرفته از تج ــی اجتماعی نش سياس

اروپايی  هستند.
ــلام و تمدن  ــن گروه اصولًا به احتمال تضاد اس 4. اي
اروپايی نمی انديشند، زيرا آنان يقين دارند که اساساً تمدن 
ــی ترجمة علوم   ــلام و علوم اروپاي ــی برگرفته از اس اروپاي

اسلامی پيشين است.
ــلام را ندارند. نگرش  ــة وحدت امت اس 5. آنان انديش
ــت و حتی زمانی که  ــان کاملًا محدود به وطن خود اس آن
از وطن عربی هم سخن می گويند، مرادشان همه ممالک 

ــت، بلکه دقيقاً منظور مشخصی دارند؛ از  عربی زبان نيس
جمله طنطاوی که وطن عربی را مصر می داند.

ب( گرایش تمدن گرا- اسلام گرا
بين اين گرايش و گرايش اول اشتراکاتی وجود دارد. در 
واقع نسل دوم از مناديان بيداری اسلامی را می توان »تمدن گراـ 
اسلام گرا« ناميد که چهرة بارز آن ها سيد جمال الدين اسدآبادی 
و شيخ محمد عبده است. با اين تفاوت که سيد جمال به نسل 
ــت و عبده به نسل سنت گرای پس از خود.  اول نزديک تر اس
ــيد جمال درجهان اسلام »تجدد«  روح اصلی اصلاح گری س

است. 
ــی تحقق وحدت  ــيد جمال،  يعن ــدف اصلی س دو ه
ــة  ــلطة غرب، از نقاط تمايز انديش ــلامی و مبارزه با س اس
ــيد،  ــرا بود. در نظر س ــان غرب گ ــة تمدن گراي وی از نحل
ــلام کليتی يکپارچه است که در صورت انسجام  جهان اس
ــلطة اروپا  ــلمانان می توانند در مقابل س و وحدت آن، مس
مقاومت کنند. سيد تمدن و ترقی اروپا در علم و صنعت را 
به رسميت می شناخت، ولی به سلطة آن در جهان اسلام 
ــت و در نتيجه بخش عمدة  ــيت بسياری داش هم حساس
توان خود را صرف مبارزه با آن کرد که در اين مبارزه گاه 
مخاطبان وی دولت های اسلامی بودند و گاه ملل اسلامی 
ــی جنبة يک  ــد که حرکت سياس و همين امر موجب ش

جنبش سياسی و توده ای را نيز به خود بگيرد.
ج( گرایش اسلام گرایی سنتی 

اسلام گرايان سنتی و متفکر برجستة آن، رشيدرضا که 
ــلفيه هستند، احياگری اسلامی را در  از ادامه دهندگان س
بازگشت به روش و سيرة بزرگان اسلام می دانند. می توان 
گفت که ناکامی دولت های اسلامی درتحقق انديشه های 
نحله های پيشين، در جذب دستاوردهای علمی و سياسی 
ــادن در دام قهقرايی  ــس، افت ــت و برعک ــدن نوين اس تم
ــديدترِ »تمدن و ترقی«، سنت گرايان اسلامی را نسبت  ش
ــلامی،  دچار  ــت رفتن هويت اس ــه تهديد غرب و از دس ب
ــديدتری کرد و اسلام گرايی سنتی پاسخی  نگرانی های ش
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ــت. رشيدرضا گرچه به ظاهر نوگراست  به اين نگرانی هاس
 اما نمايانگر پيوندی درونی با سنت گرايی بود، سلفی گرايی 
ــديد رشيدرضا موجب تمرکز افراطی او بر احاديث شد.  ش
ــنتی انديشة  ــان دهندة ماهيت س اين افزون بر اينکه نش
اوست، مانع دستيابی او به يک جهان بينی گسترده تر شد و 
همين امر هم او را از انديشه های وحدت گرايانة سيد جمال  
ــتيزه جويانة وی دربارة  دورتر کرد و هم به گرايش های س
ــلفيه بود، منجر شد. به  ــيعه، که يادآور ستيزه جويی س ش
هرحال انديشة سياسی سنّت گرای رشيدرضا، به جای تأکيد 
به حکومت قانون،  آزادی و مشروطه - که در انديشه های 
ــيد جمال بر آن پافشاری می شد-  نوگرايانة طنطاوی و س
ــازی نظام اسلامی بود که به آن عناصری از  به دنبال بازس
ــه پيش داوری های دنيوی،  ــلام که ب آرمان گرايی صدر اس

نژادی، فرقه ای آلوده شده بود افزوده می شد.
ــت که غرب برای طی کردن  ــيدرضا« معتقد اس »رش
مراحل پيشرفت، اصولی را به کار گرفت که اسلامی هستند، 
حال آنکه خود مسلمانان اين اصول را رها کرده اند. رشيدرضا 
در رهيافت سنّت گرايی خود چندان به غرب نپرداخته است 
ــه با غرب رويکردی  ــت ک  ولی از خط فکری وی معلوم اس
ستيزه جويانه دارد و از آن خوش بينی های موجود در گرايش 

تمدن گراـ غرب گرا اثری به چشم نمی خورد.
د( گرایش اسلام گرای اصول گرا

ــلامی  ــه از اصول گرايی اس ــرک در تحليلی ک ژاک ب
ــلامی را در ارائة مدل های  ــورهای اس ــی کش دارد »ناتوان
متناسب با عصر تکنيک و تمدن در قرن بيستم، زمينه ساز 
ــدن آن ها می داند. وی مهم ترين علت درونی را  افراطی ش
توقف اجتهاد و سرکوب حرکت های اصلاحی به نام مبارزه 

با بدعت می داند.« 
ــلمين، دربارة  ــذار اخوان المس ــا، بنيان گ ــن البن حس
اصلاحگران اسلامی چنين نظر می دهد: اسد آبادی فقط 
يک فرياد هشدار برای مشکلات است و شيخ محمد عبده 
فقط يک معلم و فيلسوف و رشيدرضا فقط يک تاريخ نويس 

است، در حالی که اخوان المسلمين به معنی جهاد، تلاش و 
کار است و فقط يک پيام نيست. 

اخوان المسلمين جنبشی  سياسی ـ مذهبی است. سيد 
ــتة فکری اخوان المسلمين  قطب، که از نمايندگان برجس
است، در سير تحول جنبش بيداری اسلامی کاملًا مشهود 
است. ويژگی مبارزه جويی و انديشه های سيد قطب نمايانگر 
خلوص گرايی و اصول گرايی اوست. وی جوامع اروپايی را اوج 
جاهليت مدرن تلقی می کند. قطب تأکيد می کرد که جامعة 
ــعه يافته جامعه ای نيست که در نقطة اوج توليد مادی  توس
است،  بلکه جامعه ای توسعه يافته است که تفوق اخلاقی از 

خود نشان دهد. 
ــش اصول گرايی  ــی)ره( اوج گراي ــت امام خمين نهض
اسلامی است که ديگر جنبش های اسلام در سراسر جهان 
ــيس جمهوری  ــان در تأس با تأثير گرفتن از موفقيت ايش
اسلامی، توانا شدند. تفکر و طرح امام خمينی)ره( در واقع 
تلفيقی از هويت و توسعه بود. در حالی که رهبران پيشين 
جنبش بيداری اسلامی چون سيد جمال به  دنبال توسعه 
ــورت کمرنگی بر هويت  ــدد بودند و برخی هم به ص و تج
تأکيد می کردند. امام خمينی همان گونه که به دنبال احيای 
هويت اسلامی بودند، به دنبال توسعه نيز بود و توسعه در 
گفتمان وی از جايگاه ويژه ای برخوردار بود؛ توسعه ای که 
در چارچوب هويت اسلامی تعريف می شد. نظرية سياسی 
ــلامی مطرح می شد و  ــکل اس امام منحصراً در قالب و ش
همين امر در جنبش اسلام گرايی در جهان اسلام موقعيت 

و ويژگی ممتازی به امام خمينی می دهد.
ــلامی در جهان عرب،  ــداری اس ــان رهبران بي در مي
انديشه های سياسی سيد قطب تا حدی به انديشه های امام 
نزديک بود. در نظر انديشمندانی چون امام و سيد قطب، 
ــت و ارزش ها و الگوهای  ــت و هم دول ــلام هم دين اس اس
رفتاری غرب  نمی تواند با ارزش های اسلامی سازگار باشد.

39
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سیاسی  نظریة 
در  منحص�راً  ام�ام 
قالب و شکل اسلامی 
و  می ش�د  مط�رح 
همین امر در جنبش 
در  اسلام گ���رایی 
جهان اسلام موقعیت 
و ویژگ�ی ممتازی به 

امام خمینی می دهد

http://roshdmag.ir/weblog/maarefeslami

مشروح در 



چکیده
انتخاب مدیران و کارگ�زاران اصلح، چه در بخش دولتی و 
چه در سازمان های خصوصی، بسیار حائز اهمیت است. برای 
انتخاب اصلح باید معیارهایی وجود داشته باشد تا مدیران 
و کارگزاران با آن ها )معیارها( سنجیده و ارزیابی شوند. در 
این مقاله سعی شده است معیارهای مدیران جامعة اسلامی 
از نظ�ر حضرت عل�ی)ع(، که از کتاب ش�ریف نهج البلاغه 
استخراج شده اس�ت، ارائه گردد. در این مقاله سعی شده 
است که معیارهای به دس�ت آمده در دو دستة »معیارهای 

تخصصی« و »معیارهای ارزشی و مکتبی« ارائه گردد. 

 كلیدواژه ها: مديريت، نهج البلاغه، سنجش و ارزيابی، معيارهای 
تخصصی، معيارهای ارزشی و مکتبی 

مبانی نظری و پیشینة تحقیق 
ــران در نهج البلاغه را  ــای مدي خصوصيات و معياره

می توان به دو دستة زير تقسيم کرد: 
ــته از معيارها برای  الف( معيارهای تخصصی: اين دس
ــا معمولًا بين  ــغل لازم اند و آن ه ــام موفقيت آميز ش انج
مديريت اسلامی و مديريت غربی مشترک اند؛ معيارهايی 

نظير داشتن تحصيلات، تجربه و سابقة کاری.
ــامل  ــی و مکتبی: اين معيارها ش ب( معيارهای ارزش
مجموعه ای از رفتارهای قابل قبول جوامع انسانی است و در 
اکثر جوامع موجود قابل قبول اند. معيارهای ارزشی و مکتبی 
در اسلام بسيار با اهميت هستند و گستردگی فراوانی دارند.  40
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الف( خصوصیات و معیارهای تخصصی 
ــن تدبير، 4.  ــم و دانش، 2. تجربة کاری، 3. حس 1. عل
سعة صدر، 5. شايستگی و کفايت، 6. نظم و انضباط، 7. حسن 
ــابقه، 8، داشتن پشتکار و دوری از تنبلی، 9. تندذهنی و  س
داشتن حافظة قوی، 10. پاکی و صلاحيت خانوادگی، 11. 
ــتن قدرت تشخيص و تجزيه وتحليل 12. آينده نگری،  داش
ــتقامت در  13. بلندی همت،  14. قدرت و توانايی، 15. اس

برابر مشکلات، 16. قاطعيت و 17. شجاعت 
ب( خصوصیات و معیارهای ارزشی و مکتبی 

ــی، 4.  ــع و فروتن ــاداری، 3. تواض ــخاوت، 2. وف 1. س
ــم، 5. عدالت و انصاف، 6. گشاده رويی، 7.  ــلط بر خش تس
ــت داری، 9. رفق و  ــتی و نرمی، 8. امان ميانه روی در درش
ــان، 11. صبر و بردباری، 12.  ــدارا، 10. عنايت به کارکن م
ــی، 14. خوش بينی  ــخن چين، 13. طرد چاپلوس طرد س
نسبت به ديگران، 15. عيب پوشی و پرهيز از عيب جويی، 
16. ارتباط مستقيم با کارکنان، 17. پرهيز از غرور و تکبر، 
ــت و پوزش پذيری، 19. وفا به عهد، 20. جاذبه  18. گذش
ــورت  ــه، 21. صداقت، 22. اعتمادبه نفس، 23. مش و دافع
ــاوت، 25. تقوی، 26.  ــردن، 24. احتياط و دقت در قض ک
ــاک از عذاب او بودن،  ــتن و بيمن اميد به پاداش الهی داش
ــت از اوامر خدا و ياری کردن او، 28. توانايی در  27. اطاع
ــوکل بر خدا، 30. قيام به وظيفه، 31.  کنترل نفس، 29. ت
ــئوليت در قبال جامعه، 33. مهربانی  حق گرايی، 32. مس
ــدان، 34. خيرخواهی،  ــان و قاطعيت با قدرتمن با ضعيف
ــتن آرمان، 36. اهميت دادن به نماز، 37. عبرت  35. داش
ــتگان، 38. ياور ظالمان نبودن، 39. امتياز  گرفتن از گذش

مدیریت
از دیدگاه امام علی)علیه السلام(

نجمه باغبان
مشاور مدرسة راهنمایی خاورشهر- تهران



ــان و اطرافيان، 40. صرفه جويی در اموال  ندادن به خويش
عمومی، 41. همکاری نکردن در اعمال خلاف 42. پرهيز 

از سوءاستفاده از مقام. 
تعریف مدیریت 

ــهيد مرتضی مطهری مديريت را اين گونه  ــتاد ش اس
تعريف می کند: »مديريت انسان ها و رهبری آن ها عبارت 
ــت از فن بهتر بسيج کردن و بهتر سامان دادن و بهتر  اس

کنترل کردن نيروهای انسانی و به کار بردن آن ها« 
اندیشة مدیریت 

ــند مديريت را وسيلة افتخار و نردبان  مدير نبايد مس
ــکيلات  نخوت قرار دهد. مديرانی که مديريت بر يک تش
ــت و  ــيطانی آن هاس ــة تجلی خصلت های ناروای ش زمين
ــت و تاز غرورها و  ــن ميدان را بهترين صحنه برای تاخ اي
شيطنت های خود به حساب می آورند، هرگز مدير اسلامی 

و انسانی نيستند.
ــتی را  ــود: هرکس چنين رياس ــادق)ع( فرم ــام ص ام
بخواهد، هلاک شده است. مسند مديريت از ديدگاه اسلام 
امانتی است که به مدير سپرده می شود و او بايد از اين مقام 
بر طبق معيارهايش امانت دار باشد و به شدت مراقبت کند. 

آفات مدیریت 
در اينجا به آفاتی که به مديريت يک مدير لطمه جدی 

وارد می کند اشاره می کنيم. 
ــازمان گرايی، 2. اجبار و تحکم، 3. خودپسندی،   1. س
ــادن،  نه ــت  ــی، 6. من افزون گراي ــی، 5.  افزون خواه  .4 
7. موقعيت  ناشناسی، 8. جدايی از مردم، 9. تقدم رابطه بر 

ضابطه و 10. بی دقتی در کارها. 
ــی در انجام کارها  حضرت علی)ع( فرمود: »بدانديش

موجب سقوط و نابودی است.« 
در جای ديگری می فرمايد: »آفئ الملوک، سوءالسيره«: 

بدرفتاری، آفت زمامداری است. 
مدير آگاه و با کفايت همان طور که به هدف می انديشد، 
به سلامت وسايل و روش هايی که بايد يک مجموعه را به 
مقصد برساند نيز فکر می کند. او می داند که با شيوه های 
ــه هرگز نمی توان قلة بلند  ــت زا و حرکت های بيمارگون آف

هدف را تسخير کرد.
در اينجا چهار هدف از اهداف اصلی مديريت اسلامی 

را ذکر می کنيم. 
ــيدن به انسان ها، 2. تربيت معنوی و  1. آگاهی بخش
احيای ارزش های اخلاقی، 3. اقامة قسط و عدل به صورت 

حرکتی فردی برخاسته از متن جامعه و 4. آزادی انسان ها 
در حريم قانون و شريعت. 

و در آخر شايسته است مدير و رهبر آموزشی، ضمن 
ــرايط و ويژگی های لازم در اجرای  ــی همه جانبة ش بررس
راهکارها و تحکيم آن ها، در محيط آموزشی خود همواره 

فعال و کوشا باشد.
پیشنهادها  

1. ايجاد تعهد در کارکنان مستلزم درک صحيح عامل 
ــت. با شناسايی دقيق نيازهای کارکنان  رفتارهای آن هاس
می توانيد ضمن ايجاد انگيزة لازم در آن ها، نيازهای سازمان 

را تأمين کنيد و اهداف آن را تحقق ببخشيد.
2. بهترين شيوة ايجاد انگيزة کار کردن در افراد )چه 
ــورت گروهی(، به نحوی که  به صورت انفرادی و چه به ص
بهترين نتايج را به دنبال داشته باشد، استفاده از نيروهای 

انگيزشی شخصی آن هاست.
ــی از مهارت های مهم  ــر يک ــض اختيار مؤث 3. تفوي
مديريتی است. برای دستيابی به بهترين نتايج،  شما بايد 
مزايای تفويض اختيار و موانعی را که می تواند موفقيت فرد 

را به خطر بيندازد، شناسايی کنيد.
4. کار گروهی پايه و اساس مديريت موفق است و ادارة 
ــی  صحيح گروه ها يکی از چالش های مهم و عامل انگيزش

قدرتمندی برای مديران تازه کار و مديران با تجربه است.
ــاذ مجموعه ای  ــف يک مدير، اتخ ــی از وظاي 5. بخش
ــت. دستيابی به توانايی  از تصميمات کوچک و بزرگ اس
اتخاذ تصميمات درست در شرايط مختلف، هدفی بسيار 

ارزشمند است.
ــور ارائة خدمات  ــتری به منظ ــناخت کامل مش 6. ش
ــب برای  ــت. برنامه ريزی مناس مطلوب به وی ضروری اس
مشتريان و کسب رضايت آن ها مستلزم آن است که ابتدا 
بهترين مشتريان را شناسايی و سپس اطلاعات مربوط به 

آن ها را جمع آوری کنيد.
7. در ميان منابعی که در اختيار داريم زمان با ارزش ترين 
ــتفاده از زمان،  ــت. با بررسی مستمر چگونگی اس منبع اس

می توانيم اثربخش ترين روش به کارگيری آن را پيدا کنيم. 

نتیجه گیری 
ــان نمی پردازد،  ــارف اهل بيت فقط به يک بعد انس مع
بلکه او را در تمام ابعاد وجودی رشد می دهد. بر اين اساس 
41می توان چنين نتيجه گيری کرد که در رويکرد اسلامی نظام 
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مسند مدیریت 
اس�لام  دی�دگاه  از 
امانتی اس�ت که به 
مدیر سپرده می شود 
و او باید از این مقام 
بر طبق معیارهایش 
امانت دار باشد و به 

شدت مراقبت کند



جامع و همه جانبه ای مدنظر است که ابعاد درونی، ساختاری 
و رفتاری مديران را به صورت همزمان پوشش دهد. 

ــت. از  ــام اجتماعی، مديريت محور زندگی اس در نظ
ديدگاه اسلام، ضرورت مديريت تا آنجاست که اگر گروهی 
قصد مسافرت داشته باشند، در حالی که تعدادشان از سه 
نفر بيشتر هم نباشد، بايد يکی را به عنوان مدير برگزينند 
ــاط را در آن جمع حاکم گرداند  ــا وی روح نظم و انضب ت
ــه به نظارت و هماهنگی خود به نتيجة  ــا را با توج و کاره

مطلوب برساند. 
ــوب فرايند مديريت، نياز به تخصص دارد.  اجرای مطل
تخصصی که به تحصيلات در رشتة مديريت نيازمند است 
ــتی برنامه ريزی نمايد؛ يعنی قادر باشد  تا فرد بتواند به درس
دربارة هدف ها و مقاصد سازمان و فراهم سازی راه های وصول 

و دستيابی به آن ها، تصميمات به موقع و مناسب بگيرد.

منابع  
نهج البلاغه، ترجمة محمد دشتی، مؤسسة تحقيقاتی اميرالمؤمنين)ع(، قم، 

.1382
نهج البلاغه، ترجمة اسداله مبشرّی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ پنجم، 

تهران، 1371. 
ــئ الاعلمی للمطبوعات، بيروت،  1. آمدی، غررالحکم و دررالحکم، مؤسس

1945 م.
2. اجرايی، عبدالستار، منشور علوی)ع( در فرمان به مالک اشتر نخعی، 

دفتر نشر نويد اسلام، قم، 1380. 
ــعود؛ الگوس�ازی رفتار مدیران با توجه به نامه های  3. احمدخانی، مس
حضرت امیر)ع( در نهج البلاغه، پايان نامة کارشناسی ارشد، رشتة معارف 

اسلامی و مديريت، تهران، دانشگاه امام صادق)ع(، 1379. 
ــر  ــوادی آملی، عبدالله؛ حکمت نظری و عملی در نهج البلاغه، نش 4. ج

اسراء، چاپ اول، قم، 1376. 
5. خدمتی، ابوطالب و ديگران؛ مدیریت علوی، پژوهشکدة حوزه و دانشگاه، 

قم، 1381. 
ــروی، محمود؛ ملاک های انتخاب و انتصاب نیروی انس�انی در  6. خس
ــی ارشد،  مدیریت اس�لامی با تأکید بر نهج البلاغه، پايان نامة کارشناس
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طباطبايی، تهران، 1363. 

10. قوچانی، محمود؛ فرمان حکومتی پیرامون مدیریت، شرح عهدنامة 
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12. مطهری، مرتضی؛ امامت و رهبری، صدرا، چاپ يازدهم، تهران، 1369.

معمّای دیوید هیوم دربارة اصل علیت
و پاسخ علامه طباطبایی )ره( 

اشاره
برخي مفاهیم مطرح شده در کتاب »آشنایی با فلسفة اسلامی« 
دورة پیش دانشگاهی از ذهن دانش آموزان دور بوده و هنر دبیر 
و معلم اس�ت ک�ه مي تواند این موضوعات را روش�ن تر كند و 
ذهن ها را برای آش�نایي با این مفاهیم آماده و ترغیب نماید. 
حكماي اس�لامي از دیرباز در كنار اس�تدلال و برهان، به بیان 
تشبیه و تمثیل هایي اهتمام ورزیده و سعي در تفهیم مفاهیم 
معق�ول به مدد امور محس�وس داش�ته اند. یك�ي از مفاهیم 
معرفي شده در كتاب فلسفة اسلامي، شبهة دیوید هیوم دربارة 
اصل علیت و پاسخ علامه طباطبایي به اوست. در مقالة حاضر 
به تمثیلي كه مي تواند كمك  این بحث باش�د، مي پردازیم. به 

این امید كه در تدریس فلسفه راه گشاي دبیران محترم باشد.

 كلیدواژه ها: هيوم، اصل عليت، علامه طباطبايي، تمثيل

چند تمثیل فلسفی )4( 
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مهدی حاجیان

دکترای فلسفه اسلامی



ــگاهي به  ــفة پيش دانش ــم كتاب فلس درس دوازده
نوآوري هاي علامة طباطبايي مي پردازد كه در واقع اولين 
مصاف حكمت اسلامي با فلسفة جديد است. آنچه از علامه 
ــت و ديگري دربارة  ــده يكي در باب اعتباريات اس نقل ش
ــمند »اصول  ــل عليت كه هر دو در كتاب ارزش ادراك اص
ــم« آمده است. در اين مقاله سعي  ــفه و روش رئاليس فلس
ــد هيوم در باب  ــل، ابتدا موضع ديوي ــم با چند تمثي داري
ــخ علامه طباطبايي را، به گونه اي كه  عليت و سپس پاس
دانش آموزان بهتر با آن ارتباط برقرار نمايند، مطرح کنيم.

ــم، آب از  ــك خامه اي نگاه مي كني ــي به يك كي وقت
ــيريني آن را در دهانمان حس  ــان راه مي افتد و ش دهانم
مي كنيم. مخصوصاً اگر كيك تر و تازه به نظر برسد! اما آيا 
مزه را مي توان با چشم ديد يا مي توان با بو كردن، رنگ ها 
ــنوايي،  ــك از حواس ما، بينايي، ش ــرد؟ هر ي را ادراك ك
چشايي يا بويايي و لامسه، كار مخصوص به خود را دارند و 
هيچ كدام نمي توانند آنچه را مربوط به ديگري است ادراك 
کنند. لذا اگر كسي بگويد »بوي گل را لمس كردم« آن را 
حمل بر بياني شاعرانه مي كنيم. پس چطور با ديدن كيك 

به شيرين بودنش پي برديم؟
جواب خيلي سخت نيست و پاسخ را حتماً قبل از من 
داده ايد. ما با ديدن كيك به شيريني آن پي مي بريم؛ چون 
قبلًا كيك خورده ايم و مزة شيرين را مي شناسيم و حال با 
ديدن كيك، خاطرة شيريني آن به ذهنمان برمي گردد. والّا 
اگر هيچ وقت مزة شيريني را نچشيده بوديم، نمي توانستيم 

با ديدن كيك به مزة آن برسيم. 
ــاهد مطلب كودكان كم سن وسال اند كه تا به حال  ش
ــيرين را تجربه نكرده اند. چنين كودكاني با ديدن  مزة ش
كيك احساسي مشابه ما نخواهند داشت. يا انسان نابينايي 
ــت، با هيچ توضيحي  كه هيچ وقت هيچ رنگي را نديده اس
ــياه با مثلًا رنگ قرمز چه تفاوتی  نمي تواند بفهمد رنگ س
دارد. به قول حکما: »من فقد حساً فقد علماً«؛ هرکه حسی 
ــت بدهد علوم مربوط به آن حس را نيز از دست  را از دس

می دهد.
ــنگي را برمي دارم و به طرف شيشة كلاس پرتاب  س
مي كنم. شيشة پنجره مي شكند و فرو مي ريزد. در چنين 
حالتي شك نداريم كه برخورد سنگ علت شكسته شدن 
ــم مي توان ديد كه با  ــه است اما آيا عليت را با چش شيش
مشاهده، حكم به عليت مي كنيم؟ عليت چه رنگي دارد؟ يا 

چه بويي؟ آيا با حواس مي توان عليت را حس كرد؟

واقع آن است كه چشم فقط حركت سنگ، شيشه و 
خُرد شدن آن را مي بيند اما عليت كدام يك از اين هاست؟ 
ــت )و نه  ــيا و تأثير و تأثّر بين آن هاس عليت رابطة بين اش
خود آن ها( و چنين رابطه اي نه ديدني است و نه شنيدني 
و نه بوييدني و ... حال وقتي يك حس نتواند ادراك مربوط 
ــه حس ديگر را ادراك كند، قطعاً موضوعي را كه مربوط  ب
به هيچ حسي نمي شود، به طريق اولي درك نخواهد كرد.

ــؤال اصلي اين است كه اگر عليت با  با اين مقدمات س
حواس قابل ادراك نيست، پس چطور با ديدن شكسته شدن 

شيشه، حكم کرديم که اصابت سنگ علت آن است؟
ــت كه به  ــؤال عين همان جوابي اس ــواب به اين س ج
پرسش نخستين داديم. عليت نيز مثل شيرينيِ كيك است 
كه بايد قبلًا تجربه اي مستقيم از آن داشته باشيم تا بتوانيم 
با مشاهده به آن پي ببريم. پس ما قطعاً تجربه اي مستقيم 
ــاهدة برخورد سنگ با  ــته ايم که با صرف مش از عليت داش
پنجره و خُرد شدن شيشه به آن پی برده ايم. اما اگر عليت با 
هيچ كدام از حواس ادراك شدني نيست، ما چه وقت و چگونه 

چنين تجربة مستقيمي از آن به دست آورده ايم؟
»ديويد هيوم« يكي از فيلسوفان مشهور مغرب زمين، 
برای طرح اشكال عليت معروف است. سخن هيوم اين است 
كه ما تنها با حواس خود، که ابزار ديدن، شنيدن، چشيدن، 
بوييدن و لمس کردن اند، می توانيم اشياي پيرامون خويش 
ــناخت وجود ندارد.  ــيم و جز اين راهي براي ش را بشناس
در فلسفه به اين موضع، »حس گرايي« يا »تجربه گرايي« 
ــق هيچ كدام از حواس  ــم. اما رابطة عليت از طري مي گويي
ــت و لذا نمي تواند عليت به معناي رابطة  قابل ادراك نيس
واقعي بين اشيا معنا و ادراك درستي باشد. به اعتقاد هيوم، 
ــور که فرد نابينا معنای رنگ ها را نمی فهمد، زيرا  همان ط
ــاس و ادراکی دربارة آن ندارد، ما نيز نمی توانيم  هيچ احس

فهمی از عليت داشته باشيم.
اگر نظر هيوم را بپذيريم، فلسفه دچار چالشی اساسي 
مي شود؛ زيرا اصل عليت ـ همان طور كه در درس چهارم 
آمده ـ از مباني و بنيادهاي فلسفه است و با نفي آن فلسفه 

از بين مي رود. 
حکمای اسلامی چه جوابی به هيوم داده اند؟ معماي 
ــتين بار كجا  ــور مي توان حل كرد و ما نخس هيوم را چط

عليت را مستقيماً درك كرده ايم؟
ــادي داريم اما گاهي  ــه هاي زي همة ما براي آينده نقش
43زياده روي مي كنيم و بيش از حد وارد عالم تخيل مي شويم. 
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ــركت  »درس ها و كتاب ها را خوب مي خوانم و در كنكور ش
مي كنم. با اين همه مطالعه حتماً رتبه ام خيلي خوب مي شود؛ 
ــت خبرنگارها براي مصاحبه  ــايد حتّي يك رقمي، آن وق ش
هجوم مي آورند ولي فقط مصاحبه با مجلات معروف ارزش 
وقت گذاشتن دارد. ليسانس را در ايران تمام مي كنم اما برای 
ــوم و خانه و  فوق و دكترا به خارج مي روم، بعد پولدار مي ش
ويلا و ماشين و بالأخره ... « اما با يك صداي استاد كه »تو 
باز توي كلاس خوابت برد« همة اين صحنه های باشكوه بر 
ــت و عدم تمركز بر تصوراتمان  باد مي رود. يك لحظه غفل
مساوي است با از بين رفتن آن ها. به عبارت ديگر، وابستگي 
و نيازمندي تصوراتمان به خود را در درون خود مي يابيم و 
مستقيماً بر آن آگاهيم و بنابر آنچه در فصل هشتم )حكمت 

اشراق( آموختيم به آن علم حضوري داريم.
آري، براي يافتن مصداقي از عليت، كه آن  را مستقيماً 
ــول و نيازمندي را درك  ــم و رابطة علت و معل تجربه كني
نماييم، لازم نيست به شرق و غرب عالم برويم بلكه بهترين 
ــت و با تجربة آن راه براي فهم  مورد از عليت در درون ماس
عليت در بيرون از خود باز مي شود. مناط عليت، نيازمنديِ 
همه جانبة معلول به علت است و اين همان رابطه اي است كه 
بين خود با تصورات ذهني مان مي يابيم. پس اگر با مشاهدة 
ــنگ به شيشه و شكستن آن به رابطة عليت پي  برخورد س
مي بريم به سبب آن است كه خود عليت و نيازمندي را در 
ــان و بين خود و تصوراتمان ادراك كرده ايم و حال با  درونم
ــاهدة مورد مشابه آن، همان تصوير را به آن نيز تعميم  مش
ــيريني آن پي  مي دهيم. همان طور كه با ديدن كيك به ش

مي بريم؛ چون قبلًا مزّه شيرين را چشيده ايم.
ــاهكار فيلسوف بزرگ معاصر،  اين تحليل از عليت ش
ــت كه با  ــين طباطبايي)ره( اس ــيدمحمد حس علامه س
نوآوري ها و پرورش شاگرداني همچون استاد شهيد مرتضي 

مطهري، به راستي احياگر حكمت اسلامي در ايران بود.
ــر ديگري نيز دارد. فرض  ــا نظرية هيوم ايراد بزرگ ت ام
ــم. براي ورود به  ــالن بزرگي مي روي كنيد براي بازديد از س
ــي راهنمايي مي كنند و  ــا را به درِ تنگ و كوچك ــالن، م س
ــالن آن را تنها راه ورودي معرفي مي كند اما به  مسئول س
هنگام بازديد، با فيل عظيم الجثه اي مواجه مي شويم. در اين 
هنگام مسئول بيچاره بر مي آشوبد و قسم مي خورد: »به خدا 
يك ماه پيش كه اين سالن را تحويل گرفتيم كاملًا پاك و 
خالي بود. ورود اين حيوان به سالن قطعاً غيرقانوني است و 
بايد فوراً نابود شود.« و اصلًا به روي خودش نمي آورد كه اگر 

ورودي سالن تنها همان راه تنگي است كه ما از آن آمده ايم، 
اين فيل چگونه وارد سالن شده است. آيا منطقاً نبايد نتيجه 
گرفت كه راه ورودي ديگري نيز به اين سالن هست كه فيل 

بيچاره از آن وارد شده است و بايد به دنبال آن راه بود؟
هيوم هم فرض گرفته بود كه ذهن انسان ها در ابتداي 
تولد كاملًا پاك و خالي است و هيچ مفهومي در آن نيست. 
ــي است  ــب معارف نيز حواس و ادراكات حس تنها راه كس
ــت وگذار در اندوخته هاي ذهني، به مفهومي بر  ولي در گش
می خورد كه از راه حواس ادراك پذير نيست. آيا نتيجه اي كه 
هيوم مي بايست مي گرفت اين نبود كه راه ديگري نيز براي 
ــت؟ طبق فرضيات هيوم، اساساً  ورود مفاهيم به ذهن هس
هيچ مفهوم غيرحسي امكان ورود به ذهن را ندارد؛ زيرا راه 
ورود به ذهن تنها حواس هستند نه اينكه اگر مفهومي وارد 
ــد، نظير همان فيلي كه از درِ تنگ وارد  شد غيرمعتبر باش
سالن شده بود. البته هيوم هم كم نياورد و ورود اين مفهوم 

يعني عليت را غيرقانوني و باطل اعلام كرد.
واقعيت اين است که نه هيوم و نه هيچ يک از فيلسوفان 
ــتند در مقابل عليت، هيچ نوع  ــر مغرب زمين نتوانس ديگ
رابطة ديگري را بين موجودات ترسيم کنند و نهايت حرفي 
ــت که ما از حقيقت و واقعيت خارجي و  که زده اند اين اس
ــت ـ بي خبريم و نمي دانيم که در  عيني ـ آن گونه که هس
ــذرد! حال آنکه عليت نه قابل  ــارج از ذهن ما چه مي گ خ
ــي براي پاسخ  ــت و نه قابل رد و هرگونه کوشش اثبات اس
ــتفاده از اصل عليت  به چرايي هر پديده اي، به ناچار به اس
منجر مي شود. حتي خود هيوم نيز، پس از آنکه به خيال 
ــت وجوي منشأ  خود، قانون عليت را رد مي نمايد، در جس
ــوم عليت، آن را  ــان ها به کاربرد مفه و دليل گرايش انس
ــاختار ذهن و عقل آدمي مي داند. غافل از اينکه  معلول س
اين بيان نيز، خود به کارگيري اصل عليت است و به جاي 

بي اعتباري، معتبر بودنش را اثبات مي کند.

منبع 
 ــي ن   طباطبايي، با م ق دم ه  و   ــف ه  و روش  رئ ال ي س م ؛ علامه م ح م دح س اص ول  ف ل س
ــه قم، دفتر  ــين حوزة علمي ــه قلم م رت ض ی  م طه ری ، جامعة مدرس ــی  ب پ اورق 

انتشارات اسلامی ، قم، 1360ش. )جلد دوم، مقالات پنجم و ششم.(

44

13
93

ار 
 به

،3
ارة

شم
 ،2

ة6
دور

 



حجت شعباني
كارشناس مهندسي كشاورزي

مقدمه
ذكر این نكته لازم اس�ت كه اعتقاد به شفاعت، در صورتي 
مي تواند مؤثر و سازنده باشد كه دور از هر نوع عوام فریبي 
تفس�یر شود و شفاعتي كه ش�رع و عقل، ما را به سوي آن 
دعوت مي كند با شفاعتي كه در اذهان برخي از دورافتادگان 
از تعالی�م اس�لامی وج�ود دارد، تفاوت دارد. بدون ش�ك 
مجازات هاي الهي، چه در این جهان و چه در قیامت، جنبة 
انتقامي ندارد بلكه همة آن ها در حقیقت ضامن اجرا براي 
اطاعت از قوانین و در نتیجه پیشرفت و تكامل انسان هاست. 
بنابراین، از هرچیزي كه این ضامن اجرا را تضعیف كند، باید 

دوري كرد تا جرئت و جسارت بر گناه در مردم پیدا نشود.
»شفاعت« در معني صحيحش براي حفظ تعادل است 
ــت براي بازگشت گناه كاران و آلودگان؛ در  و وسيله اي اس
حالي كه معني غلط و نادرستش موجب تشويق به گناه و 

جرئت بر آن مي شود.
ــفاعت و مفاهيم  ــاي مختلف ش ــاني كه جنبه ه كس
ــد گاه به كلي منكر  ــح آن را از هم تفكيك نكرده ان صحي
مسئلة شفاعت مي شوند و آن را با توصيه و پارتي بازي در 
ــلاطين و حاكمان ظالم برابر مي دانند! و گاه مانند  برابر س
ــره، 48( را »در  ــفَاعَئٌ« )بق ــان آية »لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَ وهابي
قيامت از كسي شفاعت پذيرفته نمي شود« بدون توجه به 
ــتاويزي قرار مي دهند و به كلي شفاعت را  آيات ديگر دس
ــت كه حكم  انكار مي كنند. در حالي كه منظور آيه اين اس

شفاعت در همان دارِ عمل از شفيع گرفته شده است.

 كلیدواژه ها: شفاعت، شفيع، واسطه، قرآن، سيرة پيامبر)ص(

تعریف لغوي شفاعت
شفاعت را از آن جهت شفاعت گوييم كه شفيع خواهش 
خويش را به ايمان و عمل طرف مقابل منضم مي كند و هر 
دو مجموعاً پيش خدا اثر مي كنند )مفردات راغب(. شفع 
و شفاعت هر دو مصدرند به معني ضميمه كردن چيزي به 
ــزي و يا كنار هم قرار دادن دو چيز را گويند. از طرفی  چي
ــر وضعيِ خودِ اعمالِ  ــازات اخروی نتيجة طبيعی و اث مج
انحرافي )گناهان( است، درست شبيه آثار تخريبيِ سيگار 
ــيدن بر قلب و ريه و خون و... . بنابراين آنچه بر طبق  كش
قانون الهيِ عليّت پديد مي آيد به هيچ وجه در آن دنيا قابل 
جبران نيست. در شفاعت سنخيتِ باطني شفاعت شونده با 
ــرافتِ وجوديِ شفاعت كننده از مقدماتِ ضروري است.  ش
ــنت الهي  ــروي بر پاية قانون و س ــام جزا و پاداش اخ نظ

)عليت، سنخيت و ضرورت( است. 
در واقع آنچه موجب شفاعت مي شود پيش تر در طول 
ــا ظهورش در  ــت و تنه ــده اس زندگي دنيايي تحصيل ش

قيامت )حيات اخروي( واقع مي شود.
در كتاب فرهنگ لغت عميد هم شفاعت را به اين معاني 
ــت عفو يا كمك از  ــت: خواهش كردن، درخواس آورده اس

كسي. براي ديگري، خواهشگري، پايمردي )ذيل شفاعت(.
ــفاعت در اسلام به معناي تكميل وسيله است. اين  ش
ــفاعت گرفته شده است؛ زيرا شفاعت از  از معناي لغوي ش
مادة »شَفع« به معني جفت و قرين شدن و ضميمه كردن 
ــت در مقابل »وَترْ« كه به معناي  چيزي به چيز ديگر اس

45طاق و فرد است.
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تعریف اصطلاحي
ــفاعت مي توان گفت كه  در مورد معناي اصطلاحي ش
ــخصي كه متوسل به شفيع مي شود نيروي  در حقيقت ش
ــيدنش به هدف كافي نيست.  خودش به تنهايي براي رس
لذا نيروي خود را با نيروي شفيع گره مي زند. در نتيجه به 
ــوري كه اگر اين كار را  ــود؛ به ط آنچه مي خواهد نائل مي ش
نمي كرد و تنها نيروي خود را به كار مي بست به مقصود خود 
نمي رسيد، زيرا نيروي خودش به تنهايي ناقص و ضعيف بود 
)الميزان، 1: 162(. در اصطلاح، شفاعت عبارت است از اينكه 
گناه كار جهت عفو و بخشش گناه خود يا قبولي دعا به درگاه 
رسول خدا و ائمه و صالحين برود و آن ها را واسطه قرار دهد.

ــفيع، خداست و  با در نظر گرفتن اينكه انگيزانندة ش
ــتور داده چنين خواهشي بكند. چنان كه خواهيم  او دس
ــدا خواهش خويش را  ــول خدا با اجازة خ گفت، مثلًا رس
ــص مؤمن توأم مي كند و از خدا مي خواهد كه  با عمل ناق
ــر، همان طور كه آن حضرت  ــرزد. به عبارت ديگ او را بيام
ــفاعتِ رهبري دارد و واسطه در رساندن احكام  در دنيا ش
خداست، در آخرت نيز واسطه در جلب مغفرت خداست. 
لذا معناي اولي در آن ملحوظ مي شود. بنابراين، شفيع به 

معني واسطه، وسيله و كمك است.
الف( شفاعت در قرآن

ــت آوردن مراد واقعي اين  ــن راه حل براي به دس بهتري
ــده اند، اين است  آيات، كه به صورت اطلاق و تقييد بيان ش
كه مجموع اين آيات در كنار هم ملاحظه گردد. مستفاد از 
مجموع اين دو دسته آيات اين است كه در قيامت في الجمله 
شفاعتي هست، هر چند به حال مشركان سودمند نيست. 
آيات اثبات شفاعت ناظر به شفاعت با اذن الهي و آيات نفي 
شفاعت، راجع به شفاعت استقلالي و بدون اذن الهي است.

ــكُ الَّذِينَ  ــير آية »وَ لا يمْلِ ــتاد مطهري، در تفس اس
فَاعَئَ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ باِلْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ«  يَدْعُونَ مِن دُونهِِ الشَّ
)زخرف، 86(، در تبيين مسئلة شفاعت، نخست با اشاره به 
دو نوع سلبي و ايجابي شفاعت در قرآن، بر ملاحظة آيات 

ديگر مرتبط با آن تأكيد مي ورزد و سپس مي افزايد: 
ــفاعت، كنار  بايد مجموع آيات قرآن كريم در مورد ش
ــي شود. در آيات مربوط به شفاعت، چند مطلب  هم بررس

اساسي مطرح شده است: 
1. نفي مطلق شفاعت در قيامت: »يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا 

خُلَّئٌ وَلَا شَفَاعَئٌ« )بقره، 254(؛

ــت؛ در آية 44 سوره  ــفاعت، خداس 2. مالك اصلي ش
اعَئُ جَمِيعا«؛ اصلِ شفاعت از  ــفَ زمر مي گويد: »قُل للهِ الشَّ

آنِ خداست.
ــفاعت به اذن الهي است: »... مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ  3. ش
...« )بقره، 255(؛ »لاَّ يَتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ  ــهِ عِنْدَهُ إِلاَّ بإِِذْنِ
ــفاعت مردود،  ــهُ الرحْمَنُ وَقَالَ صَوَابا« )نبأ، 38(، پس ش لَ

شفاعت استقلالي است نه مطلق شفاعت.
ــفيع؛ خود شفيع هم بايد موحّد و به  4. صلاحيت ش
كار مشفوعٌ له آگاه باشد: »وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونهِِ 

فَاعَئَ إِلاَّ مَن شَهِدَ باِلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.« )زخرف، 86(. الشَّ
ــفوعٌ لهم؛ از كسي شفاعت مي شود  5. شايستگي مش
ــند باشد: »وَلَا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لمَِنِ  كه اصل ايمانش مورد پس
ــرك شفاعت نمي شود؛  ارْتَضَي« )انبياء، 28(؛ يعني از مش
ــفاعتِ آنجا همان مغفرت الهي است و طبق آية  چون ش
»إِنَّ الَله لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ« )النساء، 
ــت و بنابراين، از مشرك به  48( شرك قابل مغفرت نيس

هيچ وجه شفاعت نمي شود.
بديهي است تفكيك بين شفاعت مثبت و منفي و بين 
شرايط شفاعت، شفيع و مشفوعٌ له و مانند آن حاصل توجه 
به مجموعه آياتي است كه درخصوص موضوع شفاعت، در 

قرآن آمده است.
ب( شفاعت در روایات

ــلامي نيز تعبيرات فراواني مي بينيم كه  در روايات اس
مكمل مفاد آيات فوق است و گاهي صريح تر از آن، از جمله: 

1. تصریح بر اصل شفاعت
امام صادق)ع( فرمود: من انكر ثلاثئ اشيا ء فليس من 
ــيعتنا: المعراج و المسائله في القبر و الشفاعئ، هر كس  ش
سه چيز را انكار كند از شيعيان ما نيست: معراج، سؤال و 

جواب قبر و شفاعت«.
امام رضا)ع( از امام علي)ع( نقل مي كند: 

ــول الله لم تنله )عيون اخبار  ــفاعئ رس »من كذب بش
ــي كه شفاعت رسول خدا)ص( را تكذيب  الرضا: 71(، كس
ــته باشد، شفاعت آن حضرت به  كند و به آن اعتقاد نداش

او نمي رسد.«
2. شفاعت قرآن

ــفاعت مي كند؛ چنان كه  ــز در روز قيامت ش قرآن ني
حضرت علي)ع( فرمود: »اعلموا انَّه القرآن شافع مشفّع«، 
»بدانيد قرآن شفاعت كننده اي است كه شفاعتش پذيرفته 

مي شود« )بحار، ج 100: 14(. 46
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ــة 176 نهج البلاغه مي فرمايند:  و همچنين در خطب
ــيد! كه شفاعت قرآن پذيرفته و سخنش تصديق  آگاه باش
ــفاعتش كند،  ــس كه در قيامت، قرآن ش مي گردد. آن ك
ــود و آن كس كه قرآن از او شكايت كند  ــوده مي ش بخش
ــدا دهنده اي بانگ مي زند:  ــت. در روز قيامت ن محكوم اس
ــيد امروز هر كس گرفتار بذري است كه كاشته  »آگاه باش
ــت كه انجام داده، جز اعمال منطبق با قرآن.  و عملي اس
ــما در شمار عمل كنندگان به قرآن باشيد، از قرآن  پس ش

پيروي كنيد.<
3. شفاعت معصومین

ــول الله ـ صلي الله عليه و  امام علي)ع( فرمود: قال رس
ــفعت في اصحاب الكبائر  آله: اذا قمت المقام المحمود تش
ــفعني الله فيهم و الله لاتشفعت فيمن اذي  من امّتي فيش

ذريتي )منشور جاويد، 394(.
ــول خدا)ص( فرمود: هنگامي كه در مقام محمود  رس
ــفاعت( قرار گيرم، براي افرادي از امتم كه مرتكب  )مقام ش
ــفاعت مي كنم و خداي متعال  ــده اند، ش گناهان بزرگ ش
شفاعتم را دربارة آنان مي پذيرد. به خدا سوگند، براي كساني 

كه ذريه و فرزندان مرا آزار كرده باشند، شفاعت نمي كنم.
در حديثي از امام باقر)ع( از امام سجاد)ع( از عمويش، 
ــان اميرمؤمنان)ع( مي خوانيم،  محمدبن حنيفه از پدرش
رسول  الله)ص( فرمود: »روز قيامت من در موقف شفاعت 
ــفاعت مي كنم كه  ــه كاران را ش ــتم، و آن قدر گن مي ايس
ــدي اي محمد؟ من مي گويم:  خداوند گويد: آيا راضي ش

راضي شدم، راضي شدم«. 
ــپس اميرمؤمنان رو به جمعي از اهل كوفه كرده و  س
افزوده اند شما معتقديد اميدبخش ترين آيات قرآن آية »قل 
يا عبادي الذين اسرفوا علي انفسهم لاتقنطوا من رحمئ الله« 
است »اي كساني كه نسبت به خود زياد ه روي كرده ايد، از 
رحمت خدا نوميد نشويد«؛ گفتند: آري ما چنين گفتيم. 
ــل بيت مي گوييم اميد بخش ترين آيات  فرمود ولي ما اه
ــوفَ يُعطيكَ رَبُّكَ فَتَرضي« است )تفسير  قرآن آية »وَ لَسَ

ابوالفتوح، ج 12: 215(.
ناگفته پيداست كه شفاعت پيامبر شرايطي دارد، نه او 
ــفاعت مي كند و نه هر گنه كاري مي تواند  براي هركس ش

چنين انتظاري داشته باشد.
در حديثي ديگر از امام صادق مي خوانيم، رسول خدا 
ــي خشن از  ــد، در حالي كه لباس وارد خانة فاطمه)س( ش
ــم شتر در تن دخترش بود، با يك دست آسيا مي كرد  پش

و با دست ديگر فرزندش را شير مي داد. اشك در چشمان 
ــا را در برابر  ــد، فرمود: دخترم تلخي دني ــر ظاهر ش پيامب
ــه خداوند بر من نازل  ــيريني آخرت تحمل كن، چرا ك ش
كرده است كه آن قدر پروردگارت به تو مي بخشد كه راضي 

شوي.
4. شفاعت معصومین و محبین ایشان

ائمة معصومين و شيعيان آن ها نيز شفاعت مي كنند؛ 
ــفاعئ و لاهل  چنان كه حضرت علي)ع( مي فرمايد: »لنا ش
مودتنا شفاعئ« »براي ما شفاعت است و براي دوستان ما 

نيز مقام شفاعت است« )خصال صدوق: 624(.
5. شفاعت علماء

ــادق)ع(  ــري از امام ص ــث پرمعني ديگ ــاز در حدي ب
ــم و عابد را  ــد عال ــتاخيز خداون ــم: »در روز رس مي خواني
برمي انگيزد. به عابد مي گويد تنها به سوي بهشت رو اما به 
عالم مي گويد براي مردمي كه تربيت كردي شفاعت كن« 

)بحار، 3: 305(
در اين حديث پيوندي در ميان تأديب عالم و شفاعت 
ــبت به شاگردانش كه مكتب او را درك كرده اند ديده  او نس
ــود كه مي تواند پرتوي بر بسياري از موارد تاريك اين  مي ش
ــفاعت كردن به عالم و  بحث بيفكند. به علاوه، اختصاص ش
نفي آن از عابد نشانة ديگري است از اينكه شفاعت در منطق 
ــت، بلكه يك مكتب  ــلام يك قرارداد يا پارتي بازي نيس اس

تربيتي است و تجسمي است از تربيت در اين جهان.
6. شفاعت اعمال

از بعضي از روايات استفاده مي شود كه اعمال نيك مانند 
امانتي كه انسان در حفظ آن كوشيده است نيز در قيامت از 

انسان شفاعت مي كند )مناقب ابن شهر آشوب، ج 2: 14(.
در كتاب كافي از امام صادق)ع( نامه اي براي اصحابش 

نوشت كه چنين نقل شده است: 
»من سره ان ينفعه شفاعه الشافعين عندالله فليطلب الي 
الله ان يرضي عنه« لحن اين روايت نشان مي دهد كه براي 
اصلاح اشتباهاتي كه در زمينة شفاعت براي بعضي از ياران 
امام خصوصاً و جمعي از مسلمانان عموماً رخ داده است صادر 
شده و با صراحت شفاعت هاي تشويق كننده به گناه در آن 
ــت و مي گويد: »هركس دوست دارد مشمول  نفي شده اس

شفاعت گردد، بايد خشنودي خدا را جلب كند.« 
7. شفاعت سالخوردگان

ــاني كه عمري در اسلام صرف كرده اند؛ چنان كه  كس
47در حديثي از پيامبر اكرم)ص( مي خوانيم: »اذا بلغ الرجل 
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ــفع في  ــعين غفرالله ما تقدم من ذنبه و ما تأخرّ و ش التس
اهله«. هنگامي كه انسان به نود سالگي برسد )و در مسير 
ــته و آيندة او را  ــد( خداوند گناهان گذش ــير كن ايمان س
ــفاعت او در خانواده اش پذيرفته مي شود  ــد و ش مي بخش

)مناقب ابن شهر آشوب، ج 3: 14(.
انواع شفاعت

1. شفاعت فضلي: شفاعتي است كه خداوند به بندگانش 
تفضل كرده و باب آن را به روي آن ها گشوده است.

ــان را از عذاب نجات مي دهد  ــفاعت انس اين نوع از ش
و موجب مي شود كه از گناهانش مغفرت و بخشش يابد.

ــول  گرامي اسلام)ص( اين نوع از شفاعت  در كلام رس
ــفاعَتي لِاَهلِ  ــت. آنجا كه مي فرمايد: »ادِِّخَرتُ شَ آمده اس
ــبيلٍ.«  ــنُونَ فَما عَلَيهِم مِن سَ الكَبائرِِ من امتي امََّا المُحسِ
)سنن ابي ماجه: 2: 583؛ مسند احمد حنبل 3: 213؛ من 
ــفاعتم را براي آن دسته  لايحضره الفقيه 3: 376( من ش
از گناه كاران امتم كه گناه كبيره مرتكب مي شوند ذخيره 

كرده ام، اما نيكوكاران مورد مؤاخذه قرار نمي گيرند.« 
2. شفاعت رهبري: شفاعتي است كه انسان را از عذاب 
الهي نجات مي دهد و به حسنات و نيكي ها نائل مي سازد و 
به ترفيع درجة انسان در پيشگاه الهي مي انجامد. مثلًا اگر 
ــان به قرآن عمل كند، در روز قيامت شفيع و واسطة  انس
ــان مي شود و او را از عذاب الهي نجات مي دهد و روانة  انس
بهشت مي گرداند. يا اينكه پيامبر با آوردن شريعت، انسان 

را هدايت كرده و او را وارد بهشت كرده است.
به اين نوع از شفاعت، »شفاعت عملي« نيز مي گويند. 
ما شفاعت رهبري را قبول داريم؛ زيرا مثلًا عالمي كه انسان 
ــده است تا آن شخص  ــطه ش را تربيت كرده در واقع واس

هدايت شود. و اين نوع شفاعت رهبري است.
دیدگاه اهل سنت پیرامون شفیعان روز جزا

شفيعان در روز قيامت متعددند و دايرة شفاعت آن ها 
ــت. از مجموع رواياتي كه از منابع اهل سنت  متفاوت اس
نقل شده ـ و اين روايات بسيار زياد است- استفاده مي شود 
كه اين شفيعان در قيامت براي گناه كاراني كه زمينه هاي 

شفاعت در آن ها موجود است، شفاعت مي كنند.
شفاعت خداوند: جالب اينكه از بعضي روايات استفاده 
مي شود كه خود خداوند هم گنه كاران را شفاعت مي كند؛ 
ــرم)ص( آمده  ــول اك ــه در حديث ديگري از رس چنان ك
است: »در قيامت پيامبران و فرشتگان و مؤمنان شفاعت 

مي كنند، و خداوند مي فرمايد شفاعت من باقي مانده است« 
)صحيح بخاري، ج 9: 149(.

ــتين شفيع شخص پيامبر  ش�فاعت پیامبر)ص(: نخس
ــت؛ چنان كه در حديثي مي خوانيم رسول  اسلام)ص( اس
الله)ص( فرمودند: »انا اول شافع في الجنه« )صحيح مسلم، 

ج 2: 130(. 
ــفعاي روز قيامت اند.  ــا از ش ش�فاعت انبی�ا: تمام انبي
ــري از پيامبر اكرم)ص( »مخلصاً  چنان كه در حديث ديگ
ــاني كه از  فيخرجونهم منها«. »پيامبران دربارة تمام كس
روي اخلاص به وحدانيت خداوند گواهي مي دهند شفاعت 
مي كنند و آن ها را از دوزخ خارج مي سازند« )مسند احمد، 

ج 3: 12(.
شفاعت فرشتگان: فرشتگان از شفيعان روز محشرند؛ 
همان گونه كه از رسول خدا)ص( نقل شده است: ثم يؤذن 
ــهدا أن يشفعوا«. »در آن روز به  للملائكه و النبيين و الش
ــهدا اجازه داده مي شود كه شفاعت  ــتگان و انبيا و ش فرش

كنند« )مسند احمد، ج 5: 43(.
ش�فاعت انبیا و شهدا: شهيدان راه خدا از شفيعان اند؛ 
چنان كه در حديثي از پيامبر اكرم)ص( مي خوانيم: »يشفع 
يوم القيامئ الانبياء ثم الشهداء«، در روز قيامت نخست انبيا 
شفاعت مي كنند. بعد از آن ها شهدا )سنن ابن ماجه، ج 2: 
ــت كه  1443(. حتي در حديثي ديگر از حضرت آمده اس
»شفع الشهيد في سبعين انساناً من اهل بيته«، »شفاعت 
ــهيد دربارة هفتاد نفر از خانواده اش پذيرفته مي شود«  ش

)مسند احمد، ج 2: 86(.
شفاعت اعمال: عبادات نيز شفاعت مي كنند؛ چنان كه 
در حديثي از رسول خدا)ص( آمده است: »الصيام و القرآن 
ــفيعان للعبد يوم القيامه؛ روزه و قرآن براي بندگان در  ش

قيامت شفاعت مي كنند.« )مسند احمد، ج 2: 174(.

http://roshdmag.ir/weblog/maarefeslami

مشروح در 
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امام خمینی )قدس سره(: 
ما همه امروز وظيفه داريم امر به معروف و نهی از منکر 
ــنديده و جلوگيری از منکرات بر  کنيم. امر به کارهای پس
همة مسلمين واجب است )صحيفة نور، ج13، ص 245(. 

مقام معظم رهبری )دامه برکاته(:
ــئوليت  ــر به معروف و نهی از منکر، هم مس امروز ام

شرعی و هم مسئوليت انقلابی و سياسی شماست.

ــه نام خدايی که  خود را الَنّاهی )نهی کننده( و اَلآمِر  ب
)امرکننده( می نامد.  

ــرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ  ــوئَ وَأَمُرْ باِ لْمَعْ ل ــاَ بُنیَّ اقَِمِ الصَّ ي
)لقمان-17(              

همانا امر به معروف و نهی از منکر دو صفت از اوصاف 
پروردگارند. امام علی)ع(، خطبة 156 نهج البلاغه: 

طرح درس 
مبتنی بر 
هوش های 
چندگانه

درس چهاردهم، دین و زندگی 2 
موضوع: امر به معروف و نهی از منکر منطقة 14

مرضیه گیوریان
دبیر دینی و فلسفة منطقة 14 
کارشناس ارشد فلسفه و کلام
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آشنا شدن دانش آموزان با اصل امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ خود و خانواده و جامعههدف کلی

ی
ف کل

اهدا

حیطهانتظار می رود شاگردان بعد از پایان این درس:

احساسی1. از خواندن آيات قرآن لذت ببرند و پيام آن را درک کنند.

روانی- حرکتی2. برای انجام اين دو وظيفة خطير انگيزه پيدا کنند.

شناختی3. با نقش خود به عنوان فردی از اجتماع آشنا شده باشند.

شناختی4. بدانند همه در حفظ امنيت اجتماع سهيم اند.

شناختی5. تفاوت امر به معروف و نهی از منکر را بفهمند.

روانی- حرکتی6. روش های مؤثر در امر به معروف و نهی از منکر را رعايت کنند.

روانی- حرکتی7. مراحل امر به معروف و نهی از منکر را در عمل پياده کنند.

روانی- حرکتی8. صفات امرکننده و نهی کننده را مراعات کنند.

شناختی9. هدف از نهضت امام حسين)ع( را بدانند.

احساسی10. به اين درک برسند که امر به معروف و نهی از منکر همان نظارت همگانی در سرنوشت خود جامعه است.

ف های رفتاری
هد

ورودی

انتظار داریم شاگردان قبل از تدریس درس جدید قادر باشند:

1. معروف ها را بشناسند و برای آن ها مثال بزنند.

2. منکر ها را بشناسند و آن ها را در قالب مثال بيان کنند.

3. بدانند اين دو اصل جزء فروع دين ما مسلمانان است. 

4. آيات را با گروه خود ترجمه کنند.

5. آيات درس را به صورت صحيح قرائت کنند.

)به نام خدا(
نام درس: دین وزندگی )2( 

نمونة طرح درس مبتنی بر هوش های چندگانه
موضوع: درس 14 امر به معروف و نهی از منکر                                 مدت: 30 دقیقه

پایه: سال دوم دبیرستان کلیة رشته ها 
تعداد دانش آموزان:
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ف یادگیری
اهدا

ف های رفتاری
هد

ی
خروج

سطوح هوش های چندگانهسطح حیطة شناختی

موسيقانی- زبانیدانش1. آيات قرآن را به  صورت صحيح قرائت کنند.

ميان فردی- منطقی- درون فردیدرک و فهم2. با توجه به آيات درس ، پيام آن ها را استخراج کنند.

زبانی- درون منطقی- فردیتجزيه وتحليل3. باتوجه به حديث پيامبر )ص( شباهت بين سرنشينان کشتی و مردم جامعه را بيان کنند. 

زبانی- درون فردیدرک و فهم4. فوايد امر به معروف و نهی ازمنکر را بيان کنند.

منطقی- زبانی- درون فردیتجزيه وتحليل5. اهميت امر به معروف و نهی از منکر را از منظر بزرگان دين بيان کنند.

زبانی درون فردیکاربرد6. به چه صورتی می توان ديگران را دعوت عملی به کار خوب نمود؟ )همراه مثال(

منطقی- زبانی- درون فردیتجزيه وتحليل7. آيا می توان مبارزات مردم فلسطين را مصداقی از امر به معروف و نهی از منکر به حساب آورد؟ 

8. امام حسين )ع( وقتی تصميم گرفت با حکومت يزيد مبارزه کند عمل خود را به عنوان کدام 
واجب شرعی معرفی فرمود؟

زبانی - درون فردیدرک و فهم

9. رفتار قوم بنی اسرائيل در زمان حضرت داوود )ع( و زمان حضرت عيسی)ع( را با رفتار بعضی از 
به ظاهر مسلمانان جامعه، در برابر منکرات، در جامعة اسلامی بررسی نمايند.

زبانی- درون فردی- منطقیتجزيه و تحليل و ارزشيابی

زبانی- ميان فردی- درون فردیترکيب10. پيشنهادهای خود را در ايجاد نظارت همگانی در جامعة اسلامی را بيان کنند.

11. با توجه به دو نتيجة امر به معروف و نهی از منکر ، درمورد علل موفقيت يا علل تزلزل جامعه 
قضاوت کنند.

ميان فردی- منطقی- درون فردیارزشيابی

12. گروه های دانش آموزان بتوانند در قالب نمايش، جلوه ای از امر به معروف و نهی از منکر را در 
کلاس اجرا کنند.

جنبشی- حرکتی- ميان فردیکاربرد

13. نمايشگاهی از آيات، احاديث و تصاويری که بيانگر رفتار های پسنديده وجدايی از کارهای 
ناپسند باشد، برپا کنند.

طبيعت گرا- فضايی- جنبشی- وجود گراکاربرد و ارزشيابی و ترکيب

ید
جد

س 
دری

ز ت
ل ا

 قب
ای

ت ه
الی

فع

کتاب، تخته سياه، رايانه، گروه نمايشی، نرم افزار پاورپوينتوسايل آموزشی لازم

دانش آموزان بعد از اتمام اين درس به اهميت نقش امر به معروف و نهی از منکر پی ببرند و با آثار آن در جامعه و زندگی خويش آشنا شوند. اصول بنيادی

زمانپرسش و پاسخ، نمايش، مشارکت، بارش مغزی، رسم نمودار و جدول، گردش علمی روش تدريس

ايجاد انگيزه

بعد از سلام و احوال پرسی با دانش آموزان و حضور و غياب آن ها، برای ايجاد انگيزه با ذکر نمونه های عينی از پيوستگی زندگی اجتماعی 
و بی توجهی افراد به پاره ای از مسائل که مشکلاتی برای همگان می آفريند زمينه را برای شروع درس آماده می کنيم. برای مثال به 

نبودن رعايت بهداشتی فردی و عمومی، گران فروشی، رعايت نشدن قوانين و بيان مشکلات حاصله از هر کدام اشاره می کنيم و از خود 
دانش آموزان می خواهيم که برای اين مشکلات چه راه حلی را پيشنهاد می کنند. سپس درس را آغاز می کنيم.

2 دقيقه 

بررسی تکاليف
از آنجا که حجم درس زياد است و آيات نيز نکات کاربردی فراوانی در زندگی و متن درس دارد، لازم است برای تدريس، درس را به دو 
قسمت در دو جلسه تقسيم کنيم. فرض اين است که در جلسة قبل دانش آموزان، قسمت اول، يعنی آيات قرآن را خواندند و پيام آن ها 

بررسی شده است، حال در اين جلسه قرائت آيات و پيام آيات را در قالب ارزشيابی تشخيصی به شکل سؤالات زير بررسی می کنيم.

ارزشيابی تشخيصی

1. معنی آية )يدعون الی الخير( کدام گزينه است؟ 
الف( به ديگران خير برسانيد 

ب( ديگران را مجبور به کار خير کنيد 
ج( دعوت کننده به سوی نيکی ها باشيد 

د( دعوت به امر به معروف کنيد 
2. معنی آيه و پيام آن را بيان کنيد: 

واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا...
3. با توجه به آية .......................... ولا تفرقوا و ذکروا نعمئ الله............................ چه عاملی سبب وحدت مسلمانان می شود؟ 

4. عامل اصلی وحدت جامعة اسلامی ............................................ است. 

5 دقيقه 
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امر به معروف و نهی از منکر

صفات امرکننده
و نهی کننده

مراحلشرایط

صفات امرکننده و نهی کننده
فعاليت دانش آموزان و معلم )1(
شرايط

1

1

2

3

4

5

6

7

8

2

3

4

1

2

3

4

صفات امرکننده و نهی کنندهمراحلشرايط ــی را در ارتباط با  ــم کليپ آموزش ــه می تواني در ادام
ــر آن نمايش  ــائلی نظي ــيوه های رفتار در جامعه و مس ش
ــم مصداق های امر به معروف و  بدهيم و از بچه ها بخواهي

نهی از منکر را در آن تحليل و تجزيه کنند. 
)هوش زبانی، منطقی، درون فردی، ميان فردی(

فعالیت دانش آموزان و معلم )2( 
ــی در دانش آموزان،  برای پرورش هوش طبيعت گراي
می توان دانش آموزان را به ديدار بيماران، سالمندان و... در 
خارج از مدرسه برد تا بچه ها با مناظر و کارهای پسنديده 

آشنا شوند. سپس از بچه ها بخواهيم مصداق هايی از روابط 
ــنديده و کارهای ناپسند را در محيط زندگی  کارهای پس
خود را بيان کنند يا نتيجة آن ها را در جلسة بعد به صورت 
ــر کلاس بياورند )هوش طبيعت گرايی، زبانی و  نوشتار س

کلامی، هوش ديداری، جنبشی، درون فردی(. 
فعالیت معلم و دانش آموزان )3(

ــری  ــان از يادگي ــی و اطمين ــيابی پايان ــرای ارزش ب
دانش آموزان اسلايدی را که حاوی جعبة جملات است از 
طريق پاورپوينت يا نوشتن پای تخته به دانش آموزان نشان 
می دهيم و می گوييم با توجه به محتوای درس و اين جعبة 
جملات، هر گروه به صورت جدا جدول الف را کامل کنند 

)هوش ميان فردی، زبانی، منطقی، ديداری(. 
1. احتمال بدهد امر به معروف و نهی از منکر اثر کند.

2. دوستش هماهنگی حرف و عمل را دارد. 
3. معلم با روی برگرداندن از مريم به او بفهماند کارش 

درست نيست.
ــرای رضای خدا به  ــا حوصله و بردباری و ب ــرا ب 4. زه

زينب برای گرفتن وضو کمک کرد. 
ــم دارد کارش را  ــه زينب تصمي ــم می داند ک 5. مري
ــتفاده از روش بارش مغزی و هوش های  ــرار کند. با اس تک

درون فردی زبانی، منطقی دانش آموزان پاسخ می دهند.

فعالیت دانش آموزان )4(
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امر به معروف
و نهي از منكر

در آثار استاد مطهري)ره(

مقدمه
ام�ر به معروف و نهي از منكر، كه ب�دون آن، دیگر احكام 
اس�لامي فرصت ظهور و بروز شایس�ته را نخواهند یافت، 
از اركان تعالیم اس�لامي است. این اصل، شاه كلید وصول 
به مدینة فاضله اي اس�ت كه آرمان پیشوایان دین اسلام 
بود؛ همان مدینة فاضله اي كه چند سالي در مدینة النبي 
ِصدر اسلام به جوانه نشست و در اندك زماني تمدن عظیم 
اسلامي را به رخ جهانیان كشید اما دیر زماني نگذشت كه 
دسیسة دشمنان در قطع ریشة این جوانة نوپا كارگر شد 
و پایبس�ت پیش�رفت این تمدن نو، آغاز گردید و ناقوس 
پسرفت و عقب ماندگي با فراموشانده شدن این اصل اصیل 
و ركن ركین اس�لامي و به راه افتادن جنگ های داخلي و 
فتنه های مذهبي نواختن گرفت و بدان جا رسید كه امروز، 
پیش�رفت علم و قدرت از آن دش�منان و عقب ماندگي و 

جهان سومي از آنِ جوامع اسلامي شده است. 
هرچن�د بیداري اس�لامي سال هاس�ت كه آغاز ش�ده، اما 
بدون ش�ك احیاي این اصل مهم، تأثیر بس�زایي در تداوم 
و افزایش بیداري جامعه و بازگشت به دوران طلایي تمدن 
عظیم اسلامي خواهد داشت. اصلي كه به تعبیر استاد شهید 
مرتضي مطهري )ره(، »یك اصلاح مستمر اجتماعي« است. 
ایشان در آثار خود جایگاه ویژه اي براي امر به معروف و نهي 

از منكر قائل شده است. حتي در دو ماه و نیمي كه آن متفكر 
شهید، بعد از پیروزي انقلاب اسلامي در قید حیات بود، تأكید 
ویژه اي بر این اصل داشت و در مصاحبه اي، طرح دایرة امر 
به معروف و نهي از منكر را، كه زیر نظر روحانیت اداره شود 
و بر امور جامعه، اعم از دولت و مردم نظارت داش�ته باشد، 
ارائه نمود ولي پس از شهادت آن فرزانة روزگار، حاصل عمر 
و پارة تن امام خمیني )ره(، توجه كافي به این اصل صورت 
نگرفت و امروز نیز، توجه جدي به این اصل اساس�ي وجود 
ندارد و بسیاري از مشكلات جامعة كنوني ما ناشي از همین 
كم توجهي به اصل امر به معروف و نهي از منكر اس�ت؛ هر 

چند همواره به اصلاح این امر امیدواریم. 
مقالة حاضر با هدف بررسي شرایط امر به معروف و نهي از 
منك�ر به عنوان عوامل تأثیر گذار در این وظیفة خطیر و با 
ای�ن فرضیه كه امر به معروف و نهي از منكر از نظر اجرایي 
در دین اسلام شرایطي دارد؛ به بررسي مطالب استاد )ره( 
در سخنراني ها و تألیفات ایشان كه در تبیین و احیاي این 
اصل مهم ایراد فرمودند پرداخته اس�ت. به علاوه از متون 
شریعت اسلامي، به ویژه نهج البلاغه، نیز بهره برده است.

 كلیدواژه ها: اجتماع، امر، نهی، معروف، منکر، عطوفت، عمل

 معصومه برزگر
دبیر دین و زندگی شهرستان میاندورود

سیده رقیه سیدي جربندي
دبیر دین و زندگی شهرستان نکا
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شرایط امر به معروف و نهي از منكر
ــتاد  ــر، که در آثار اس ــروف و نهي از منك ــر به مع ام
ــده« تعبير شده است،  مطهری)ره( به اصل »فراموش ش
ــه يك مصلح بايد آن  ــرايطي دارد ك قبل از هر چيزی ش
ــرايط را بررسي نمايد و طبق آن عمل كند، در غير اين  ش
ــلام خواهان  ــورت نتيجة نامطلوبي دارد؛ چيزي كه اس ص
ــت. نويسندگان اين مقاله با مراجعه به آثار استاد  آن نيس
مطهري )ره(، بعضي از اين شرايط را تهيه و تنظيم نمودند 

كه به تفكيك مورد بررسي قرار می گيرد.
بصیرت دیني و عملي

وظيفة امر به معروف و نهي از منكر قبل از هر چيز، دو 
شرط اساسي دارد. يكي بصيرت در دين و ديگري بصيرت 
در عمل. اگر بصيرت در دين نباشد، زيان اين كار از سودش 
بيشتر است و اما بصيرت در عمل، لازمة دو شرطي است كه 
ــده«  در فقه از آن ها به »احتمال تأثير« و »عدم ترتب مفس
تعبير شده است و بازگشت آن به دخالت دادن منطق در اين 
دو تكليف است. يعني امر به معروف و نهي از منكر براي اين 

است كه »معروف« رواج گيرد و »منكر« محو شود. 
پس در جايي بايد امر به معروف و نهي از منكر نمود 
ــد. اگر می دانيم كه  ــه احتمال ترتب اين اثر در بين باش ك
ــرا؟ و ديگر اينكه اصل  ــد ديگر وجوب چ قطعاً بي اثر باش
تشريع اين عمل براي آن است كه مصلحتي انجام گيرد؛ 
قهراً در جايي بايد صورت بگيرد كه مفسدة بالاتري بر آن 
ــود. لازمة اين دو شرط، بصيرت در عمل است.  مترتب نش
آدمي كه بصيرت در عمل ندارد، نمي تواند پيش بيني كند 
ــت يا خير و آيا مفسدة  كه آيا اثري بر اين كار مترتب اس

بالاتري را در بردارد يا خير.
ــت كه امر به معروف های جاهلانه، افسادش از   اين اس
اصلاح بيشتر است. در ساير تكاليف گفته نشده كه شرطش 
ــت و اگر احتمال اثر دارد بايد انجام  احتمال ترتب فايده اس
داد؛ حال آنكه در هر تكليفي، فايده و مصلحتي منظور است 
ــخيص آن مصلحت ها بر عهدة مردم گذاشته نشده  اما تش
است. دربارة نماز، روزه، حج، زكات يا جهاد چنين قيدي ذكر 
نشده كه اگر ديدي اين اعمال برايت مفيد است، انجام بده 
ــت ترك كن؛ اما در باب امر به معروف و نهي  و اگر مضر اس
از منكر اين قيد وجود دارد كه آيا اين عمل در جهت صلاح 
ــلمين است يا خير. يعني تشخيص مصلحت  اسلام و مس
بر عهدة خود عاملان اجراست. در اين تكليف هر كسي حق 
ــت كه منطق، عقل و بصيرت در عمل  دارد، بلكه واجب اس

ــه به فايده را دخالت دهد و اين عمل، تعبدي صرف  و توج
نيست )مطهري، 1385، ج10: 248(.

ــرط كه اعِمال بصيرت در امر به معروف و نهي  اين ش
ــلامي به  ــت، مورد اتفاق جميع فرق اس از منكر واجب اس
ــت. آن ها روي همان جمود، خشكي و  استثناي خوارج اس
تعصب خاصي كه داشتند می گفتند: امر به معروف و نهي 
از منكر تعبد محض است و شرط احتمال اثر و عدم ترتب 
ــده را ندارد. طبق همين عقيده با علم به اينكه كشته  مفس
ــان هدر می رود و با علم به اينكه هيچ اثر  می شوند، خونش
مفيدي بر قيامشان مترتب نيست، قيام و يا ترور می كردند. 
خوارج نه بصيرت ديني داشتند و نه بصيرت عملي. مردمي 
نادان و فاقد بصيرت بودند و در عمل نيز اساساً منكر بصيرت 
بودند؛ زيرا اين تكليف را امري تعبدي می دانستند و مدعي 
بودند كه بايد چشم بسته انجام داد )مطهري، 1386: 109(.

به طور مثال، يك نفر از آن ها تنها می آمد و در حضور 
ــتاد، با علم  ــفاك، مانند عبدالملك، می ايس يك خليفة س
ــت باعث  به اينكه حرفي كه می زند اثر ندارد و ممكن اس
ــود، به او فحش می داد و بعد هم  ــدنش هم بش كشته ش
ــد. حضرت علي )ع( سبب انقراض آن ها شد.  كشته می ش
ــود كه منطق را در  ــن علت انقراض آن ها اين ب بزرگ تري
ــان، به ويژه در امر به معروف و نهي از منكر، دخالت  كارش
ــت دادن منطق، يك اصل  ــي دادند. حال آن كه دخال نم

است )عزيزي، 1379 : 86(.
حسن نیت و اخلاص

ــر در امر به معروف و نهي از  ــي ديگر از عوامل مؤث يك
منكر، حسن نيت و اخلاص است )مطهري، 1386: 86(. 
البته مقصود، تنها اخلاص نيت به مفهوم فقهي نيست كه 
قصد قربت داشته باشد بلكه مقصود اين است كه خود را 
ــص كند و دين را هدف نهايي قرار دهد نه  براي دين خال
اينكه دين را براي هدف ديگر، ولو به قصد قربت، بخواهد 

)مطهري، 1385، ج10: 255(.
دعوت عملي

ــرط وجودي امر به معروف و نهي از منكر  ــومين ش س
آن است كه واعظ، اهل عمل باشد. هيچ چيز بشر را بيشتر 
ــر قرار نمي دهد. اگر مردم از انبيا و اوليا  از عمل تحت تأثي
بيشتر از حكما و فلاسفه پيروي می كنند، براي اين است كه 
فلاسفه فقط مكتب و تئوري دارند ولي انبيا علاوه بر فرضيه، 
اهل عمل اند و به آنچه می گويند، خودشان عمل می كنند. 
ــت: »كونوا دُعائً للِنّاسِ بغيرِ الَْسِنَتِكُم«  در حديث آمده اس 54
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ــرازي، 1362، ج2: 78(: مردم را با ابزاري غير از  )الكليني ال
زبان، يعني ابزار عمل، به دين حق و صلاح دعوت كنيد. 

ــيخ الطائفه«  ــي، معروف به »ش شيخ ابوجعفر طوس
ــلامي است،  در كتاب »نهايه«، كه از متون معتبر فقه اس
ــيلة دست می شود و  می فرمايد: »امر به معروف، هم به وس
ــيلة زبان. اما به وسيلة دست معنايش اين است  هم به وس
كه خودش شخصاً عامل كار خير باشد و عملًا از منكرات 
ــي جويند.  ــردم خود به خود به او تأس ــاب كند تا م اجتن
ــردم را دعوت  ــت كه م ــيلة زبان به اين نحو اس اما به وس
ــتايش و در آخرت،  ــد و نويد بدهد كه در دنيا مورد س كن
مشمول پاداش الهي واقع می شوند و آن ها را از كيفرهاي 
ــم از امر به معروف،  ــاند؛ بعد می فرمايد: يك قس بد بترس
يدي و عملي است كه طرف را تأديب كند و گاه منجر به 
قتل نفس و جراحت می شود ولي اگر مستلزم زدن و قتل 
ــتور حكومت شرعي جايز نيست«  نفس باشد، بدون دس

)الطوسي، بي تا: 300- 229(.
ــان می دهد، حضرت علي )ع( هرگز مردم را  تاريخ نش
به چيزي امر نمي كرد مگر اينكه اول خودش به آن عمل 
كرده باشد. ايشان در خطبة 174 می فرمايند: »من هرگز 
شما را از چيزي نهي نمي كنم مگر اينكه قبلًا خودم آن را 

ترك كرده باشم« )عبده، بي تا، ج2: 90(.
ــن  ــروف و نهی از منکر از طريق حس ــس امر به مع پ
ــت و ممکن نيست بی اثر  ــبب مؤثر و کاملی اس عمل، س
بماند، خصوصاً اگر به پند و اندرزهای خوب زبانی ضميمه 
ــخنی را ايجاب می کند و هر  ــود؛ چرا که هر مقامی س ش
دردی دوايی دارد. بهداشت و معالجة روح مردم از معالجة 

بدن آن ها مشکل تر و پر پيچ و خم تر است.
عطوفت داشتن

ــي ديگر اين است كه مصلح، براي امر به  شرط اساس
ــت قيام نمايد و از  ــروف و نهي از منكر با انگيزه رحم مع
ــد )مطهري، 1385 هـ .ش، ج10:  هرگونه عِناد به دور باش
ــي )ع( می فرمايد: »وَ انَّما يَنْبَغي لَاهلِ  268(. حضرت عل
ــلامَئِ انْ يَرحَموا اهْلَ  ــوعِ الَيْهِم في السَ ــئِ و الْمَصن الْعِصْمَ
ــزاوار است  الذُنوبِ و الْمَعْصِيَئِ.« )عبده، بي تا، ج2: 25(؛ س
ــد و خداوند نعمت  ــاني كه از معاصي دوري گزيده ان كس
پرهيز از گناهان را به آن ها بخشيده است، به گناه كاران و 
ــاني كه زير بار فرمان خدا و رسول نمي روند، مهرباني  كس
ــت، بايد با مجرمين با ترحم  كنند. افلاطون نيز معتقد اس

رفتار كرد... )همان: 248(.

خونسردي
 يكي ديگر از عوامل تأثير گذار در امر به معروف و نهي 
ــت كه مصلح، در عين اينكه از جنبه های  از منكر اين اس
عمومي فوق العاده حساس باشد، از جنبه های شخصي و 
فردي حساس نباشد، بلكه بر اعصابش تسلط داشته و به 

فرمودة استاد)ره(، پيراهني از پولاد پوشيده باشد. 
ــود. مردي آمد  ــر منبر ب ــن )ع( ب روزي اميرالمؤمني
ــه، جواب گفت. يكي از  ــؤالي كرد. علي )ع( في البداه و س
ــاد زد: قاتَلَهُ الله ما افَقَهَهُ: خدا  ــا از بين مردم فري خارجي ه
بكشد اين را، چقدر دانشمند است! وقتي ديگران خواستند 
متعرضش شوند، امام فرمود: رهايش كنيد، او تنها به من 
فحش داد و نفرين كرد. مشاهده می شود كه حضرت )ع( 
ــزاگويي اهميت نداده است )مطهري،  در عمل، به اين ناس
ــاس، زود رنج و  1386: 123(. پس مصلح نمي تواند، حس
ــري، 1385، ج10:  ــد )مطه به اصطلاح نازك نارنجي باش

.)269
تجسس نکردن از عیوب مردم

در سنت معصومين )ع(، تجسس از عيوب مردم منع 
ــت. حضرت علي )ع( در نامة 53 به مالك اشتر  ــده اس ش
ــد: »و بايد از رعيت، كسي را بيش از همه دور و  می نويس
ــته باشي كه به گفتن زشتي های مردم اصرار  دشمن داش
ــتي  هايی است كه سزاوارتر  دارد؛ زيرا مردم را عيوب و زش
ــس آنچه از  ــت. پ ــاندن آن ها، حاكم اس كس، براي پوش
زشتي های مردم به تو پوشيده است، پي مكن )كنجكاوي 
ــيدن آنچه از زشتي های ايشان  ــت، پوش منما( كه بر توس
ــكار شود، و خدا بر آنچه از تو پنهان است، حكم  بر تو آش

می فرمايد.« )عبده، بي تا، ج3: 86(. 
به اين ترتيب، والي حق ندارد به بهانة امر به معروف و 
نهي از منكر و اصلاح جامعه، موجبات آزار مردم را فراهم 
كند و آزادي فردي آن ها را سلب نمايد. مصلحان نيز فقط 
درمورد منكراتي كه علني است و به آن ها تجاهر می شود 
حق تعرض دارند و مجاز به تجسس و مداخله در اموري كه 
مربوط به زندگي خصوصي مردم است، نيستند. ولي اكنون 
ــياري از نهي از منكرها روي قانون امر  هم بايد بدانيم بس
به معروف و نهي از منكر نيست بلكه خود آن ها منكراتي 
است كه بايد جلويشان گرفته شود )مطهري، 1386: 86(.

حریت و شجاعت
يكي ديگر از عوامل مؤثر در امر به معروف و نهي از منكر  
55شجاعت، آزاد منشي و حريت است؛ به طوري كه فرد نه در 
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ام�ر به معروف، 
دست  به وسیلة  هم 
ه�م  و  می ش�ود 
اما  زبان.  به وس�یلة 
دس�ت  به وس�یلة 
معنایش این اس�ت 
كه خودش ش�خصاً 
عامل كار خیر باشد 
و عم�لًا از منكرات 
اجتناب كند تا مردم 
خ�ود به خ�ود به او 

تأسي جویند



بند تعظيم عوام باشد و نه طمع به مال آن ها داشته و نه اهل 
رشوت و رفاقت باشد. با شرايط نام برده كه خلاصه اش همان 
آزاد منشي و آزادگي است، می تواند مصلح باشد. وجود اين 
ــرايط در اديب، فقيه، حكيم، منجم، هنرمند و صنعتگر  ش

لازم نيست )مطهري، 1385، ج10: 268(. 
حضرت علي )ع( می فرمايند: »لا يُقيمُ امَْرَ اللهِ سُبحانَهُ 
الا مَنْ لا يُصانعُ و لا يُضارعُ و لا يَتَبِعُ المطامِعَ.« )عبده، بي تا، 
ــبحان را اجرا نمي كند،  ج4: 25(؛ حكم و فرمان خداوند س
ــي كه )با آن كه می خواهد حكم خدا را درباره اش  مگر كس
اجرا نمايد( مدارا و همراهي نكند و )با او( فروتني ننمايد و 
در پي طمع ها و آزها نرود. مراد از جملة »لا يُصانِعُ« يعني 
معامله گر نباشد و مراد از جملة »لا يُضارعُ« يعني مشابه افراد 
قوم فاسد خود نباشد و مانند آن ها عمل نكند و معناي جملة 

»وَ لا يَتَّبِعُ الْمَطامع« اين است كه حر و آزاده باشد.
ــد كه امر به معروف و نهي از منكر، متوقف بر  گفته ش
شجاعت است و جملة »يصانع« هم بيانگر شجاعت است؛ 
ولي از آنجا كه عقل و منطق بايد در امر به معروف دخالت 
ــجاعت بايد مقرون به منطق باشد. شجاعت به  كند، لذا ش
ــت كه چگونگي اثراتش  منزلة الماس برندة چند لبه اي اس
كاملًا بستگي دارد به طرز استعمال و موارد استعمال هر يك 
ــاني هستند كه يکی از  از آن لبه ها. خوارج نمونه اي از كس
اصول آن ها امر به معروف بود ولي بدون توجه به منطق، اثر 
و طرز استعمال؛ آن ها متهور بودند نه شجاع )همان: 280(.

نتیجه گیري
از مجموع آنچه بيان شد، می توان به نتايج ذيل دست 

يافت:
ــي از منكر قبل از هر  ــر به معروف و نه ــة ام 1. وظيف
چيز دو شرط اساسي دارد: يكي بصيرت در دين و ديگري 

بصيرت در عمل.
2. بصيرت در عمل لازمة دو شرطي است كه در فقه 
ــده« تعبير  از آن ها به »احتمال تأثير« و »عدم ترتب مفس
ــده است و بازگشت آن به دخالت دادن منطق است در  ش

اين دو تكليف.
3. در اين تكليف هر كسي حق دارد بلكه واجب است 
ــه به فايده را  ــل و بصيرت در عمل و توج ــه منطق، عق ك

دخالت دهد و اين عمل، تعبدي صِرف نيست.
ــرت در امر به معروف و  ــرط، كه اعِمال بصي 4. اين ش
نهي از منكر واجب است، مورد اتفاق جميع فِرَق اسلامي 

به استثناي خوارج است.

5. خوارج نه بصيرت ديني داشتند و نه بصيرت عملي. 
آنان مردمي نادان و فاقد بصيرت، بلكه اساساً منكر بصيرت 
در عمل بودند، زيرا اين تكليف را امري تعبدي می دانستند 
ــم بسته انجام داد. اولين جريان  و مدعي بودند بايد با چش
ــلام پيش آمد، همين جمودي  جمودي كه در دنياي اس

است كه اين ها به خرج دادند. 
6. در ميان ما در اجراي امر به معروف و نهي از منكر 
ــت، دو وسيله است:  ــتر مورد توجه اس آن چيزي كه بيش

يكي گفتن و ديگري اعِمال زور.
7. در اخبار وارد شده امر به معروف و نهي از منكر سه 
مرحله دارد: مرحلة قلب، مرحلة زبان و مرحلة يد و عمل.

8. ما به غلط براي گفتن و نوشتن اعجاز قائل هستيم 
و آن را يگانه دارو می دانيم؛ در صورتي كه گفتن بيان دارو 

است نه خود دارو.
ــي در عمل، بهترين طريق اجراي امر به  9. پيش قدم
معروف است. در نهي از منكر هم بايد با فساد مبارزه نمود 

نه با فاسد.
ــر بايد به عمل  ــه معروف و نهي از منك ــر ب 10. در ام
ــاركت توجه نمود. از  اجتماعي، همكاري، هم فكري و مش
ــاخته نيست. دستور اسلام  تصميم و عمل فردي كاري س

اين است كه تفكر، تفكر اجتماعي باشد.
11. آنچه در امر به معروف و نهي از منكر بيش از هر 
ــده دخالت منطق است در  چيز ديگر مورد غفلت واقع ش
ــت كه در كار معروف و منكر بايد  اين كار. مقصود اين اس
ــيد و بايد ديد چه طرز عملي، مردم را  تدابير عملي انديش
نسبت به فلان كار نيك تشويق می كند و مردم را از فلان 

عمل زشت باز می دارد.

منابع 
ــن الطوسي، النهایئ في مجرد الفقه و الفتاوي، قدس  1. محمد بن الحس

رضوي، قم، بی تا.
2. عبده، الشيخ محمد؛ نهج البلاغه، دارالمعرفئ، بيروت، بي تا.

3. عزيزي، عباس، علي )ع( از زبان استاد شهید مرتضي مطهري )ره(، 
سلسله، قم، 1379.

4. محمد بن يعقوب الكليني الرازي، اصول الكافي، اسلاميئ، تهران، 1362.
5. مطهري، مرتضي، یادداش�ت های اس�تاد مطهري )ره(، صدرا، تهران، 

.1385
6. مطهري، مرتضي، اسلام و نیازهاي زمان، صدرا، تهران، 1386.

7. مطهري، مرتضي، جاذبه و دافعة علي )ع(، صدرا، تهران، 1386.
8. مطهري، مرتضي، ده گفتار، صدرا، تهران، 1386.

9. مطهري، مرتضي، مجموعة آثار، صدرا، تهران، 1386.
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مؤثر  عوامل  از 
در ام�ر ب�ه معروف 
منك�ر   از  نه�ي  و 
آزاد  ش�ج��اعت، 
حری�ت  و  منش�ي 
اس�ت؛ به طوري كه 
فرد نه در بند تعظیم 
عوام باشد و نه طمع 
به مال آن ها داشته 
و نه اهل رش�وت و 

رفاقت باشد



خداداد سالاری
مدّرس مرکز عالی خواجه  نصير کرمان

انسان کامل
از دیدگاه

چکیده
انس�ان کام�ل از اصطلاحات مهم و رایج در عرفان اس�لامی 
اس�ت. در اهمیت ای�ن بحث همین بس ک�ه گفته اند عرفان 
دارای دو رکن اس�ت یکی توحید و دیگری انسان کامل. این 
اصطلاح نخس�تین بار توس�ط ابن عربی رواج یافت. آنچه در 
این نوش�تار به دنبال بررسی آن هستیم بحث »انسان کامل« 
در فلس�فة اس�لامی و در بین فلاسفة اس�لامی است. سؤال 
اساسی ای که در این مقاله مطرح شده عبارت است از اینکه 
آیا در فلس�فة اس�لامی و در افکار فلاس�فة اسلامی به بحث 
»انسان کامل« پرداخته شده است یا خیر؟ برای یافتن جواب 
این س�ؤال، آراء و نظرات فارابی را در این خصوص بررس�ی 
کرده ایم. در میان فیلس�وفان اسلامی فارابی به احتمال قوی 
نخستین کسی اس�ت که دربارة »انسان کامل« اندیشیده و 

رهبری مدینة فاضله را شایستة وی دانسته است.

ــرت، فضائل، قوة  ــان کامل، مدينة فاضله، فط  كلیدواژه ه�ا: انس
نظری، قوة عملی

مقدمه
انس�ان کام�ل از اصطلاحات مهم و رایج در عرفان اس�لامی 
اس�ت. گفته شده اس�ت که این اصطلاح نخستین بار توسط 
ابن عربی رواج یافت؛ اما صرف نظر از خودِ اصطلاح، مس�ئلة 
»انسان کامل« سابقه ای بس دیرینه دارد. زیرا انسان به دلیل 
فط�رت کمال طلب خوی�ش، همان طور که به دنب�ال هر چیز 
کاملی اس�ت، در جست وجوی انسان کامل نیز بوده است. از 
ای�ن رو در آئین ها و مکاتب گوناگون، بخش مهمی از تعالیم، 
صرف ارائة تصویری جامع از انسان کامل شده است. همچنین 
مضمون و محتوای نظریة انس�ان کام�ل را می توان در آیات 
قرآن�ی و احادیث معصومین)ع( یاف�ت، به طوری که احادیث 
متعددی از ائمة اطهار)ع( دربارة خلیفئ الله و حجت او و کامل 

هر عصر، در کتب حدیث موجود است.

انسان کامل از دیدگاه فارابی
ــوفان مسلمان، در فلسفة مشاء و حکمت  در آثار فيلس
ــراق، بحثی به طور مستقل تحت عنوان »انسان کامل«  57اش
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مطرح نشده است، هرچند فيلسوفان ما به اين مقوله توجه 
ــی قرار  ــان داده و آن را تحت عناوينی ديگر مورد بررس نش
داده اند. از جمله فارابی انسان کامل را با عنوان »رئيس مدينة 
فاضله« و سهروردی او را با عنوان »حکيم متألّه« ياد می کند.

ــه احتمال  ــی ب ــلامی فاراب ــوفان اس ــان فيلس در مي
ــان کامل«  ــت که دربارة »انس ــتين کسی اس قوی نخس
ــتة وی  ــة فاضله« را شايس ــری »مدين ــيده و رهب انديش
ــوف، الامام،  ــت. فارابی اصطلاحات »الفيلس ــته اس دانس
ــرانجام »الکامل  ــوف الکامل«، و س ــس الاول، الفيلس الرئي
ــان کامل« به کار  ــه را به مفهوم »انس ــلاق«، هم علی الاط
ــراد  اف ــر  براب در  او  ــعاده:40ـ37(  )تحصيل الس ــرد  می ب
ــتر  ــان کامل از »الجماعات الکامله« و با تأکيدی بيش انس
ــت  ــرده اس ــاد ک ــز ي ــانيه الکامله« ني از »الجماعات الانس

)سياست المدينه بيروت 1964 ص 69(.
انسان کامل از ديدگاه فارابی، انسانی است که از لحاظ 
تعقل و تفکر به بالاترين مراتب ممکن؛ يعنی به مرتبة عقل 
ــيده و دارای سرشتی  ــتفاد و اتصال به عقل فعال رس مس
عالی، روحی بزرگ و جامع صفات عالی اخلاقی و ملکات 

فاضلة انسانی باشد. 
فارابی، رئيس مدينة فاضله را انسانی در حد پيامبر)ص( 
ــتقيماً  از ناحية  و امام)ع( می داند؛ زيرا معرفت خود را مس
وحی، يعنی از عقل فعال، دريافت می کند و به اين وسيله 
ــته و آينده مطلع می گردد.  از جريان امور و حوادث گذش
وی می گويد »هر آنچه از ناحية خدای متعال به عقل فعال 
ــود از عقل فعال به وساطت عقل مستفاد به  اضافه می ش
عقل منفعل او و از آنجا به قوة متخيله اش افاضه می شود. 
پس به واسطة فيوضاتی که از عقل به عقل منفعل او افاضه 
ــطة  ــوف و متعقل کامل؛ و به واس ــردد حکيم، فيلس می گ
ــود، نبی  فيوضاتی که از او به قوة متخيله اش افاضه می ش
ــود و از آينده خبر خواهد داد« )آراء اهل  و منذر خواهد ب

مدينة فاضله و مفادات ها، ص 118(.
انسان از دیدگاه فارابی

ــان دارای دو گونه صفات  ــت که انس فارابی معتقد اس
ــری صفات رذيله. برای  ــت. يکی صفات حميده و ديگ اس
آنکه صفات حميدة انسانی از قوه به فعل درآيد بايد انسان 
ــع نقش مدينة فاضله  ــر برد. در واق در مدينة فاضله به س
ــت که موجبات رشد و به فضيلت درآوردن صفات  اين اس
ــی آورد. همان گونه که مدينة ضالّه نيز  حميده را فراهم م

موجب به فضيلت درآمدن صفات رذيلة آدمی می شود.

ــانی به دو قوة اساسی  ــی طبيعت انس فارابی در بررس
ــری »قوة عملی«.  ــی »قوة نظری« و ديگ توجه دارد: يک
ــان به وسيلة قوة نظری علوم و دانش ها را فرا می گيرد  انس
ــه کار بندد  ــز آنچه را که بايد ب ــوة عملی ني ــيلة ق و به وس
درمی يابد. فارابی در اين مورد متذکر می شود: »قوة نظری 
ــطة آن انسان آن گونه دانش هايی  نيرويی است که به واس
ــأناً مورد عمل واقع نمی شوند. قوة  را ادراک می کند که ش
عمليه عبارت از آن نيرويی است که با استناد به ارادة انسان 
به اموری که شأناً مورد عمل واقع می شود، معرفت حاصل 

می نمايد« )سياسات مدينه: 75(.
ــه مرتبة وجودی است: مرتبة  قوة نظری نيز دارای س
حسی، مرتبة خيالی و مرتبة عقلی، که به آن ناطقة نظری 
ــان به وسيلة حواس  ــی، انس هم می گويند. در مرتبة حس
خود صُوَر محسوسات را درک می کند و در مرتبة خيالی، 
ــدن  ــات را، پس از پنهان ش قوة متخيله صورت محسوس
ــة عقلی نيز آدمی  ــه داری می کند. در مرتب از حواس، نگ
ــيلة قوة ناطقه، معقولات را درک می کند. البته اين  به وس
قوه در ذات خود بالفعل نيست، بلکه در ارتباط با عقل فعال 

فعليت پيدا می کند.
علاوه بر اين سه قوه، قوة ديگری در انسان وجود دارد 
به نام »قوة نزوعيه«، که منشأ شوق و حرکت است. فارابی 
اين قوه را اين گونه تعريف می نمايد »قوة نزوعيه عبارت از 
نيرويی است که به وسيلة آن، انسان ها به سوی انجام امری 
گرايش يابند يا از آن بگريزند، خواستار چيزی شوند يا از 
چيزی دوری نمايند، نيرويی که آدمی را شيفته و مشتاق 
ــازد. خشم و دوستی،  ــايند س چيزی کند يا از آن ناخوش
ــهوت و  ــمنی، ترس و امن، غضب و رضا، ش صداقت و دش
ــاير عوارض نفسانی، همه مربوط به اين نيرو  مهربانی و س

است« )سياسات مدينه: 76(.
ــتعدادهای  ــانی دارای اس ــراد انس ــی اف ــر فاراب از نظ
ــتعداد پذيرش معقولات را دارند و  مختلف اند. گروهی اس
ــتعدادی برای کسب معقولات  گروهی ديگر هيچ گونه اس
ندارند. در ميان افرادی هم که استعداد پذيرش معقولات 
را دارند، جمعی آن ها را می پذيرند و در جهت صحيح به کار 
ــد ولی در جهت  ــد و جمعی هم آن ها را می پذيرن می برن

صحيح به کار نمی برند، مانند ديوانگان.
ــتعداد پذيرش معقولات  ــر فارابی افرادی که اس از نظ
ــت به کار می برند دارای  ــد و آن ها را در جهت درس را دارن
ــليم« اند و تنها اين افراد هستند که می توانند  »فطرت س 58
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انس�ان کام�ل 
فارابی،  دی�دگاه  از 
انس�انی اس�ت که 
و  تعق�ل  لح�اظ  از 
تفک�ر ب�ه بالاترین 
ممک�ن؛  مرات�ب 
یعنی به مرتبة عقل 
مستفاد و اتصال به 
عقل فعال رس�یده 
سرش�تی  دارای  و 
بزرگ  روحی  عالی، 
و جامع صفات عالی 
اخلاق�ی و مل�کات 
فاضلة انسانی باشد



ــان افرادی هم که  ــال نهايی خود نائل آيند. در مي به کم
دارای فطرت سليم اند، يعنی هم استعداد پذيرش معقولات 
ــه کار می برند،  ــت ب ــد و هم آن ها را در جهت درس را دارن
ــتعدادهای مختلف يافت می شود. يعنی هريک از اين  اس
افراد فطرت ويژه ای دارند، به اين معنا که هريک استعداد 

حرفه و صنعت و علم به خصوصی دارند.
ــانی  فارابی، پس از آنکه به بحث پيرامون فطرت انس
ــزد می نمايد که استعدادهای  می پردازد، اين نکته را گوش
ــازد، يعنی انسان در  ــانی هيچ فردی را مجبور نمی س انس
ــت، بلکه صاحب اراده  رابطه با فطرت خويش مجبور نيس
و اختيار است و می تواند در جهت فطرتی که دارد حرکت 

کند يا نکند.

سعادت جویی و فضایل چهارگانه
ــتعداد خود می تواند  از نظر فارابی هر فردی به  قدر اس
ــعادت برخوردار شود. در واقع سعادت انسان بستگی  از س
ــال ارادی و اختياری نيز  ــه افعال ارادی او دارد. البته افع ب
زمانی تحقق می يابد که انسان معقولات را بالفعل در نفس 
ــاآگاه به معقولات  ــانِ ن خويش ادراک کند. چه آنکه انس
ــعادتمند. بنابراين،  و حقايق، نه مختار خواهد بود و نه س

سعادت استکمال نفس است.
ــعادت عبارت از  ــورد می گويد: »س ــی در اين م فاراب
صيرورت و انتقال و تحول نفس بُوَد که در کمال وجودی 
ــود محتاج به ماده نَبُود  ــود بدان مرتبتی که در قوام خ خ
ــال يابد که از جمله  ــه اين بُوَد که تا آنجا کم ــن امر ب و اي
موجودات مخارق و جدای از ماده گردد« )انديشه های اهل 

مدينة فاضله: 224(
آنچه موجب می شود تا آدمی به استکمال نفس نائل آيد 
عبارت  است از فضايل و خير است. فضايلی که موجب ارتقای 
 ـفضايل نظری  آدمی به مراحل کمال می شوند چهار نوع اند: 1

 ـفضايل عملی.  ـفضايل خلقی 4  ـفضايل فکری 3 2
ــت از مجموعه معلوماتی  »فضايل نظری« عبارت اس
ــه از طريق براهين يقينی يا به مدد قوة تخيل در نفس  ک
ــده و غرض از آن نيز اين است که انسان بتواند  متمکن ش
ــا پی ببرد.  ــباب آن ه ــناخت موجودات و علل و اس به ش
ــز منطق و الهيات و  ــت فضايل نظری چيزی ج در حقيق

رياضيات و طبيعيات نيست.
»فضايل فکری« نيز وسايلی هستند برای شناخت منافع 
مردم و مصالح جامعه که وابسته است به استنباط و صدور 

احکام و قوانين. تفاوت فضايل نظری و فکری از اينجا ناشی 
ــود که متعلّق فضايل فکری امور معقول ارادی است،  می ش
در حالی که متعلق فضايل نظری خارج از نفس آدمی است.

»فضايل اخلاقی« هم عبارت است از استنباط خير برای 
ديگران. در فضايل فکری آدمی خير را يا برای خود می خواهد 
يا برای ديگران. اما در فضايل اخلاقی از آنجا که آدمی گام 
به سوی کمال برمی دارد، خير را برای ديگران می خواهد. هر 
اندازه که آدمی از فضايل فکری بيشتری برخوردار باشد، از 

فضايل اخلاقی والاتری نيز برخوردار خواهد بود.
ــت از تحقق بخشيدن  »فضايل عملی« نيز عبارت اس

فضايل اخلاقی و ايجاد آن در ميان مردم مدينه. 
ــب گوناگون قرار  ــراد مدينه چون در طبقات و مرات اف
ــوند بايد هم امور  ــعادت نائل ش ــد برای آنکه به س گرفته ان
اختصاصی مختص به طبقة خود را انجام دهند و هم اموری 
که مشترک ميان آن ها و ديگران است. بنابراين، اگر هريک از 
افراد مدينه به وظايف دوگانة مزبور عمل کنند از صفات عالی 
ــانی برخوردار خواهند شد. اگر  اخلاقی و ملکات فاضلة انس
آدمی در کارهای نيک و شايستة خود پابرجا باشد و بکوشد 
تا به افعال و کردارهای نيک خود ادامه دهد به سعادت نائل 
خواهد شد. انسانی که به سعادت واقعی نائل شود از کمالات 

برخوردار و از تعلق به ماده و ماديات بی نياز خواهد شد.

انسان کامل فارابی رئیس مدینة فاضله
ــه نقش رئيس در مدينه  ــت ک فارابی بر اين اعتقاد اس
ــت که همة اعضا وابسته به  همچون نقش قلب در بدن اس
اويند. فارابی هم علم و هم عمل را شرط رهبری برای رياست 
مدينه و کمال انسانی می داند، چه آنکه علم به تنهايی کافی 
نيست، بلکه علم و حکمت مقدمة سعادت به شمار می روند. 
تا هنگامی که علم آدمی با عمل همراه نشود آدمی به کمال 
وجودی خود نخواهد رسيد. اول آنکه طبيعت و فطرت آدمی 
بايد مستعد رياست باشد و ديگر آنکه انسان با افعال و اعمال 

ارادی، خود را به چنين مقامی برساند.
ــن نَبُود که هر  ــد »ممک فارابی در اين مورد می نويس
ــاق افتد رئيس اول مدينه بُوَد،  ــانی که پيش آيد و اتف انس
ــت به دو امر تحقق يابد. يکی آنکه فطرتاً و  چه آنکه رياس
ــت بُوَد، و دوم به واسطة هيئت و  بالطبع مهيا و آمادة رياس
ــت که قهراً برای کسی  ملکة خاص ارادی مربوط به رياس
ــود که بالطبع مفطور و مهيای رياست بُوَد«  حاصل می ش

59)انديشه های اهل مدينة فاضله. ص 264(.
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از نظ�ر فارابی 
به  قدر  ف�ردی  ه�ر 
خ�ود  اس�تعداد 
می تواند از سعادت 
برخوردار ش�ود. در 
واقع سعادت انسان 
بس�تگی ب�ه افعال 
دارد.  او  ارادی 
البته افعال ارادی و 
زمانی  نیز  اختیاری 
که  می یابد  تحق�ق 
معق�ولات  انس�ان 
را بالفع�ل در نفس 

خویش ادراک کند



صفات رئیس مدینة فاضله
فارابی در مسئلة ادراکات بر اين اعتقاد است که سبب 
ــت.  ــولات افاضة عقل فعال به عقل آدمی اس ادراک معق
ــردی می داند که  ــاظ وی رئيس مدينه را ف ــن لح از همي
آن چنان کمال يافته باشد که به اتحاد عاقل و معقول نائل 
ــد. چنين انسانی که کامل ترين انسان است، هم  آمده باش
در بيداری و هم در خواب به وسيلة استمداد از عقل فعال 

به ادراک امور نائل می شود.
رئيس مدينة فاضله، به علت افاضة فيض الهی، از جريان 
ــته و آينده با اطلاع خواهد بود. رئيس  امور و حوادث گذش
مدينه که برترين و کامل ترين انسان هاست از ديدگاه فارابی 

بايد علاوه بر حکمت از ويژگی های زير برخوردار باشد:
1ـ اعضای بدنش کامل باشد. 2ـ تيزفهم و سريع التصور 
ــوی دريابد. 3ـ از  ــد تا هرآنچه ديگران می گويند به نح باش
ــه را ادراک می کند يا  ــد تا آنچ حافظة قوی برخوردار باش
ــد تا به کنه مطالب  ــد از ياد نبرد. 4ـ تيزهوش باش می بين
به آسانی پی ببرد. 5ـ خوش بيان باشد تا بتواند مقاصد خود 
را به ديگران بفهماند. 6ـ دوستدار علم باشد و در کسب آن 
بکوشد. 7ـ در خوردن و نوشيدن حريص نباشد و از لهوولعب 
بپرهيزد. 8ـ دوستدار راستی و راستگويان و دشمن دروغ و 
ــد. 9ـ از عزت نفس برخوردار باشد و از امور  دروغگويان باش
ناپسند بپرهيزد. 10ـ به درهم و دينار دنيوی بی اعتنا باشد. 
ــمن ظلم و ستم و  ــتدار عدالت و دادگران و دش 11ـ دوس
ستمگران باشد. 12ـ از ارادة قوی برخوردار باشد و هر کاری 

را که لازم می داند با جرئت و دليری انجام دهد.
صفات و ويژگی های رئيس مدينة فاضله نمايشگر اين 
ــان کامل فارابی، از آنجا که از عقل  حقيقت است که انس
فعال مدد می گيرد و به کمال نفسانی رسيده است، انسان 
ــت. فارابی انسان کامل خود را در حد نبی و امام  الهی اس
می داند، زيرا که افعال و کردارهای وی از ناحية وحی، که 

همان عقل فعال است، منشأ می گيرد.
ــت، بايد با  رئيس مدينه که واضع النواميس و نبی اس
ــبّه به مدير عالم و نظام و مراتب وجود، خير و عدل و  تش
ــانی را در ميان مردم مدينه  ــات اخلاقی و ملکات انس صف
ــعادت انسانی نائل  ايجاد کند تا امت فاضله به کمال و س
آيند. رئيس مدينه بايد افراد مدينه را چنان اداره کند که 
ــند. همچنان  همه دارای يک غرض و يک هدف واحد باش
که خداوند، عالم را چنان ايجاد نموده است که همة اجزای 
آن دارای ارتباط و هماهنگی دقيق باشند و هدف خاصی را 

دنبال می کنند، افراد مدينه نيز بايد، با تشبّه به عالم وجود، 
يک هدف و يک غرض را دنبال کنند.

از نظر فارابی رئيس مدينه نيز بايد در اعمال و رفتار و 
طرز ادارة مدينة خود به خدا تشّبه جويد، يعنی همان گونه 
ــتی نموده و هر  ــن را حاکم بر هس که خداوند نظام احس
ــت، رئيس مدينه نيز  ــی را در جای خود قرار داده اس جزئ
ــد حِرَف و صناعات و خيرات را به گونه ای عادلانه ايجاد  باي
کند تا افراد مدينه به سعادت دنيوی و اخروی خود برسند.

نتیجه گیری
ــت که از  ــانی اس ــان کامل از ديدگاه فارابی، انس انس
ــن مراتب ممکن، يعنی به  ــاظ تعقل و تفکر به بالاتري لح
ــتفاد و اتصال با عقل فعال رسيده و دارای  مرتبة عقل مس
سرشتی عالی و روحی بزرگ و جامع صفات عالی اخلاقی 
ــانی است. چنين فردی به عالی ترين  و ملکات فاضلة انس
درجات سعادت دست يافته و از اين رو شايستگی رياست 
مدينة فاضله، جهت رهبری مردم به سوی سعادت و کمال 
ــان کامل فارابی، همان  ــت. در واقع انس را  احراز کرده اس
رئيس مدينة فاضله است که از يک سو از طبيعت و فطرتی 
ــت برخوردار است و از سويی ديگر از طريق  مستعدِ رياس
اعمال و افعال ارادی، خود را به چنين مقامی رسانده است.

ــانی، در حد  ــه را انس ــة فاضل ــس مدين ــی، رئي فاراب
پيامبر)ص( و امام)ع( می داند؛ زيرا به طور مستقيم معرفت 
خود را از ناحية وحی، يعنی از عقل فعال دريافت می کند 
ــته و آينده  ــيله از جريان امور و حوادث گذش و به اين وس

مطلع می گردد.
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کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی

یاسین شکرانی

مجموعه کتاب های راز نوجوانی 
نویسنده: دکتر علی اصغر احمدی 

ناشر: انتشارات رضايی
 

ــل جوان و نوجوان با  يکی از معضلاتی که امروزه نس
آن مواجه است، ناآشنايی آنان با روش های تعامل با خود، 
خانواده و جامعه است. در واقع، جوان امروزی نمی داند که 
چگونه با چالش ها و مسائلی که در حيطة مسائل شخصی 
ــود و با  يا خانوادگی و يا فراتر از آن رخ می دهد، مواجه ش
مشکلات برخوردی درست و اصولی داشته باشد. از سوی 
ديگر، خانواده ها نيز نسبت به روش های برخورد صحيح با 
ــا بی اطلاع اند و همين امر، بر  ــوان و جوان کم اطلاع ي نوج

بحران های پيش آمده برای نوجوانان و جوانان می افزايد.
ــرح در حوزة  ــتادان مط بنابراين ضرورت، يکی از اس
تعليم وتربيت  دينی، دست به نگارش مجموعه کتاب هايی 
ــت تا جوانان و خانواده هايشان را در حل اين گونه  زده اس

مسائل و مشکلات ياری نمايد.
ــدی در مجموعه ای پنج جلدی  دکتر علی اصغر احم
ــت از زوايای گوناگون به بررسی مشکلات  سعی کرده اس
و بحران های پيش روی جوانان در حوزة خانواده و جامعه 

بپردازد و راهکارهای مناسب برای آنان ارائه دهد.

ــوان کتاب  ــن پنج عن ــی مختصر اي ــال، به معرف ح
می پردازيم.

1. پدر، مادر، معلم؛ من نوجوانم: اين کتاب از زبان يک 
نوجوان به بيان دغدغه ها و خواسته های اين نسل از پدر و 

مادر و معلمان می پردازد.
ــؤالات نوجوانان  2. نوجوان و خانواده: اين کتاب به س

دربارة خانواده پاسخ می دهد.
ــدا نيازهای  ــن کتاب ابت ــه: در اي ــوان و جامع 3. نوج
انسان، همچون نياز به توجه، تحسين، نيازهای اجتماعی 
ــده، سپس نقش و رفتار مناسب  و فرا اجتماعی مطرح ش
ــی، خصوصاً در  ــای مختلف اجتماع ــان در گروه ه نوجوان

برخورد با همسالان، مطرح گرديده است. 
ــخصيت و  ــناخت ش ــی: ش ــوان و خودشناس 4. نوج
رفتارهای انسان و نيز آشنايی با عناصر سازندة شخصيت 

اهم مطالب اين کتاب را تشکيل می دهد.
ــوان و مهارت های زندگی: اين کتاب با تعريف  5. نوج
مهارت های زندگی، سخن خود را آغاز کرده، سپس به بيان 
ــتی، حفظ حدود در روابط اجتماعی،  مهارت های همزيس
شاگردی، انديشيدن و مهارت مطالعه کردن پرداخته است.

مطالعة اين مجموعه به جوانان عزيز و به دبيران گرامی 
توصيه می شود. 
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نورالولایه
 گنجینة منابع 

امامت و ولایت
شهربانو  شکیبافر 

کارشناس ارشد فلسفه اسلامی و دبیرمنطقة 5 تهران

ــمند و انديشه های به حق اهل  دفاع از سخنان ارزش
ــاعة آن ها باعث رهايی  ــلام- و نشر و اش بيت - عليهم الس
انسان هايی می شود که در حصار ترديد گرفتار شده اند، چرا 
ــة زلال ائمه بزرگوار از کلام وحی نشئت گرفته  که انديش
ــرمنزل يقين برساند. در اين  ــت و می تواند ما را به س اس
ــنگی تأليف شده است که می توانيم با  زمينه آثار گران س
مراجعه به آن ها پردة تار شبهات را کنار بزنيم و نور حقيقت 

را به نظاره بنشينيم.
مرکز تحقيقات کامپيوتری علوم اسلامی، به طراحی و 

توليد نرم افزار »نورالولايه« همت گماشت.
ــته شده در  ــه ای از آثار نگاش اين نرم افزار حاوی گوش
ــت که به پاسخ گويی  عرصة گفت وگوهای بين مذاهب اس
ــق اهل بيت-  ــه های به ح ــاع از انديش ــبهات و دف ــه ش ب

عليهم السلام- می پردازد.
ــريف »عبقات  ــه ای، کتاب ش ــن کتابخانة رايان در اي
الانوار فی امامئ الائمئ الاطهار« برای نخستين بار به صورت 
ــی به متن کامل  ــده است و دسترس ديجيتالی عرضه ش
کتاب هايی چون نفحات الازهار فی خلاصئ عبقات الانوار، 
إحقاق الحق و إزهاق الباطل، الغدير فی الکتاب و السنئ و 

الادب، ترجمة فارسی الغدير برای کاربر فراهم است.

کتاب هايی چون نفحات الازهار فی خلاصئ عبقات الانوار، 
إحقاق الحق و إزهاق الباطل، الغدير فی الکتاب و السنئ و 

معرفی نرم افزار

نمايش، جست وجو، متن و ترجمه، قرآن و لغت نامه، 
بخش های اصلی اين نرم افزار را تشکيل می دهند.

نمایش
ــل 126 عنوان کتاب با  ــة نمايش، متن کام در صفح
دو فهرست درختی و گزينشی برای دسترسی آسان تر به 
مطالب ارائه شده است. افزون بر آن، امکان انتخاب عنوان 
ــای مختلف در بخش  ــد و صفحة آن از راه ه ــاب و جل کت
ــر می تواند کتاب ها را  ــش وجود دارد. همچنين کارب نماي
براساس عنوان کتاب، نام مؤلف، جلد، تاريخ، موضوع و زبان 
مرتب سازد و دامنة کتب يا ابواب و سرفصل های آن ها را از 
طريق هر دو فهرست محدود کند. در اين بخش، نمايش 
متن کتب نيز به همراه امکان مقايسة متون برنامه از يک يا 
دو کتاب با يکديگر ميسر است. در ضمن، تطبيق فهرست 
با متن کتاب ها برای انجام پژوهش بهتر، امکان پذير است.
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مخاطبان ارجمند:
پل ارتباطی دیگر ما و شما با شماره تلفن همراه: 

09199499853
منتظر نظرات و پیشنهادات شما در زمینة بهبود کیفیت محتوای 

مجله و انتقال تجارب حرفه ای تان در هر زمان هستیم.
عدم  صورت  در  تا  می دهد  را  امکان  این  ما  به  شماره  این 

پاسخگویی در زمان تماس شما، پیامتان را دریافت نمائیم.

مجله هاي دانش آموزي 

مجله هاي بزرگسال عمومي 

 (به صورت فصل نامه و   چهارشماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شود):

مجله هاي رشــد عمومي و تخصصي، براي معلمان، مديران، مربيان، مشاوران 
و كاركنــان اجرايي مــدارس، دانش جويان مراكز تربيت معلم و رشــته هاي 
دبيري دانشــگاه ها و كارشناســان تعليم و تربيت تهيه و منتشــر مي شــود. 

ــمارة 4  ــاختمان ش ــمالي، س ــهر ش ــان ايرانش ــران، خياب  نشـاني: ته
                آموزش وپرورش، پلاك 266، دفتر انتشارات  و تكنولوژى آموزشي. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

مجله هاي رشد توسط دفتر انتشارات و تكنولوژى آموزشى
 سازمان پژوهش  و برنامه ريزي آموزشي، وابسته به 

وزارت آموزش وپرورش تهيه و منتشر مي شود.

وزش ابتــدايي  رشد آموزش متوسطه  رشد تكنولوژي آموزشي   رشد آمـ
 رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

 رشد برهان آموزش متوسطه اول (مجله رياضي براي دانش آموزان دورة متوسطه اول) 
 رشـد برهـان آمـوزش متوسـطه دوم (مجله رياضي بـراي دانش آموزان دورة متوسـطه 
دوم)  رشـد آمـوزش قـرآن  رشـد آمـوزش معارف اسـلامي  رشـد آمـوزش زبان 
و ادب فارسـي  رشـد آموزش هنر  رشـد آموزش مشـاور مدرسـه  رشـد آموزش 
تربيت بدنـي  رشـد آمـوزش علوم اجتماعي  رشـد آمـوزش تاريخ   رشـد آموزش 
جغرافيـا  رشـد آمـوزش زبـان  رشـد آمـوزش رياضي   رشـد آمـوزش فيزيك  
رشـد آموزش شـيمي   رشـد آموزش زيست شناسـي   رشـد آموزش زمين شناسي 
 رشـد آمـوزش فني و حرفـه اي و كار و دانـش  رشـد آمـوزش پيـش دبسـتاني

مجله هاي بزرگسال و دانش آموزي تخصصى

(براي دانش آموزان آمادگي و پاية اول دورة آموزش ابتدايي)

(براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دورة آموزش ابتدايي)

(براي دانش آموزان پايه هاي چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدايي)

(براي دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول)

(براي دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم)

 (به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شود):

 با مجله هاي رشد آشنا شويد

 (به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شود):

جست وجو
ــت وجوی موضوعی در  ــکان  جس ــن بخش، ام در اي
ــت گزينشی  ــی هزار عنوان باب از طريق فهرس بيش از س
ــت. اين قسمت برای يافتن  برای محقق به وجود آمده اس
عبارت ها و مطالب موردنظر طراحی شده که در دو قسمتِ 
ــت وجو در متن و علاوه بر آن جست وجوی پيشرفته  جس
در فهرست و متن با استفاده از عملگرهای جست وجو در 
فهرست تنظيم گرديده است. فهرست سازی از فهرست و 
متن کتاب  ها با استفاده از حروف نامتعين و انجام عمليات 
ــدة در اين قسمت نيز  ــت های ايجاد ش مختلف در فهرس

امکان پذير است.

متن و ترجمه
دسترسی به متن و ترجمة کتب در اين برنامه  وجود 
ــط  ــت ترجمه به ترتيب دلخواه توس دارد و انتخاب فهرس

گزينة »تغيير اولويت« برای محقق فراهم است.

قرآن
در صفحة قرآن، دو قابليت نمايش و جست وجو جهت 
ــم الخط »عثمان طه«  نمايش متن کامل قرآن کريم با رس

برقرار است.

لغت نامه
در اين بخش، متن کامل هفت دوره لغت نامة عربی و 

فارسی ارائه گرديده.

امکانات پژوهشی
ــوان  ــی«، می ت ــای »حاشيه نويس ــق گزينه ه از طري
ــمت از متن  ــيه ای را به اختصار يا تفصيل در هر قس حاش
نوشت و در صورت نياز به آن مراجعه کرد. همچنين امکان 
ــک »رنگی کردن متن«  ــمتی از متن، به کم گزينش قس
ــت. در اين  ــاب عنوان مورد نظر برای آن فراهم اس و انتخ
برنامه با استفاده از قابليت »نمايه زنی« پژوهشگر می تواند 
به دلخواه نماية خاص يا عنوان ويژه ای را برای هر قسمت 
از متن انتخاب کند و سپس فهرست نمايه های زده شده 
ــاهده نمايد. قابليت  ــانی آن ها مش بر متن را به همراه نش
»علامت گذاری« به کاربر در بازيابی آسان تر مطلب مورد 

نظر در متن، کمک می کند.
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حماسة سياسي و حماسة اقتصادي

 هزينة اشتراك يكساله مجلات عمومي (هشت شماره): 300/000 ريال
 هزينة اشتراك يكساله مجلات تخصصي (چهار شماره): 200/000 ريال

  نشاني: تهران، صنـدوق پستي  امور مشتركين: 16595/111
www.roshdmag.ir  :وبگاه مجلات رشد  

 ـ77339713/ 77335110 /   77336656ـ021   اشتراك مجله:                            14

 نام مجلات  در خواستي:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگي:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ميزان تحصيلات: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاريخ تولد:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشاني كامل پستي:  
 . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان:   . . . . . . . . . . . . . . شهرستان:  . . . . . . . . . . . . . . . . . استان: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداختي:  مبلغ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بانكي:  فيش  شمارة 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پستي:  شمارة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پلاك: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   اگر قبلاً مشترك مجله بوده ايد، شمارة اشتراك خود را بنويسيد:

                  
      

                                     امضا:

نحوة اشتراك:
شما مي توانيد پس از واريز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000 
بانك تجارت، شعبة سه راه آزمايش كد 395، در وجه شركت افست از دو 

روش زير، مشترك مجله شويد: 
1.  مراجعه به وبگاه مجلات رشد به نشاني:  www.roshdmag.ir و تكميل برگة 

اشتراك به همراه ثبت مشخصات فيش واريزي. 
2. ارسال اصل فيش بانكي به همراه برگ تكميل شدة اشتراك با پست سفارشي 

(كپي فيش را نزد خود نگه داريد).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

برگ اشتراك مجله هاي رشد
سایر امکانات

ــة نورالولايه، علاوه بر امکاناتی که در بخش های  برنام
ــد، قابليت های گوناگون ديگری نيز دارد.  پيشين بيان ش
»امکان چاپ« تمامی اطلاعات و فهرست های انتخاب شده 
ــدازة متفاوت از جمله  ــی چاپ متن کتاب ها در ان و تواناي
امکانات عمومی جهت ويرايش برنامه محسوب می گردد. 
ــکان انتقال اطلاعات به  ــر توانمندی های برنامه، ام از ديگ

دفترچة يادداشت نگه داری و چاپ است.
در قسمت »امکانات برنامه« به منظور سهولت استفاده 
ــه، امکان انتخاب هر يک از هفت نوع صفحه کليد  از برنام
ــترس کاربر قرار دارد.  رايج و هفت نوع قلم نمايش در دس
ــخصی  همچنين برای نگه داری و ذخيرة پژوهش های ش
ــيری را برای  ــيلة قسمت »تحقيقات« مس می  توان به وس
ــکان حذف«  ــن اينکه »ام ــخص نمود. ضم ــش مش خوي
نمايه ها، حاشيه ها، رنگ متن ها و در هر قسمت از برنامه، 
ــب در اين صفحه ايجاد  ــای موجود در تمام کت علامت ه
ــت. با انتخاب گزينة »راهنما« توضيحات مربوط  شده اس
به آن قسمت به زبان فارسی در اختيار کاربر قرار می گيرد 
ــی«، توضيحات مفيدی دربارة  و در قسمت »کتاب شناس
کتاب های موجود در برنامه و شرح حال مؤلفان آن ها ارائه 

گرديده است.

64

13
93

ار 
 به

،3
ارة

شم
 ،2

ة6
دور

 

حماسة سياسي و حماسة اقتصادي

 هزينة اشتراك يكساله مجلات عمومي (هشت شماره): 300/000 ريال
 هزينة اشتراك يكساله مجلات تخصصي (چهار شماره): 200/000 ريال

  نشاني: تهران، صنـدوق پستي  امور مشتركين: 16595/111
www.roshdmag.ir  :وبگاه مجلات رشد  

 ـ77339713/ 77335110 /   77336656ـ021   اشتراك مجله:                            14

 نام مجلات  در خواستي:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگي:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ميزان تحصيلات: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاريخ تولد:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشاني كامل پستي:  
 . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان:   . . . . . . . . . . . . . . شهرستان:  . . . . . . . . . . . . . . . . . استان: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداختي:  مبلغ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بانكي:  فيش  شمارة 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پستي:  شمارة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پلاك: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   اگر قبلاً مشترك مجله بوده ايد، شمارة اشتراك خود را بنويسيد:

                  
      

                                     امضا:

نحوة اشتراك:
شما مي توانيد پس از واريز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000 
بانك تجارت، شعبة سه راه آزمايش كد 395، در وجه شركت افست از دو 

روش زير، مشترك مجله شويد: 
1.  مراجعه به وبگاه مجلات رشد به نشاني:  www.roshdmag.ir و تكميل برگة 

اشتراك به همراه ثبت مشخصات فيش واريزي. 
2. ارسال اصل فيش بانكي به همراه برگ تكميل شدة اشتراك با پست سفارشي 

(كپي فيش را نزد خود نگه داريد).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

برگ اشتراك مجله هاي رشد


